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قيم مهرناشدنى و 
حوقطليانه مردم فلسطين 
(اتكتفاصه) انشارون خنونآشام 


هلهله و شادى از خانهدهاى شهدا 
به كوش مىرسد. همجتين در 
أخرين روزهاى هفته كذشته 


در هفتدهاى اخير بيش از ده 
عمليات شهادت طلبانه صورت 
كرفته كه رقمى بيش از صد تفر از 


قرن كذشته و قرن حاضر را دولت خودكردان فلسطين دستور صهيونيستها را به هلاكت 
در وضعيت مهلكى قرار داده «مقاومت همدخانيه» يه ملت رسدئده است. اين وضع كه 
است. خود داد. ياسر عبدربه وزير تاكنون سابقه نداشبت است» 

وى كه با شعار مشت تبيغات و سخنكوى دولت وحشتى فراكير در تل أويو ايجاد 


هنين دربرابر انتفاضه . فلسطين بنام دولت فلسطين از كرذه وامواج أن نيز به واشنكتن 
وايجادامتيت در داخل همه فلسطينيان درخواست كرد رسيده است. بطورى كه دولت 
اسرائيل به صحنه آمدء اكنون با كه با تمام قدرت وبا به كاركيرى امريكا را مجبور ساخته است'يار 
شكست ستكينى در تمام تمام نيروها و ابزارها دربرابر ديكر رُنرال زيتى را براى وساطت 
جبهدها مواجه شدهاست. متجاوزين واشغالكران يايدارى وآرامكردناموربه 
اسرائيل در داخل مرزهاى خود كنندء ودربراير جنايتهايى كه متنصقه نيفرستد.اين 
مقوله امنيت را ازدست داده است. حكومت شارون مرتكب مىشودء درحالى است كه شارون 
فرار سربازان معترض به خذمت اعمال تلافىجويانه انجام دهند. قصاب از بيش شرط «يك هفته 
در مناطق اشغالى رو بيه فزونى دراين اثتاميزان عمليات آرامش» براى كفتكوبا 
-...إنتة ترس ووحشت تمام استشهادى صفحات جديدى را فلسطيتىها صرف نظر كرده 
خاندهاى اسرائيلىها را دربر در تاريخ منطقه باز كرده است. است. در اين رايطه مسؤولين 
كرفته واقتصاداين كشنور اشغالكر اكنون شارون درك كرده بود كه فلسطينى اعلام كردهاند كه نظر 
رو به نابودى ودر حال فلج است. همه ملت فلسطين براى آزادى شارون در اينبازه اهميت جندانى 
ا طرف ديكر روحيه مردم ..سرزمين خود. آماده شهادت و نزد ما ندارد و او فقط زبان زور را 
فلسطين بسيار بالا بوده و صداى ازخودكذشتكى مىباشند كه فقا مىفهمد. اكنون كاملا واضح 


اشت كه تسارون قتادر تبيست 
امنيت ابر تيل )ا را تامين 
نمايد وبا فشارامريكااو 
در حال تغيير دادن سياستهاى 
خوة اد الست 

اا معام ومقاوؤمت 


دليرانه مردم مظلومى كه در نوزده 
ماآاه اسه متولد شد 
اكنون .در حال بلدستأورئ 
أن تلاش كرده. شهيد داده 
وازخود كذشتكى نشان 
داده است. نشريه صوتالشعب 
اين مقدمه ييروزى 
ملك رزرى ليطن رااية آنها 
تيرك كفته شك لكيرى هرجة 
سريعتر كشور مستقل فلسطينى با 
يايتختى بيت المقدس را براى 
دارد. 


مدينة رامشير (خلف آباد) تحتفل بعيد الأضحئ المبارى 


اقيم احتفالاً فقافياً بمناسبه >الفلسطينى. و اشتمل ايضا بمتاسبه 
عيدالاضحى المبارك فى مدينه 
خلف آباد (رامشير) قى يوم الجمعه 
' 11/7 وكان بأهتمام عدد من 


شباب المثقفه قى المدينه من بينئقم 


الشعراء من بينقم شهيد العمورى”و 
مهدى الصيمرى و قي هذه المناسبه 
قاموا فنانون المتطقة تاجراء امش رع 
ِ بجبيل تحت غنوان «ظلايبنهة» 
على صكعينا اح ر اموا الخطباء 

تاولا من خلالها اهم قضايا الأمة 
الاسلامية و فى معدمتهاء العضية 






ع :جع ع طد يلل - جد جاتر 


و7 5 5 تيالتس مسد 


حليك ساف فى متنا 7 


م 


العيد انشوده و موسيقى عربيه 
بأهتمام الفنان الاخ سعيد الخميسى 
و قاموا مسئوان الاحتفال بتكريم 
بعض الشخصيات الفعاله فى المدينه 
تقد يرا لمساعيهم الفذه. 

وقد حضر هذا الاحتفال اجتماعاً 
كبيرا من سكان المديئة والمسؤولين 
والشخصيات المعنيه و جمع من 
شكتان القرئ والاريناف بماتال 
اعجاب الجميع يجب الالتفات ايضاً 
الى .الشكر الجزيل المقدم:من قجل 
مسؤلى الاحتقال الى الدايره التعليم . 
والتربيه فى المدينه بمابذلت من 
جهد كبير من اجل اقامه هذا 
الاحتفال. ١‏ 


يسيم لل لجا العا عمد 


از فيلم عروس 


عارف دورقى ‏ أبادان: خسرو 
كاركردان «عروس اتشن» 
اذه كركة' مو قبائل َرَت 
خوزستان از فيلم وى استقبال 
كردهاند. وى كه در جشنواره 
فيلع هاى اجتماعى در أبادان شركت 
كرده بود با مطرح كردن جنين 
مسئلهاى خواستار توجه بيشتر مردم 
عرب خوزستان به ساختن جنين 
فيلم هائى شده است! خسرو سينائى 
كه از حضور در مجامع عمومى و 
ياسخ دادن به سؤالات مطرج شده 
در أينباره يرهيز مىكند؛ توضيح 
ندادكه كدام شيوخ ودر جه زمانى 


اين مسئله رابا وى مطرح كردهاند. 


از جانب ديكر جشنواره فيلمهاى . 


اجتماعى أبادان كه از ١١‏ تناء١‏ 


اسقتندماة در ابن شهر تركزار سدم 


فيلم بلند سراسرى و 51 فيلم 
كوتاه از هنرمندان خوزستان در آن 
به نمايش درامد. 
ذر يايان هيأت داوران كه متشكل 
از احمد طالبى تراد. أزيتا حاجيان: 
خسرو سينائى. محمدرضا فروتن» 
ناصر تقوائى و.ثريا قاسمى كه 
همكى .از تهران أمده بودند» دييلم 
إفتخار و ننه سكة بهار أزادى را به 
فيلم «امتحان» ساخته ناصر رفاهى 
اعطاء كردند. همجنين لوح تقدير: 
نخل زرين وينج سكه بهار أزادى به 
نقش أول زن به ترانه عليدوستى در 
فيلم «من ترانه يانرّده سال دارم» 
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3 ادعاى جديد خسرو سينائى 
شيوخ قبايل عرب خوزستان 
قش استقبال 
كردنىدة5 


تعلق كرفت. 

كروه هنرمندان كه فرصت خوبى 
براى كشت وكذار در بمترين وضعيت 
أب و هواى سال در آبادان را يافته 
بودند در طلى سه روز به تفريح, 


سركرمى و قايق سوارى در بسمترين 


نقاط شهر يرداختند. آبادان كه 


زخمهاى مانده از دوران جنك رابر 
بيكر خوذ داشت. انتظار داشت كه 
فيلمسازان مدعى (و نه تجارئ) 
نما يند اما متأسفانه برخلاف أنجه كه 


جناب آقاى فهندس جانعلى حاصلى 
دركذشت بدر عارف مسلكئ .و وارسته محترمتان را بها شما و همة بازماندكان 
..|محترم آن فقيد:سعيد تسليت عرضن نموده. برلى شجا و بازماندكان كرامى اجر جزيل و. 
صبر جصيل و براى آن* مرحوم رحمت و غفران آرزومنديم: 2 
ْ اى كنج محبت زخ اذ ابن خاكك كشيدى 


مورد انتظار بود بعضى از اين 
فيلم سازان يوسيده در آرشيوهاى 
تلويزيون سالهاى دور و تازه به 
دورانرسيدهها از طريق توهين به 
مردم: بيشتر به فكر خريد كالاهاى 
خارجى و خوشكذرانى در هتلهاى 
لوكس شهر بودند نا ديدن فقرء 





حرمان و مشكلات مردم. 


فاصر تقوائى» فيلمسازى 
أصيل و متعهد 
يكى از بهترين جلوههاى اين 


جشنواره در روز سوم اتفاق افنتاد. 


از ضااكك بريدى و به افلاكك رسيدى 


مم سوه و 4 
ْ أحوال عزيزان عزادار: 









نديدى 


زمانى كه ناصر تقوائى كاركردان 


آبادانى اقدام به بركزارى مراسم 
قصه خوانى نمود. اين برنامه جنان با 
استقبال مردمى روبرو كرديد كه 
بسيارى از هواداران وى خارج از 


صحبت هاى وى كوش دادند.. 


اعتراض خبرنكاران 
خوزستانى 

يكى از بزركترين معايب اين 

جشنواره عدم دعوت خبرنكاران 

خوزستانى بود كه موجب اعتراض 

أنان شد. آنها معتقد بودند كه 


مديران جشتواره با دعوت از 


خبرتكاران تهراننشين و ناديده. 


كرفتن خبرنكاران بومى. خطاى 


تابتحشودنى مرتكب شذواند. 


فيلم «ذربا» بى نصيب از 
ريختوباشها 
«ذربا» تتها فيلم مردم :عرزت 
خوزستان كه با زحمت زيادى 
ساخته شده بود و نكاهى واقعى به 
زندكى مردم ذارد ازهركونه جايزه 
'دراين جشتواره مخروم ماند. 
هيأت داوران حداقل مى توانست به 
اين فيلم؛ بهعنوان اولين فيلم عربى 
مردم خوزستان كه قسمت اعظم 
دَسّتانذركاران أن جوان و آماتور 


هستند. 'توجه نمايد. 















































الاخ المخترم السيد لفته جاسب الحيدرى أ 
بقلؤب تملؤها الأفراح نتقدّم بأجمل التهاني و التسبريكات 
بمناسية . عقد قرانك الميمون راجين لكما حصياة سعيدة 


مكللة ة بالنجاح 
مثاركو جلسات الغدير للقرآن الكريم 
حي أبيدر الخفاجية (سوسكرد) 
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درياسخ به مقالهاى تحت عنوان «تقليل ليت به .قوميت توشته حمل 


رضائى» مقاله يسيار مهمئ تحت عتوان «تبلور هويت كروهى در بنش 
3 جامعة شناحتى» به رشته الجرير درأوردة است كه 2 «كتافت ماه ويزه 
2 لامي ا 3 5 0 أست: در ين مقاله 





از اهالى تبريز كستم. 0 طفوليت اشتياق زينادى به و زبان 


فرانسه وروسئ داشتم وزبان فرانويه .ريه قدرىكه در نوشتن و تكلم م 


رقع |اختياخ تحصيل كردم: وب تز زبان روسي ثبو زقدرى برفرة دارم: بعداز 
خدمات جندين. سناله .معلمخاته بادشاهى و9 و مأبوريت 





يت در غداد 9 


هفت سال | أست كد به .اذن اؤليى ولت در سفارت 3 


دولت فخيمه فرانسه مقيم تهران منشى اول هبست. . 
ميرزا أقا تبريزى درائمايشنامه «اشرفخان حاكم -0 256 
سركةثيت اشرفخان بحام عريستان (خوزستان فعلى) در ليام توقف او 


در تبدران د شال 11 به به يرحت لجار د مسا 5 


ا 0 وبه زنذكى هادى خوذ بيرم قكردد. برداخته است: ميرزااقا 
“در نما يشنامه «#حكايت اشر فخان جا كخ عربستان» وضعيت نابسامان 
| 


درد تك هدقف 


ر دورة خويش را عيان مى سازد. أشر ف كان رلى رشيدن 
خود از شاه واسندراعظم كرفته نا فراشان و قايوجيها را رشؤة م دهد و 
در آخشرحكم حكومت عريستان راكرفته ومىكريزد تويسنده دزاين اثر 
به توعئ.أز:وضع هيات حاكم زمان: خُويشن انتقاد م كلد علاقمندان 
من توانند برأى مطالعه بيشتر ذر اين يارد به كتاهاى الما شتام اها 
ميرزااقا َّ ريرى» انتشتار ات كتابخانة ملتؤرى. ‏ تشرات م١‏ والاجيد 
كفتار ببرامون. ينج تمايشنامه مدرو أآقَا تبريزي» ور ادي 


12111 


انا 2 











>< 


على احمدى يكى از مديران موفق 
استان كه به دلايل نامعلومى در ماه 

شت بازداشت كرديد به احتمال 
زياد امروز أزاد مى شود. اين حادثه كه 
در تدوع خبود يبى نظيز بوده انيت 
اعتراضات و انتقادهاى مردمى 
فراوانى بدهمراه داشت. كفته 


بنا به كزارشهاى واضله 
طى برنامه معارفهاى كه بركزار 
مى شود مأموريت جديد خود را 
خواهد كرد. استاندار قبلى كه طلى 


3 


اخبار. 


مى شود محمد زاده دبير اثمه جماعت 
خوزستان و زاير محمدى بخشدار 
مركزى اهواز. براى أزادى احمدى 
تلاش وافر داشتند. على احمدى كه 
در قبل ار انقلا سابقة مبارره بر 
عليه نظام شاهنشاهى داشته است» 
در مدت مديربت خود در سازمان 


سه سال تلاش براى بهبود 
اوضطاع تسابشافان اقتصادى؛ 
فرهنكى واجتماعى استان 
موفقيت ملموسئ بدست نياورده يود» 
جاى خود را به معين استاندار 


جديد خواهد داد. در ميان 


وه سان دوم شماره هفدهم 


د مى شوت 


شسبه 0؟ اسقفتندماه عم 


مسكن و شهرسازى خوزستان» 
سابقه خوبى از خود بهجا كذاشته 
أست. .احتصسمدئى كسة از آزادى 
قريب الوقوع خود أكاهى يافته استء 
مطرح ساخته است أنهائى كه جنين 
اتهاماتى به وى وارد كردند واو را 
توقيف نمودند. بايستى اتهامات 


استاندارانى كه تاكنون در خوزستان 
اداره جاتحم ر بوردست 
دأث 55 5 قتدائى رٍ 0 5 ين 
انتقادها واعهتراضات را 


بايد منتظرمائد وديدكه 





خود را ثابت كنند» درغيراين صورت 
حاضر نيست كه زندان را ترك 
نمايد. كفته مىشود كسانى كه 
احمدى را متهم ساختهاند فاقد 
هركونه مدرك مردميسند و 





إيكا (قاى مين استاندار جند يل 
قادر خواهد بود ميزان بالاى اين 
انتقادها را كاهش دهد؟ وآيا اين 
تغيير مى تواند خواستههاى 
معترضين به مقتدائى را ارضاء 
نمايد. 





أدامه از صفنحه ع» 


و بررسى كه هر روز صبح يركزار . 


مى شد بهعهدة عبدالامير بي تسوده 
بوده و جلسات آموزشى كه يس از 
نقد و بررسى اجرا مىكشت توسط 


: سئوالات حضار بهكونهاى يودكه 


نشان مىداد ذهنها به شدت تشنه و 
مشتاق فراكيرى و اهتمام مى باشند. 
هرجند اين جلسات با موفقيت تمام 
بركزار شد اما جاى كاز بسيار است و 
ذهتهاى جوان ياسخ مى طليك. 


هيئت ذاورى (بيتسوده ساكى و 


فاضلى) يه همة كروههاى 
شركتكننده تنديس جثبنوارة دادند 
وهمة أنها را شايان لوح تقذير 
دانستنذ. جايزههاى نخست 
نويستدكى وكاركرذائى به عناذل 
كاظم حجيدرى و سيدرسول أل 
بوشوكة (نمايستاقة البجر) رسيد. 
برندة جايزة نقشن اول مرد «على 
سودانى» (الناس اجناس) بود و 
برندكان جايرَهُ نقش دوم مرد «كيوان 
طرفى» (الناس جناس) و 
رسول آل بوشوكه» (البحر)'بودند. 
جايزه نقش اول زن را خانم مراتب 
ألكثير در (عروس الجنة) برذ: برئده 
سوم نقش مرد كاظم شياعى (البحر) 


بازيكر افقتجارى محورد تشويق 


«(سيد 


سيدطه موسوى و لوحجهاى تقدير 
برأى موسيقى و كريم و طراحى 
صحنه نضصيب هنرمئدان «البحر» 


(كروه دائيال خفاجيه - سوستكرد) 


بود 


خاطرنشان مى شود يوشش خبرى 


نيامدء كويى حكايت رساندها و 
فعالان فرهنكى حكايت «انت فى 
واد وانا قي واد» مى باشد. 1 
تبصوير سردم در 
نمايشنامدها 

اولين نما يشننامهاى كه در دومين 
جشنواره تثاتر عربى خوزستان 
بركزار شد نما يشنامة الناس اجناس 
بود. إين نمايشنامه كه توسط كيوان 
طرفى و على سودانى .به اجرا درأمد 
از نوع المسرح الفقير (ثتائر بى جيز) 
بودء لذا جلوى تالار جافظ ودر ميان 
مردم بركزار شد. تتها ايَزارٍ مورد 
استفاده يىك صندوق خالى ميوه بود ١‏ 
كه كاه اتومييل مى شد وكاه يخجال 


وتلويزيون وغيره. مِاجراى اين , 


نمايشنامه. داستان مردى است كه 

خائة ان أتش "م ىكيرد انا ننه هنر 

همسايه و دوست وفاميلى كسه 
م رمد كفك أز أو تمن بيد كاة 
اينان أنجنان غرق منافع شخصىٍ 
خويش يا سركرمىهاى اجتماعى 
ازقبل فوتبال مى باشند كه حتى مرد 
تزده را جذب مشغوليت 





آتش نشانى خيرى مىبيند و نه از 
يانكى و غيره: مسسؤوليت؛ حق 
خويشاوندى و دوستى و خلاصه 
أنجه كه ماية قوام و دوام جامعهة است 
مورد سؤال و جستجوى اين نمايش 
نويسنده و كاركردان كرود شاهد از 
خفاجيه ‏ سوسنكرد از سال ١١0‏ 
تاكنون در كار تثاتر بودد. ينج 
نما يشنامه را كاركردانى كرده و _شش 


شايانق ازلين_جشا لولزه لد عع مى::-نما يش نلمه أ نولت لست كه دوقالى 


أنها به زبان عربى يوده است. 
دومين نما يشنامه كه عصر روز اول 
سق قار لدت مايفامة 
ريحالرماد يود. هترمندان محمره 
دومشاور كر اين تارش متأجراى 
يسرى توجوان و خواهر بزركترش را 
به صحنه أوردند كه مى خواهند از 
ميان خون و خاكستر و خرابنههاى 
باقى ماتذه از شهرشان سر برأورند. 
خؤاهر در ابتدا قصد مهاجرت دارد 
ولى برادر كوجكتر أميدوار أست كه با 
تلاشء زنبدكى را'از نو يتسازند. 
اخاطرات كذشته. مقاومت و شهادت 
مادر در زندكى دشمن تجاوزكر و 
غيره يادآورى مى شود. نوجوان بياد 
مى ورد كه مادرش وديعهاى را به 
خناى سورده الست او اميد وارمر 


كوشش مىكند و وديعه را مى يابد و 


برياس جيره مىكردد. دراين , 
نمايش واقعيت و خيال و نيز كذشته, 
و خال درهم: م ىأميزد و جلودهاى” 


هنرى جالبى ارائه مى شود. 

سومين نما يشنامه عروس الجنه كار 
كروه احرار شوش يوده است. ماجراى 
اين نمايشنامه داستان يى دختر 
عرب تحصيلكرده است كه در أن 
واحد دو خواستكار كاملا منّتفاوت 
دارد. يكى يسرغموى اوست كه 
بهسادكى مى اند يشد جون در كودكى 
به وى كفته شده دخترعمويت براى 
تومت شرم ناءيكااخواستكارى ساذه 
به مرادش.مىرسد بو ديكرى 
غريبهاى است كه موبايل به دست از 
معاملات جندميليون تومانى دم 
مى زند. يدر دختر به برادرزادهاش 


نتوكجمة عه جا مسر 


بانع بينام 


خاتمها كذشته است اما از سوى 


ديكر بىنزاكتى جوان غريبه را 
نمى يسندد و مادر دختر كه سعادت 
فرزند شن را اهمال واهتال مو يينة 
فهميده و تحصيلكرذه واكذار مى شود 
واويس أزربرزخ ترديد و 
يرسوجوهاى مفهومى و ديدكاهى 
از دو خواستكار ذر دو جلسة جداكانه 
شادكامى را در ازدواج با يسرعمومى 
:بناكدل مئيييتد.أبازيكران: اين 
على سكورى و هادى بريسم و 
: خانمها امينه خنيفرى؛ هدنة تميمى 
وامراتب آلكثير بودهاند. 
تمايشنامة جهارم كه در روز دوم 
جشنواره بركزار شد غناءالموت بودكه 
أن راكروه وحدت فلاحيه ‏ شادكان ‏ 
بداجراء درأورد. داستان اين نمايش 
از اين قرار است كه جوانى يس از 
بيست سال دورى از مادر و زادكاهشن 
به روستا بازمىكردد. اودر شهرى 
دوردست تحصيل كرده وبا خود 
أرمانهاى بزركى را براى خانواده ر 
مردمش أورده است: اما ناماه با 
مادرئ روبرو مى شود كه .دشنهاى ر 
كسك سال يداش ار 
مىكويد: «(خون حبك سد د بر اين 
دشنه خون يدر نوست واينكةه نويت 
انتقام تو فرارسَيّده است.» وقتى يسر 
جوان مى برسد:از كجا'مئذائق كله 
مىكويد: همه مىئكويند يدرت را 
فلانى كشته جون يدر تو يدراورا 
كشته بود و يدر او يدربزركت را» در 


)ا 
بكيه در صكحئ انز 


صوت الشعب 


الو... صوت الشعب ... رأى ملت 6611/46 |" 





عاااع6ق8 ع ولام 


مع الناس "سح ال:ة الثانية. العدد .١07‏ السبت اول محرم الحرام 1577 








0از شهرهاى اهواز» خر مشهر» آبادان» شاذكان» هويزه» 
حميديه» سوسنكرد» ماهشهر» شوشترء ملاثانى و 
مينوحى: 

كسائر كه تمن موكتند. تود عردم عرب وز تفز( اندكة خلوه دهتلانه 
فقط واقعيتها را نمىبينند. بلكه بر ضد منافع جمهورى اسلامى و ملت 


يررك ايران كام برمى دارند (11؟ بار تماس). 


0 عبدالرضا سألمى داهواز: 


لطفاكزارش و خبرهاى ورزشى و همجنين سينمائى به نشريه صوت الشعب 
اضافه كنيد. 


ابوحمال - قم: 
توزيع نشريه در شهرستان قم مناسب نيست 
رآى هلت: به آدرس قم. ابتداى خيابان جهارمردان (انقلاب) دكه 


مطبوعاتى حاج حسين ملكى مراجعه فرمائيد. 

0 جاسم الثامري ‏ آبادان: 

فى رثاء الحاج حيدر الثامرى 

الزين ايظل على كل بال و ماتنساه ابدخوته 
ساف راح من عدنه وما جانت وكت مونه 
نظل طول العمر ننعئ احسينية اهي صوته 
فيتكف يو _لكن مرووجوده 


0 فاخر حزباوي ‏ خلف آباد: 

«احب كارون بتدلل و بحن و يعزم الكرخه 
نلتملمةالغزلان ونلعب لعبة الفره'" 
حكن ولازمانريده. نزيح التعب وندوره» 


ومنن نهضكاارونانشيله 
)١(‏ من ابيات الدكتوره سهيلة عزيزى 


0 ناصر البوعييد ‏ خر مشهر: 


اقدم شكرى الخاص أل الكاتب والباحث القدّير'السي د حيد راجلالق وااليُكم” 


هذه الأبوذيه 

تححيهالكممنمحمرهوشنه 
حسساففه الح رب طش رلنه وشنه 
فلكوكرنه متتتوظن الغكفالق وشتطيبة 
للمتنطتسليه وترون عش نه | أذ كله 


0 غلامرضا البوغييش - ماهشهر: 

ال الس ل علض سرهم 
بهمحر الكلبلب ينشد ومرهم 
عممك زين واص لهم و مرهم 


إتصل وتشوف بيهمكل حميه 


0 عبدالحسين عبدالرضا الخزاعي - آبادان 
الده رجهج)م نوب غيضنه ورظنه 
اوسامحيويان اعد لفييبيورظيييه 
نخلنهام نل عطش ذبل ورظنه 
حزينه ابلا ذرع قلت خطيه 
كظتخح لوه اليالي اواجت مرها 
اوعلينه ون حمام الروح مرها 
بهل نتن ههه الل خيلارجوك مرها 
ابهضيمه اتش وفها الجحانت زهيه 
بحق عبدالواحد ابوخميس عمورى فسي شهرك ياسر 
العميدية 
الح اباسمك اتباهه و بحدهه اسم معلوم 
حيد ال نكضي الكلفات اسمك بالوفه جيدوم 
الخصم برتاع من عندك يبوخميس بركن الكوم 
حجليلعمورى 
0 جميل ثامريون ‏ ماهشهر: 
يظل مأمون خوزستان كاعه اوكل شواطيّه 
و جنوده النخل بالشدة و تصير اسيوف برذيه 
اوهلى متحزمه إعلى الحد و تاج الراس جفيّه 
ماتخصع برجال البييبهه 
0 عبدالمهدى رزاق عساكره - شادكان: 
يا ساقي بكربله كلمن عطش جودلى 
خابت اظنونه العدو من بالحرب جودلى 
صولات الك يابطل بومالوغى كفيّن 
انتحكته الذى ابكتسرزبله راخشكن الى اكفيّن 
لت شيع لا ل بتكن بخيطل ولا كدي 
حزنان لفضيبتك اي والنبى ال جودلىك 
ابوديه 
لقاع الفتتد., حتتيتاكتمة كافات 
اوصفمه حنه الذهب مدقوش باهات 
ويبن اللتعيي نتنشيل احمول... باهات 
"شا 02 ا 1000 


على حسينى كنعانى ‏ آبادان (منطقه قدس): 

ضمن ابنكه اعلام مىكنم بنده به وجود ذكتر طائى و دكتر هاشميان افتخار 
مىكنم به أنهائى كه نمىخواهند فرهنك متعالى عرب خوزستان را ببينند 
مىكويمكه ما در كذشته و اكنون اين قبيل افراد را زياد داشتيم و داريم و اكر 
امكانات و فرصتها در اختيار أنها قرار بكيرد. مىتوانندٍ نمايندكان خوبى از 
مردم غرب خوزستان در صحنه فرهنك كشور باشند. سخن آخر اينكه 
افرادى كه در ادارات و سازمانهاى مختلف از اصطلاحات بىادبانه نسبت به 
مردم عرب خوزستان استفاده مىكنند بدانند اين روشهاى بىخردانه 
نتيجهاى جز ايجاد فاصله بين مردم اين منطقهكه بيش از ييش به همزيستى 
مسالمتآميز نياز مبرم دارندء لطمه وارد مىسازد. 


0 عبدالحسين الصياحى - سوسنكرد: 

أهواز امعرسه ابكارون 
امعرسه الليله ابكارون اهواز و تنخى العشاكى 
والماى ايهلهل فرحان و هلال النشمي نفاك 
و النخله اترحب بالضيف والبلبل للردحه اشتاك 
والطير ايغنى ابتلحين والعاشك حبه حراكى 


وكارون اليوم الهلدار شمعه و تضوى بعر و اشواك 


يحيى حيدرى - شادكان: 

انتفاضه انتشر بيرقهه بوجود ارجال الحاميه الثوره 
زلم.مهيوبه عدفة اطتفال مثل محمد الدره 
فسلسطينى ابنتو وهام و أم البنابته حره 
ختبدر و تت تتطل دوم الخديل تل كانه 
خانم مقدم اهواز: 

من مىخواستم دو مورد را مطرح كنم: نخست اينكه بيمارستانهاى اهواز 
اخيراً از بيمارانى كه نياز به عمل جراحئ دارند خواستهاندكه نخ عمل رابا ' 
خُود همراه داشته باشند. اين مسئله مشكللات زيادى را همراه داشته و 
وضعيت ناجورى را براى بيماران ايجاد كرده است. 

دوم: اكنون در اهواز آيارتماننشيئى بسيار كسترش ييدا كرده و 


ساختمانهاى زيادى ساخته شده ولى به فضاى سبز أنها كمتر توجه 


0 


السلام عليك يا 
ال 
الحسين (ع) 


يا ابا الاحرار و قدوة 





الابرار ليس كيومك يوم و 


هو عظيم لا يُنسى 
مكتية العبادق 





صدر مؤخراً عن المستشارية الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
دمشق كتاب تحت عنوان «العلاقات 
الثقافية الايرانية العربية للكاتب 
الدكتور محمد علي َدْرشِتٍ الأستاذ 
فى جامعة طهران و المستشار 
الثقافي الإدراني شق حَيك 
تطرّق لاقن إلبن أهم العلاقات 
الثقافية و مواقعها و خصائصها في 
الوقت الماضى والحاضر والمستقبل» 
ثم ذكر ااداء والشعراء العرت 
في ايران وكذلك أشار إل الدراسات 
ألتى قدّمها السيد قطب عن الأدياء 
الإبرانقين: 

الكتاب و هو مجموعة مقالات و 
كلمات ألقاها فى عدة مؤتمرات و 
ندوات ثقافية يق فى ٠١8‏ صفحة 
أخذت تجول 0 كائبه بين 
البلدان المختلفة من أندونيسيا إلى 
تركيا والإتجاد السوقياتي و من 
الشام إلئْ مصر و خراسان و من 
الكوفة إلئ أصفهان والبصرة و... 
يذكر الأمم والشعوب 0 


والششراك و دون أن ينتير ولواملوة” 


#207 بطورة ركيت إن طلز 
الفولاذي الذي كان و مازال شامخاً و 
عالياً تعمل لتعزيزٌ تلك الغلاقات 

الفنقافية, ويغسيرها كبالإقتصادية 

والسياسية والاجتماعية والتأريخية: و 


هذا الحسر المولادي كد نقصذه 
هوالعرب فى إيران و قي مخافظة 


خوزستان ن الواقعة مين الحدود 
التازسية- العربية. و لمن يشكلق 


العرب نسبة 88 بالمائه فن 'سكانها. ' 


١‏ أجتلء لم يذكر الباحث عت 
خورستا الذيتهم جِزءٌ من تيوت 
الاإبرانية المختلفة: 9 الذينهم 
يمتازون بتاريخهم 9 تعافعية 9 
أديهم و علمائهم وتشيعهم أو خبهم 
لآل البيت عليهم السلام. 
لماذا هذا التجاهل بالنسبة لشعب و 

في للجمهورية الإسلامية الإيرانية, 
“له تاريخه العربي و ثقافته العربية و 


أدبه العربي والإسلامي الشيعي. إذ 
أنه الشعب الوحيد من بين الشعوب' 


الإيرانية القاطنة فى الحدود, ينتمي 
لك المذهد الشيط الإثلى مشر 
يا ثرئ لماذالم تذكر عرب خوزستان 
غند الحديث عن العلاقات الثقافية 
الإتراية العربية؟ هل: لأتّهم 'شيعة و 

لآنَ العرب فى البلدان السربية من 
الكركا أبناء اللة؟ إلا توجد هنا 





أيَة علاقة بينهم وبين إخوتهم 
العرب فى العالم الإسلامى؟ 

لفاكت هذا الظلم.و التجاهل 
بالنسبة لأناس شهدت بحقهم كتب 
التأريخ المدّونة بالعربية والفارسية, 
اللغتين الآتين يُتقنها الباحث الدكتور 
آذرشب. فليتَهُ قرأ كتاباً أوكتابين 
عَلئْ الأقل حول العرب في 
خوزستان. لَيتُه قال عنهم في كتابه 
هذا و وصفهم بأنهم الشعب العربي 
الوحيد .الذي قاوم الإستعمار 
البريطاني بصموده و جهاده عام 
131 0 من أجل حفظ التغور 
الإيرانية؟ ألم يسمع الكاتب بالقول 
الشهير للإمام الراحل الخميني (رد) 
عن خوزستان إيَان الحرب المفروضة 
مع العسراق حيثُ قال: لقد أت 
خوزستان دينها للإسلام؟ يا تُرى من 
هم أهل خوزستان؟ و ما هو دورّهم؟ 
ألا سمعت. قول قنائد الثورة السيّد 
على الخامنئي حول عرب خوزستان 
إذقال: «لقد 500 التشيّع في 


7 العالم من خوزستان 9 1 عامل 


لماذا يا أستاذنا العز يز تجاهلت ذلك 


الحدث العظيم في عام 117/4 ه.ش ' 


وهوزيارة قائد الثورة إلئ محافظتنا و 


ذلك التسرحنيب والإنشتقبال”” 
' الجماهيري الحاشذ من قبل العرت - 


في خوزستان و حديث القائد حفظه 
لله مهم بالعرنية وممن, ثم لقاعه 
و للك الات 


0 أذرشبء الجالس ضمن القند 9 


راف لسماخة القائد في كك 


لقصائدهم 0 0 
القائد حول الشعر والأدب لعربي في 
خوزستان؟* 

هناك الكثير من هذة الأسئلة أل 
يِجَبُ أن نطرحها علئ الباحث 
للإجابة عمنها و علئ السبب الذي 
جتلة يمسن أو يساس الوابة 
الكبرئ لكاقة العلاقات بين العرب و 
ايران. 

لكتنى أكتفى بهذا القدر من الأسئلة 
و أبدا باليكك معى لبها الشاري 
لنتصقح و ويقات الكتاب و نقرأ بعض 
ما جاء فيه ومن ثح أسئلتنا وكلامنا 


للأستاذ الدكتور اذرشب وهو صاحب.. 


كُرسيٌ في جامعات البلاد لندريس 
اللّغة 'العربية و آدابهاء:فهو لاشكّ 
نحت الممرارا لاد المتروى للك 


ع اأاع6ق8 ع و الاقم 


قضايا و آراء سح ل.نة الثانية» العدد 17 السبت اول محرم الحرام 1571 


أستشهدٌ له و أجيبه يبعض الأبيات 
افيف 5 3 
اف نيا مقدمة ع يشير 
البباخث إلى الهندف. والغرض .من 
تأليغه فيقول: : «تأمل أن يكون هذا 10 
الككيب حافزاً علخ مزيد من التفكير؟. .3 
0 في شان القاقي العري- . بين 


الأمة الشاهدة اوبسط إل ساحة 
الأو اذ يتحققٌ “مل الباحث 


.عند كتابتتا هذ المقالٍ يفعي شأن 
العلاقات الثقافية لربية الإيرانية. و 


١ 0‏ 0 وأثرهم 
فى هذه العلاقات. و بحتنا هذا جديرٌ 
بأن يكون فصلا مُهَماً من فصول 
الكتاب. يتطرق الباحث إلى ذكر 


خصائص العلاقة بين إيران والعالم: 


العربى و ينذكر المواقف الحذيتة 
والتحادت ابسن الشعب الإبرانيى و 
الشعوب العربية منها تأميم النقط 9 
قضية فلسطينء دون أن يذكر 


الخدت اليام فى عام 1112م ورهو: 


جهاد عرب خوزستان ضد الإستعمار 
البريظاني والذي سُججل .كملحمة 
مقدسة تفتخر بها إيبؤان والعرب 
حيث. أت إلئ هزيمة و دحر القوات 
البريطانية عل يد 'التشاتر السزبية 
في جبوزستاق. وا لْواأراد الباحث 
العلاثة. يم" إيراي م العيب في هذا 


الذي جكل 0 الإبرانيين 
'يجأهدون بأموالهم وأنسيم بسبب 
الفتوق التئ أصدرها العلماء الشنيعة 


ذلى هو إنتشار السادة الملقبين 
بالموسوى و غيرهم ممن يدعوّن 
بأنهم من أعقاب الرسول في المدن 
الايرانية المختلفة و لكئّنا نعلم جيدا 
أن هناك عربٌ يقطنون في القسم 
الأكبر من خوزستان الإيرانية ألتتي 
كانت تدع سلابقاً يا «لأهواز»ا إذ 
يعتقد بَعصَنَ الباحثين و المؤرّخين أن 
نزولهم في ,هذه الأرض:كان متزامناً 





مع هجرة 5 الإيرانيين إلى الأرض 


الموسومة ل «قالات اخران؟ 9 ذلكقى : 
10 طهور الاسلام يعات السَنين. 


كما يشسهد التأريخ بمساعدتهم 


في العراق و هي من م. مصِدرٌ عربي ي..اللجيش الإسلامي في فتوحاته و 
بين إيران والعالم اميه من خلال و ليت الأستاذ الدكتور آذرشب قرأ 
5 عرنه موزستان. . 0 : : ٠:‏ هذا البيت فير ديوان «جرير» الشاعر, 
ِ ل 
.وفي الصفحة لريب الأموي عن «بني العم» و هم من.. 3 
.اعرد 2 ب المهاجرون إن يرا ٠‏ القيائل العربية. الشاكنة' 0 
العصور. الإسلامية الممختلقة ب خورسان 7 
! ع ا م 0 
لارلية ونا لايم على ذه 4 ا 
الغة»ر : 72 سير واس العم فالأهواز منزلكي 
ثم يشير في الهامش إلى الأبيوردى» ونهر تيزى ولم تعرفكم العربث 
الشاعر الغربي الأقوي المولوة بأبيُورد 1.700 ْ ٍْ 
في خوزستاآنء شاعر غربي فحل. وإذاكانت هذه الفئة من الناسى 
لكن لغته الأصلية فارسية. 2١٠ ٠‏ يسكتون في هذه البقعة من الأرض, 
أجل يوجد الكثير من العرب الذين” ألم يكن لديهم عاله أو.ققية :اديب 
7 101 ُ 5 1 
ارات ا و ار مصاع وكتابب سوق 
الإسلامية و نحن لارختانى نر «الأبيوردى» الشاعر العربي المهاجر 
ع ارو العا دي لا يي 


كتابه. أجل» يوجد المئات من العلماء 
والأدباء والشعراء والفقهاء الذين لم 
يذكر واحدأ منهم الدكتور آذرشب و 
هم من أصل عربئ إيراني مُلأت 
صفات التأريخ بذكر امجادهم و 
أديتهم والحديث عنهم و نح ا 
لإطالة البحث أكتفي بذكر بعض 
أسماء هولاء الاعلام فقط: أبوعلى 


محمدبن: عبدالوهاب الجُبَائي؛ 





ديوان الخراج الإسلامي 


أبوالقاسم الكعبى البتلخي؛ إين 
السكيّت الدورقي الأهوازي. حسن 
بن سعيد الأهوازي دعبل الخزاعي» 
على بن مهزيار الأهوازي؛ علئ بن 
عباس الأهوازي سهلبن هارون؛» 
الشيخ عبدالعلي بن جمعة العرواسي. 
أبونوأس الأهوازي أبومعتوق 
الموسوي الحويزي بالأضافة إلى 
مئات الشعراء والأدباء والفقهاء في 
الحويزه والدورق الذين ترجم لهم 
السيد هادي آل باليل الموسوي في 


. كتابه «الياقوت الأزرق في اعلام 


الحويزه والدورق» حيث يبلغ عدد 
أعلام الحويزة 3 ,عالما و دارو 
أعلام الدورق يبلغ عددهم 39 عالماً 
حتّين بداية القرن الرابع عشر. فجميع 
هؤولاء لديهم مؤلفات وكتب في 
تفسير القرآن والفقه والشعر والأدب 
واللّغة والطب والنجوم والتأريخ 
والسياسة والحغرافيا والعلوم الأخرئ. 
ثم يتابع الدكتور قولة المستند 
بالأمثلة والمصادر دون أن يذكر 
عرب خوزستان فيقول: «العلماء 


غالبا في تذوين علومهم علئ اللغة» - 


العربية والايرانيون أنفسهم حولوا لغة... 
من الفارسية 
إلى العربية». 

نحن معك يا أستاذنا و نوافقك فى 


هذا الرأي و.هذه حقيقة لايحوزٌ 


تارق 0 إذكار العرب قفي 


: الإيرانين الذين َس 9 دوتو كتبهم 


بالعربية: مُعظمِهمْ من أضل عربي؛ و 
ذلك يسبب إنتماءهم لأعقاب 


الرسول الأكرم (صع) و إرتداءهم 


العمائم السّوذاء. 


ليتكت يا أستاذ ذكرت الكثير منهم . 


وال عاخوا فر جلك السرر وي 
خوزستان و يكفي لو طالعت «تأريخ 
الحكومة المشعشعية في خوزستان» 
و ألتي كانت معاصرة للصفويّة, 
لعرفت العدد الهائل من علماءهم و 
أدباءهم: مع العلم بِأنَكُم يا أستلذنا 
لد بك شهادة يكتوراء فى لاد 
العربي و لابّد أن قرأتم هذه الكتب أو 
راجعتموها من أجل البحث في 
الأدب العربي: أغيان الشيعة مجالس 
الموفْتين معجم البلدان؛ الأنوار 
النعمانية: طبقات أغلام القسيعة؛ 
والأعلام و غيرها من الكتب ألتي 


,تشع بعض صفحاتها بالأنوار 


صوت الشعب 
٠9‏ 

المشعشعية الساطعة إلتي يراها كُلّ 

امرئٌ يبحت عن الحقائق, و لكن...: 


وليس الشمس تخفئ عن عيون 
سوئ أن كان صاحبها ازْمَذ 
و إن التبدر بالأنواء زاه 
ويأبى الله الآ أن يويد 


فالمسعتعيون حدموا اللعة والادب 
والثقافة العربية والفارسية معأ طيلة 
8 عاماً من حكومتهم في 
خوزستان والمناظق المحاورة له. 
فمنهم إبن معتوق الحويزي الشاعر 
المبدع فى الادب العربى و مُبدع 
«البند» و هوضربُ من الشعر. ومنهم 
عبدعلى بن ناصر بن رحمة الله 
الحويزي ل واللغوي والفقيه 
الذى آلف فى الكلام و الفقه 
والعروض والحكمة والموسيقئ و له 
ثلاثة دواوين شعرية بالعربية 
والفارسية والتركية! و من العلماء 
0 فو عصارة الح اح 
بذكر الآسر العلمية ألتى اشتهرت 
بعلمها و«أدبها في العالم كأسرة 
الدورقي والكعبي والنزاري والعدناني 
والخاقاني والكرمي والطرفي و 
عخدرها مك !الاسكر القاطنة في 
المحافظة. 

ألم يكن كُلَ هولاء من العرب 
الإيرانيتن والذي تفخر بهم ايران 
الإسلامية وبعلومهم و مؤلفاتهم 
التى كتبوها بالعربية و معظمهم كانوا 
يجيدون الفارسية بسبب إختلاطهم 
مع العلماء الإئرانيين. أليس لنا الحق 
أن نسألكم يا سماحة الدكتور عن 
إهمالكم لهؤلاء العباقرد من أبناء 
وطنكم و أقاربكم؟ ألم يكن هذا هو 
الظلمٌ بعينه؟! 


وظلمم ذوى القربئ مسد مسشاضة 
علن المرء من وقخ السام الفيهد 


أمَا فى الصفحة 8" من الكتاب 
عندما يتطرق الباحث إلن مشكلة 
التتجزئة الطائفية فى العالم 
الإسلامي: يتحدث عن اد سات 
حول تسد النشي وأيضاءله بذكر 
عرب خوزستان الذينهم اعتبروا 
مصدرا.للتشيع في العالم و ذلك 
بشهادة أدلى ا قائد الثورة 
الاسلامية فى كلمة ألقاها فى 
الأهواز عام ١/8‏ هدش و 0 
التزريف أن الدكيور لياحت ساحن 
الكتاب كان عضو في الوفد المرافق 
لسماحة القائد حن الآلّهُ ولاشى 
أنّه سمع ذلك الكلام بأَذنيه مباشرة. 
وفى رصد العلاقات الثقافية بين 
الإيرانيين والعرب يعتقد الباحث 
الدكتور أذرشب أن هذه العلاقات 
شك عشدها علن صعيدين: 
الحدد الرسف والصدية للشسحبى و 


ل النخب |! 00 ُ 





نتأقل عند قوله هذا وانرئ أنه حصر 
العلاقات:الثقافية فئ.إطار ضيّق 
يختصّ بالنخبة. المتقفة: و لرجما 
يقصد.من النخبة المثقفة في طهران 
العاصمة فقطء إذ أنَهم (نتظاعوا ان 
يمدّوا جسور علاقتهم مع العرب على 
بلند لاف الكيلومترات بسهولة و 
سبي ذلك ككلة رتكود للسككالة 
الإنحصارية والنظرة الضيّقة في 
اضذار القرارات يشان العلاقات 
الثقافية مع العرب و غيرهم من أبناء 
الشعوب العالمية الأخرئ. والكل 
يعرف أن العلاقات ألتي يتحدث 
عنها الدكتور آذرشب قف وراءها 
عدد من العرب الإنتهازيّين في 
العاصمة و هم من أبناء الجالية 
العراقية: و الدليل علئ ذلك الوجوه 
ألتي تظهر علئ شاشة التلفزيون 


والقنوات العربية الايرانية كقناة سحر 
الفضائية و أيضأ القسم العربي في 
طهران و... الحال عندنا كذلك فى 
المحافظة خوزستان... 

يُعدّد الباحث قنوات التواصل الثقافى 
بين الابرانيين والعرب أن يشِيرٌ ال 
أهم هذه القنوات التى لوأعطي: 

الفرصة و أَفْسِحَ لها مجال العمل 
لتحقق الأمر الذي تبصو إليه 
الممكورية لاساو ل 

الإيراني و ذلك تعزيز الحوار 
الإريراني العربى و توسيغ العلاقات 
الإقتصادية والثقافية والعلمية بين 
اسان بلدا لحري ما م 

هذد العلاقات مصالح الطرفين و 
شعبيينما و لايتم ذلك الاآمن خلال 
مِدَ الجسر الرصين والقريب من 
العرب. والجسر هذا متمئلٌ في خرب 


حوازسئنا 
27 


ن الذين اثبتوا جذارتنم و 


عاااع 8١‏ 32/الام 


وفاءهم و انتماءهم لإيران الإسلامية 
ظيلةالتأريخ: فلماذا يُستفاد من .جرب 
خوزستان لتوطيد العلاقات.بين 
الشعب الإيراني والشعب العلربي 
المجاور لهم من خلال الحوار بين 
الحضارتين العربية والفارسية بلسان 
الإسلام المبتن؟ 

من القنوات الميمة التى يذكرها 
الباحث للتواصل الثقافى 1 العرب و 
إيران هى القنوات الجامعية و يعبر 
الس ارين وافارة من ل 
الأواصر في الجامعات الإيرانية 
والعربية و أن اللغة العربية تُدّرس فى 
المدارس والجامعات الإيرانية حتئ 
مستوئ الدكدوراد ودكتد لك بالنسية 
للّغة الفارسية ألتي تُدَرس في بعض 
جامعات البلدان البرية مثل 0 9 
مشصر والازهه من ذلى إرستال 


البعثات العلمية والأدبية.من خلال 
الجامعات الايرانية للدراسة فى 
البلدان العربية. 

أسال الدكتور أذرشب و مسئولى 
وزار تي التعليم العالي والخارجية هذا 
السؤال و بالله عليكم كم هي الحضة 
الخخصصة لأبناء عرب خوزستان في 
هده البعتات والمنح الدراسية فى 
البلدان العربية؟ كم هو شهم الطابة 
العرب الإيرانيين في مثل هذد 
البرامج؟ لماذا لحدّ الآن لم يُعقد.أتة 
بلمشاركة متقفى وبأدباء البندان 
العربية فى إاحذئ جامعات 
خوزستان؟ علما بأنّ جامعتى الشهنيد 
جمران في الاهواز و الحرّة في 
عتادان تدّرس فيهما اللغة والآدب 
العربي في مرحاتي البكالوريوس 
والماجستير. 


3 ب ١‏ 
7 إلى 


هل الحوار الثقافى والاد, 


والحضاري يختض بأهل العاصمة 
فقظ واليسن لأهل:المحافظات فيه 
خصة أو سهم؟ 

ومن عناوين فصول الكتاب نقرأ هذا 
العنوان: «ثلاثة شعراء. عرب فى 
ايزان»: و عند قراءتي لهذا العنوان 
إزناذ بى الأمل و تمك علل ما قلتة 
من كلام حول تجاهل الباحث لعرب 
خوزستان. و لكتني تأملث في 
العنوان 9 راودنى ال ى و 13- 
فالشعراء العرب في ايران أكثر من 
ثلاثة: بل أكثر من ثلاثمائة حكى!! 
ثم قلت: لا بأس! لنرئ من هم هؤلاء 
الشدراء؟ أجل هك أنوتمام والم 
والجواهرى؛ فبولاء الشعراء الثلاثة 
الذين ذكرهم الباحث: يقصد من 
ذكرهه بانهم جاءول إلن اران مرّة 
واحدة في حياتهم و تأثروا بطبيعتها 


و أهلهاء ثم يشرح لنا أثر زيارتهم 
لإيران علئ أدبهم و أيضأ تأثيرهم 
نحن نأسف لمثل هذا الإهمال فى 
هذا الجانبء فالدكتور آذرشب كما 
قلا أنه أخصائيٌ فى الأدبٍ العربى؛ 


فكيف لايعرفٌ أبو معتوق الحويزى و 
إين السكيت الدورقي ودغعبل ‏ 


الخزاعي و عبد علي بن رحمة 
سبي ل نا 0 
غيرهم من الادباء والشعراء والكتاب 
الذين ذكرناهم سابقا وذكرنا كتنب 
تراجمهم. 

وفى الصفحة ١"‏ من الكتابء 
يتحدّث الباحث. ضمن حديثه عن 
زيارات المتنبى لإيران؛ و يشيذ 
بشغف و إشتياق قائد الثورة السيد 
الخامنئي للأدب القربي و شعر 
الجواهرى خاصة. تو يان أبأمظلة 
يصف لنا (ولن لمات ا لشتمر :الذي" 


قضايا وآراء كحك إل.:ة الثانية العدد ١7‏ السبت اول محرم الحرام ١5377‏ 


فيقول: «كما لاتعجب إذا رأيتُ 
الزجل من موقعه القيادئ و 
مسؤوليته الكبيرة يخصص وقتاً 
للأدب العربيء فهو وسيلة إرتباط 
بالتراتى و الامة القربية وهو أيقاً 
حاجة نفشية وروحية لايجوز 
التفريط بها في مسيرة الحياة.» ثم 
يقول في مكان آخر: 

«إِنّه عشق اللغة العربية و هام بها و 
قرأ لأمراء الشعر العربي القديم وهام 
خاصة بجرير و الفرزدق والمتنبيَ 
والبُحتري و أبي تمام...» 

هذا أمر لايجوز إنكاره والكل بعلم 
بذلك... أمَا بالنسبة لعرب خوزستان 
و أدبهم العربى القديم والحديث 
تذكر تموذكاً 106 هذا المجال اذ 
يدل علئ ازدهار أدبهم في العصر 
الحديث: نلاحظ أنّ الباحث الدكتور 





في بحثه هذاء لم يذكر تلى الزيارة 
التى:التقيل بها القائد مع:شعراء 
خوزستان العرب في الأهواز و التي 
استغرقت ؟ ساعات تُحدّث فيها 
القائد عن الشعر والأدب العربى فى 
خوزستان بعد ما استمع لقصائد 
الشعراء..و من الطريف أن الأستاذ 
درشت انفسه كان حاضراافى تلكا 
الأمسية. يستمع إلن كل ما قيل 
أنشد من كلام و شعر فيها. 

ليت الباحث ذكر هذا القول للقائد عن 
خوزستان و لله الحمد يُعدَون من 
الشعراء البارزين في العالم العربي و 
ذلك من الناحية الكيفية أو الناحية 
الكمتّة.» 

ليت الباحث ذكر و هو يعرف جَدَأ أنّ 
زعيم الثورة الإسلامية يحفظ أبياتاً 
من الشعر الشعبي الخوزستاني و 





يرددها دائماً. ليت الباحث ذكر عنوان 
الديوان الشعرى الذئ قدّمه شعراء 
عرب خوزستان لسماحته تحت 
عنوان «العواطف الخياشة» إذ يدل 
ذلك على وفاءهم وإخلاصهم للثورة 
الاسلامية و لشخصه. 

ليث الباحت. تَحدّث قليلاً عن 
الشعراء العرب المعاصرين في ايران و 
هُم الخوزستانيين (الأهوازيين) 
والذين يعرفهم جِيّداً و يعرف شعرهم 
و مُستواه الرَّاقى الذي يفوق أشعار 
بعضى الشعراء في العالم العربي اليوم. 
فلماذا يا أستاذنا كل هذا الظلم 
والجنوج علئ أبناء هذا الشعب الوفي 
لوطنه و ثورته؟ هل السّبب هو أنّهم 
عرب أقحاح أم غير ذلى؟ هل كنت 
ناسياً صمودهم و محنتهم في سنين 
الخرب الذامية إذ اتيم أذوا ديلم 
للإسلام و الشورة بكلّ جدارة و 
إخلاص؟ نحن نعتب عليك و على 
أمثالى ممن أخذوا زمام الأمور 
الثقافية بيديهم؛ لكتّنا ما الذي نفعله 
والدهر قد جفانا: 


و إذا جفاك الدّهرٌ و هو أبوالؤرى 
يومفلا تعتب على أولاده 


إخوتك العرب في خوزستان في 
كتابى هذا و خَصّصتَ لهم قصلاً 
يكامله: 


أكُلُ خليل هكذا غيرٌ مُنصق 
و كل زمان بالكرام بخيل؟ 


هل باعتقادكم باسيادة الدكتور أن 
ذكر العرب الايرانتين الخوزستانتين 
فى كتاب مثل هذا أو إلاستفادة من 
طاقاتهم الهائلة في سيبل حوار 
الحضارات و العلاقة مع العرب: يُحْلٌ 
بالأمن القومي أو ما شَابّهَهُ من حُجج 
واهية تمك بها بعض أصحاب 
النظرة الضّيقة والأحقاد الدفينة على 


أبناء خوزستان الغيارئ؟ هل حَقَقُتُم 
عن الوضع المعيشي و الأوضاع 
الإقتصادية و الثقافية والاجتماعية 
الشائدة في المجتمع العربي فى 
خوزستان؟ 

والله يا سيادة الدكتور! إنَ العرب فى 
خوزستان؛ لو أفسجت لهم المجالات 
المُختلفة و هُيَأتَ لهم الإمكانيات 
الالآزمة لأصبحوا من أرقئ الأمم في 
العالم» و لصاروا من طلائع الشعوب 
الإيرانية و لساهموا كل الإسهام في 
بنناء صرح الجمهورية الإسلامية 
بإخلاص و عزم و ثبات. ولكن والف 
لكن...: 


جار الزّمانْ علينا فى تصرفه 
9 5 دهر على الأحرار لم يجر 

عندى من الذهر ما لو أن أيسرة 
يُلقى على الفلك الدَوَار لم يدر... 


صوت الشعب 


نحن نصطفي اللغة في كُثير من 
الاحيان: على انها لغة خطاب 
متجاوز. خصوصاً أنهاأفق عام قادر 
على جعل أي أطروحة قابلة للأخذ 
والرد. في سطحها أو جوهرهاء في 
ظاهر جسدها أو قلبهاء و هي لاتبعد 
بقية اللغات, كالإشارة والجسد. أي 
أنهايمكن ان تكون مستقلة في 
إعطاء ذاتها صبغة الخلود أكثر من أي 
لغة أخرى. و لكنها فى الغالب 
تتداخل مع بقية اللغات غير الناطقة, 
و تتمازج و تتماهىء و قد تصبح 
' هيولية التكوين أيضاء و على هذا 
الأساس فهى مجموعة من الحروف 
التي تنتج مصطلحها الذي تعبر به 
عن جرأتها أو خوفها أو قلقها أو 
تجاوزها أو ثباتها أو تراجعهاء 
بحسب ماتحيل اليه من خطاب 
يشير الى تلك البنية الدلالية التى 
تحتاج الى مخيال له بعد أثير في 
التفسير والتاويل و التحليل. 
هنالك ما يسمى د «التوليد» وآخرون 
يسمونه «التفريح» و قسم ثالث 








اخوتى الأعزاء. أخواتى الماجدات! 
احتيكم تحية الأدب والإخلاص 9 
أودّ أن يكون العمود الخاص بالتعابير 
البليغة قد ثال استحسانكم و اعلموا 
يا أعرّائي أن اللّغة العربية بكل 
علومها هي لغة الجمال الباهر 
والذوق الرفيع بما فيها الفنون المفيدة 
والممتعة و أنَ اللّذة التي يجدها 
الباحث والقارئ فيها أكثر من كل 
اللذات. فالعربية لها وقعها علئ 
النفس و أثرها في القلب. إضافة 
لأثرها الفاعل على الفكر, فهي اللّغة 
التي اختارها الرحمن عزوجل لتكون 
لغة كتابه الخالذة. وما أجمل هذا 
القول الاحد شعراءنا حول اللنة 
العربية: 
لا تلمني فى هواها 
ع أنا لا أهوئ سواها 
فبها الأمم تغنّت 
وبها الوالد فاها 
لغة القرأآن هذه 
رَفع اللَّهُ لواها 
والأن هل عزيزي القارئ لنتايع م 





يسميه «الإنتاج». في العالم الغربي / 
الآخر هالك مراكز لغوية كثيرة لديها 
مهمة ثقافية معرفية تجارية تتجاوز 
بها الكاتب والمثقف والمبدع؛ و 
تذهب بها الى تصنيفات أخرى مثل: 
الجامعات؛ الاكاديميات. الكليات: 
مراكز البحوثك:: مراكز الدراسات» 
مهمة هذه المراكز إنتاج اللفظ أو 
توليده أو تفريخه او حتى ابتداعه. 
يأتي ذلك في ضوء عملية اتنقاطع 
هذه لذا ظهركتات متجاوزون» و 
دول متجاوزة. و ظهرت دول 
متراجعة؛ و كتاب متراجعون؛ و هذا 
دليل على ثبات التفكير اللغوي 
أصلاً بالإضافة الى إهمال كبير في 
الدائرة المعجمية التي جعلت قراءها 
يستهلكون الألفاظ و لايجددون في 
بنياتها الداخلية كتأويل؛ و بنياتها 
الخارجية ككسر لمألوف اللفظ وعدم 
تقل العين والأذن لصوت اللغوي 
والشكل الكتابي. 

يحيل هذا الفهم للعلاقة المتنامية 
مع اللغة المكتوبة بيانيا في امتدادها 


جولتنا فى بستان العربية لنقطف من 
ثمار بلاغتها الجنيّة: 


* «رَماةُ اللّهُ بثالثة الأثافى» 

الف: شرح المفردات: الا 6 
الإثفية و هي الحجر الذي يوضع 
تحت القدر أي «المنصبة» بالعامية. 
و «ثالثة الأثافى»كناية عن المصنيبة 
ب: المعنئ المراد: يقال للمرء عندما 
تلن بالشرّ كلة أو يصاب بداهية 
مثل الجيل. 

0000 

المعنئ المراد: يقال للرجل صاحب 
الشرف والجاد فيُنسب اليه تأريخ 
القوم لأنَ التاريخ هو السّجل الكامل 
والشامل للماضي. فيقال عند مدح 
المرء بأنّه تأريخ قومه أي ينتهبى إليه 
شرفهم و رياستهم كذلك. 


«جَمْع بين البراع والأسَل» 
الف: شرح المفردات: النراع: من 
معانية القلم والقصب والجبان و... 


ع اااع6قم ع و الام 


العمودي والأفقي الى طبيعة تعامل 
الأخرين معهاء سواء كانوا قراء أو 
كتاباء أذكر صد يقاكان يكثر من هذه 
العتبارة التألية «أنا أتقاطع مع 
فيلليني». والأخير موسيقي عالمي 
التشارك الجزئى كعلاقة: مما يؤدى 
الى إنماء اثر جديد لهذه العلاقة: من 
خلال تحليل الاشياء أو قراءتها 
بشكل مغاير أو تأملهاء أو مصادقتهاء 
ورهىن في الأساس لغة رحاضية 
تتكون نتيجة لتلاقي مجموعتين أو 
أكتر: ليتشكل من هذا التلاقى 
الى اللغة. الى إبداعها ذاتها و أثرهاء 
من خلال إعمال مبضع الاشتقاق أو 
فكرة ما من الأفكار: و هذه لعبة 
الكاتب المحدد فعلياء الذى ببحث 
عن النماء والإنماءء لتأكيد انتماء 


والمقصود منه هنا «القلم» الأسل: 
معناد الأصلي نبات ينبت في الماء 
يشبه ل وكذلك يطلق علئ 
السيد والرمح و ماشابه ذلك. 

ب: المعنئ المُراد: يقال للرجل الذى 
يجمع بين الاداب العلمية والاداب 


الحربية أي بين العلم والشجاعة. 


قضايا و آواء >" النة الثانية العدد 09 السبت اول محرم الحرام 1451 


«خالص الىءما يمكن أن يتركه الأثر 
اللغوي على المنجز الكتابى أصلا. 

نحتاج الى إثارة جدلية مهمة: ربما 
على المؤسسات والأفراد أيضاء ان 


لأنها مجرد تحصيل حاصلء بل لان 
إحدى خاصيات اللغة تكمن في 






«هُم أهل صبهيل و أطيط» 
الف: شرح المفردات: الصسهيل: 
صوت الخيل: أطيظ: مصدر و هو 
صوت البطن. عندالجوع و كذلى 
صوت الباب و صوت أمعاء الجمل 
عند شرب الماء. 


ب: المعنئ المُراد: كنايّة عن علو 


البعث والإحياءء هذان الفعلان اللذان 
يرتبط بهما النقد والتحليل والتأويل» 
وإفراد آفاق أخرى غير مألوقة. 
بوصف هذا الكل المجمتع هوية 


ابداعية تطورية متلازمة مع الزمنء 
خصوصاً ان الإفرازات الجديدة 
تحتاج الى متابعة لصيقة: إذا لم نقل 


مكانتهم و موقعهم لأنّهم أهل خيل 
وإبل جمعوا بين الفروسية والكرم. 


» «هو أعٌ من بيض الأنوق» 

الف: شرح المفردات: الأنوق: طائثر 
يشبه العقاب 

ب: المعنئ المراد: قول سار مثلاً 
يُضرب للمُحال أو لما لاسبيل إليه. 
ذلك أن أوكار الأنوق تكون في القُل 


حَمَلوهُ علئ الآلة الحدباء 

الف: 5 المفردات: الألة الحدباء: 
التابوت والحّدباء مؤنث الأحدب 
والجمع «حذب» 

ب: المعنئ المراد: كناية عن أنه فَات 
والشاعر يقول: 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامتُة 
يومأ على آلةِ الخدباء محمولٌ 


* أَصْلَحْ العَرَب أَبرُهُم 
المعنئ المراد: العربٍ أصلحهم 
فصاحة أكثرهم تَوغّلاً فى البرّ أي 











لحظية بالمعنى الحرفي؛ و هي في 
الوقت ذاته رسالة جد مهمة لذلى 


كسك لمر ف ملاحقة اللنة: 
ليس لأننا مطالبون بتجديد ذواتتا 


فى إحدى أدوات تعبيرنا الخطابى 
الأدبي و طبيعة إنجازه لخصوصيتة 


الابداعية. 


فى البادية. 


# إنه طويل الباع 

ب: المعنئ المراد: يقال للكريم 
المقتدر كما يقال للبخيل القاصر «إنّه 
قصير الباع». 


© «ما أدرى أ هي بن بَّْ هُو» 

الف: شرح المفردات: 0 بن حي 
أي هْيّان بن بَيِان:كناية عن الرجل 
الذي لايُعرف له أب ولا أ 

ب: المعنئ المراد: يقال للرجل 
لايُعرف أصله و لافصله و يقال أيضاً 
للخشتيس :والرذئ من الناضس. 


# هو رابط الجأش 

الف: شبرح المفردات: الجأش: القلب 
والصدر والجمع جُوْوش 

ب: المعنئ المراد: كناية عن أنّه 
شجاع لأنّه يربط نفسه عن خوفه من 
الفرار. كما يقال للجبان بأنّه واهي 
الجأش: أي هو مضطرَبٌ و خائف و 
إلى اللقاء. 


صوت الشعب 


ع اأاع6قم ع و الام 





أنامل مبدعة تنحت الخشب و تصنع سفنا للموج 


الخشبية على ضصفة خور القصبة و 
هذا المصنع اليوم يعد من اكبر 
صانم السفن الحَمْسبِية الذى 
لصتدار اعداذمنبها إلى خارج ايران 
وصاحبه يعد من أمهر صناع 
السفن الخشبية و قد تشرب فنون 
هذه الصناعة:منذ صغره متلمذا 
على يد احد الأساتذة الذين علموه 
تفنيات الحفر فى الاخشاب و 
صنعها بالأساليب التقليدية اما 
مصضتعة الوم فانة يضم أمهر 
الضناع الذين استقذمهم من 
باكستان والهند.. نشأت صناعة 
السفن فى خوزستان منذ زمن 
طويل جد وبدءاً من سفينة 
«الشاشة» بالحبال و انتهاء 
بالسفر الشراعية عالق 
كانت تجوب المحيطات والبحار 
ببحارتها البواسل؛ كانت صناقة 
السفن تنمو بشكل متسارع حتى 
أذاع صيت:صناعها فى منطقة 
الخليج كافة. فى القديم كانت 
اخشاب الساج و التى تعد أفضل 
أنواع الخشب لصناعة السفن 


فى خوزستان منذ زمن 
طويل جداً و بدءأ من 


سفينة «النساشة» 
بالخبال و انتهاء 
الكبيرة التى كانت 
تجلب من افريقيا بواسطة تجار. ,)تجوب المحيطات 
متخصصين و تنقع قطع الساج 
الكبيرة فى مياه البحر ثم تجفف و 
به اللقاء وأ سظة متها قيرع 
بعملةة لبه تمان مق العمالاء 


والبحار ببحارتها 


البواسل 


«البوم» و«الشواعى» و خشبية تختلف فى احجامها و 
اشكالها.. و كان الصناع المهرة 
«السمبوق» كلها اسماء لسفن يتفننون فى بناء السفن السريعة و 


«البقارة» و «الشاحوف» و 











يتسابقون إلى ذلك باسرارهتم 
التى خبروها فى نشر الاخشاب 
وصفها بطرق دقيقة, فك 


ي«البسيص» والذى هو العمود: ٠‏ 


الفقرى السفلى للسفينة قد ينشر 
بطرق مختلفة لكن الضانع الماهر 
هوالذى يقرر بطريقته .ان 
«بيص» سفينته سيكون مناشيا 


"“لسرعتها باضافات فنية بسيطة؛ و 


«الميل» و هو الخشبة المنحنية 
إلى اعلى فى مقدمة السفينة 
و تحدد مدى قدرتها على 
تحمل ضربات الموج. أطلق 
الصناع الأهوازيون على جنزء 
اسماء خاصة بها.. و هكذا تسمع 
باسماء مثل «البومية», 


((الشخاصة».: «(فنة الصدر», 
«فنةالتفر»». «الدقل», 
«الغماره». «السكان»»؛ 
«الشلامين». «التريج» و 


غيزها من اسماء مقاطغ والواح 


هامة فى جسد السفينة. ويقال 


كان الصناع المهرة يتفننون فى 
مجناء سيفن /السجريعة و 
يتسابقون إلى ذلك باسرارهم 
التى خبروها فى نر الاخساب 
وضاا ا 


للسفينة الحديدة «محمل 
اوسار» و يسمى مصنع السفن 
والذى عادة مايكون موقعه قرب 


شاطىء البحر «الماشر» وعادة 
ما يتجمع ربابنة السفن و البحارة 
و اذكه عد ساعات اللعسرافوق 
حصيرة بجانب الماشر يراقبون 
عملية البناء و يتحدثون عن 
مشازيعهم الجديدة و مغامراتهم 
البحرية: و يأتى إلى «الماشر» 
آنا هن خإرج البلد يطلبون بناء 


لسن أخاضة ال از لحان كان 


يطوق واغتى قيب النتاء بين 


صاحبها الاصّلى و هذاالقادم من. 







# 


الكشتجية :فى الأهكوار مورذاً 


اقتصادياً و وفرت فرص عمل 


للعديد من الافراد فى السنوات | 


هذه المصانع للالات الحديثة و 


انكسار الأيدى العاملة المحلية 


3 : 7 و 
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على المتحجي لأمواز 





٠٠+. 


مايك 





عن هذه المهنة لجا أصحاب 
المصانع إلى جلب العمال 





مصانع الفيبر جلاس فى صنع 
السفن البحرنة باستخدام قوالب 
مشابهة وتم التخلى عن 
الاخشاب التقليدية: و نظرأً لان 
مادة الفيبرجلاس توفر على 
اصحاب السفن الكثير من أمور 
الصيانة التى كانت تظلبها.االلسفن 
الخشبية التقليدية: فقد اتنجه 
ملاى السفن إلى اقثناء السّفن 
الجديدة توفيراً للجهد. مهنة 
صناعة السفن الخشبية تألقت فى 
الساضن ف حكلزل اسككاء 
اشخاص غرفواأ بمهاراتهم الثّالية: 
و اصبحوا مبدعين فى مهنتهم 
لدرجة ان الملاك يتنافسون 
بسفنهم تبعأ لصناعهاء فيقال 
«هذا المحمل أو شار فلان 
الفلانى» و هكذا. كونت مهنة 
ضصناعة السفن ثقافتها الخاصة 
من خلال الفترة الزمنية التى 
يتطلبها النحت فى الآخفساب و 
تهيئتها حسب الشكل المطلوب 
فكان الصانع يردد الامثال 
والابيات الشعرية والاهازيج اثناء 
تررك تلكا الثقاقة 
الميرتبظة بالمهنة سلوكيات 
معينة» فيكفى ان يقول فلان اريد 
«الاشكستاذ» "كم ذون أوزاق أو 
عقود. يدفع له جزءأ من المال 
والباقى يحدد حسب مراحل 
البناء.. 
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ع اأاع2قم ع و الام 





صوت الششب ‏ 


من العواث. > الننة الثانية: الغذاد 10 الشبت اول كخر الحزام 14157 صتسسسسسسسسه دلا 


يقلم: السيد محمد حسين الشيرى 





ل 0 اانا 


يترجم الخوزستانيون حديث اميرالمؤمنين على (ع) (شيعتنا خلقوا من 
ماء طينتناء يفرحون لفرحنا و يحزنون الحزننا) الى فغل على ارض الواقع. 
حيث نشاهد هذه الظاهرة من خلال ولاءهم لااهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام؛ و اقامتهم الاحتفالات فى مواليد و شهادة الائمة و رثائهم و مدحهم 


و حيو دلئل على ذلك 
ومن المؤكد ان من اهم.ميزات المجتمع الخوزستانى الشيعى: هو 
امتلاكه لذكرى عاشوراء و فاجعة كربلاء الاليمة. 


لعاشوراء (ملحمة الطف) قيمة خاصة فى وجدان الخوزستانيين: فمنذ 
اليوم الاول للدماء الزكية التى سالت من ابناء العترة الطاهرة: مافتئوا من احياء 
ذكراهم كل يوم و ليلة و تنوعت الاساليب فى احياء الذكرى؛ فمنهم من عقد 
لمتكي البو بابي لاوا 0 0 
السواد و البكاء و:: 

فمن ايت الى خوزستان :او اخر ذى الحجة راى أثار الحزن على مدنه و 
اهله و الاغلام السنود التى تنضب على البيوت والحسينيات: يترى الناس 
يستعدون لأحياء عاشوراء. و عند ماتبداء ايام محرم الحرام تبداء المآتم 
الحسينية و لدراتبو يبذل الطعام: و تستمر هذه الشعائر الحسينية 

حتى آخر شهر صفر. . 

و.عرفت هناك حسينيات بازدحام الناس و بذل الطعام والمواكب و.. 
كالحسينية العدنانية فى المحمرةء حيث تاتى الاف الناس من الجحمرة و 
خارجها و تملء الحسينية و الشوارع التى تلييهاء لتعزى العلامة النتيد على 
العدنانى (حفظه الله و رعاه). فى مابلى نك والقراء الكامونسنا مسا| 


الجسينية فى خوزستانٍ فخ ال : 2-0 
ْ هاجت أحزاني او دمع عيني جره . ظ لسوتي ا اي : 
حؤن كلبي او بكت ناره اموجوةا» ل .قتع صينه اوكثال سون لي ب 
ْ 25258 
5 0 لبط يجا ا ١‏ . : 
0 5 
: عق لجر مه هيع ذوّبت خط 
00 1 اتصوّرت شد شنهو الجبرا نطف كبويلا. : 0 و الرسال 
إسيها نشل اح عد يختي زنب بعد عندي حال ٠‏ 
1 المي بسمشتره 
اصوه والؤفسصعان بسقه اسطتوة . ش ::. ضع حهلي اصن 
. نه 
3 : ديكا 


الغوه الشصونه ابلافطن ‏ 


والنسارء بيه اصلئ الشعيه . ِ 
0 0 0 .. واخسذت انظلل لخنوها بالرّدن 
داور د 0 75 نا آ' : 
بككت زيئب بالأشخاسي ا لاعصضيد ا 0 يسون 


تسوبة اضيها 1 
اعسات اديت لخ تسو لصسبدتي مره 


عاد عد مإ لد ينا دنا 
زينب انكلهاو كلبها منعطب 


طلعت اتحشم أخوحها او لامجيب 


والحريم اوياها صار الهن نحيب وين يحصل عاى تحصيله تعب 
متثالمن تر 1ب يا عزيزي اكلوبنا الكل تلتهب 
اموه والعياس فوؤمه اعطق الخرة مثل كلبك والارواح أممرمره 


عاد عاد عام 
0 ان 


كلهاردي للخيم لمي لعيال 


فرد خيمه او جمّعي كل الأطفال 


0 0 
رم 0 


شاقن احسين او عليه كلهن هون 





عماس يونت خواحف 


شوفي جثتي ياعزيزهاموذره 


د جد ماد 


١‏ ردّت ابيا حال تمشى واتتعثر 


والأرض نقلي مفل حر الجبثر 


| جمعت الأطفال كلها بالخدر 


لاجن العبره ابصدرها امكسشره 


عد اعنم ماد 
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2 ها جنع العثيله الهايمه 


تغيّر الكون او مطر دم السمه 
شافت الحره العوالم مظلمه 
: طلعت ابلا شعور تمشي امحيره 
© © 


.كسصدت الحسرّه ه الصصونه للعلمل 
"شافقه ايون والجسنم صنه نحيل 


ظ علن افواش الضرض المدقع يسنيق: ‏ 


ع ره صاحت اكعد 0 


00700 


ا مهاو 


م ا ره ظ 





كان ادب الرثاء عند العرب قبل الاسلام و بعده بقليل حدودا لايستيطع 
الشاعر ان يتجاوز حدوده لضيق دائرة المتوفى اذ مهما بلع الفقيد ‏ يومئذ 
من الاهمية فصفاته معدودة.. لذلك يرى بعض مؤرخى الادب بان فن الرثاء 
اضيق داثرة من غيره. 

و اذا نظرنا الى ادب الرثاء بعد واقعة الطف المروعة؛ و مانزل فيها باهل 
بيت رسول الله (ص) من خطوب وكوارث. من استشهاد الامام الجسين (ع) 
بذلك الشكل المفجع و قتله على ايدى اولئك اللثام «قتله لايزال يرعد من 
هولها الدهره كما قاله الاستاذ الزيات و ابادة أهله و اولاده و اصحابه» و سبى 
نسائه الخفرات من ودائع النبوة و عقائل الوحى؛ تلك الفجائع المؤلمة 
والاحداث الكبار التى خرجت على كل التقاليدء و سحقت النواميس البشرية 
بهتكها الحجب و اباحتها الحرفات؛ و استهانتها بالانسانية وكل مايمت الى 
الشرف والمثالية بضلة: اننا اذا نظرنا الى ادب الرثاء بعد تلك المآسى وجدناه 
قد اكتسى ثوبا جديدا و ظهر بصورة تختلف عن سابقها بما فتح فيه من ابواب 
جديدة و مادخل عليه من توسع فى الافق و تطور ملحوظ. فقط جاء بوصف 
دقيق و تصوير حى يكاذيحسن القارئ ملنه ان دم:النبوة اها يزال يلنزف فى 
كلمات البيت وجروفة: حَيث اصابت تلك النازلة قلوب العلويين وسائر شيعة 


ت الشعب 
قر 0-١‏ 
اهل البيت (ع) فاقرحتهاء و فجرت قرائحهم فجادوا بالروائع الخالدة: وفاضت 
نفوسهم بالالم واللوعة والحزن و المرارة» و نظموا فى وصف تلك المجزرة 
الفضيعة والمواقف المشجية: والمشاهد العؤلمة مايضدع القلوب.و يفتت 
الجلاميد. و يبعث الوجد و يستزف الدمع. 
ولس عر ان :ري ]لجال و كد اصح ذا سعة اماء الشاعر كد ان كان 
يشكو ضيق الدائرة؛ فآن محمد (ص) يختلفون عن سواهم من المخلوقءكل 
الاختلاف؛ لانهم مهبط الوجى معدن العلم و مجمع الفضائل والمناقب 
والمكارم؛ و مجال القول فيهم واسع جداء لذلك فيه النفوس الشاعرة والطباع 
الخائرة والقرائج المتفتقة. فلم تترك شيئا مما يجول فى الخواطر او يختمر فى 
الاذهان الا نظمته شعرا ضمنته الشعور الرقيق والوصف الدقيق؛ والاخيلة 
البديعة والصور المؤثرة و قد توارث شيعة اهل البيت (غ) الامهم المضنية و 
آمالهم الجسام خلفا عن سلف, وجيلا بعد جيل و ظل شعراؤهم عبرالقرون 





ع اأاع6قم عو الاقم 


ياف 7 ا 


يرسلون العبرات و ينفثون الاجزان و يرثون سادة البشر وقادة الامة و ينعون 
مجد:الرسول الذى اضاعه شرار امنه؛ و ودائعه التى خانتها الايذى المجرمة. و 
دم ذريته المهراق ظلما و عدوانا فقد فتقت تلى المآسى قرائحهم و.الهبت 
الفجائع عواطفهم فاستنبطوا معانى جديدة و تهجوا مذاهب شتئ افادت 
الادت ولع العري والانادن كن الاشارة ألى أراء تقض كبار الكتات و مؤركى 
الادب المعاصرين فى الموضوع: 

قال الدكتور احمد امين: «و شىء آخرلو الشعر الشيعى بلون خاص و هو 
كثرة ما توالى بينهم من الاحداث الفظيعة من قتل و حبس و تشريدء محادثة 
على والحسين: و غيرهما من الحوادث الكثيرة جعلت شعرهم فى كثير من 
الاحيان شعرا حزينا باكيا يستنزف الدمع؛ فجمع اذبهم بين القوه والصعف 
واللين والعنف, فبينما ترى شعرا قويا يحرض على قلب الدولة و يثير الغضب 
و يبعث على القتال و يشهر بالاعداء اذ ترى شعر الينا باكيا يعدد مآثر 


بمن! لمرا أله ...+ السعة الثائيةةالعدد:/اباء ابت او مجم الحزام:41/1 ١‏ 





المظلومين». 


وقال الاسيَاذ محمد كامل عجلان: ؛شعرالشيعة فى كل عصر و مص رتكا 
تجمعه نغمة واحدة: و يضمه غرض .واحد و هدف _لايتعدد._يمتزج بالقوة 
عن حقهم المشروع؛ و نصيبهم فى الخلافة والحكمء و حظهم من الامرة 
والحلك. و شعراء الشيمة اديتضت لهم دمع ولا تتليد قريحة فى سخ الع ران 
و ارسال الشعراء المتضمن لماسى العلويين: بما يجدد الحزن فى كل عام و 
يبعث الدفين من الذكريات». 


ل 
)١‏ البيت الاول مطلع آخر وهو: 
بانت الكبّه أو دمع عينى جره 
حزن كلبي او بكت ناره اموجّره 


جاءِ فى كتاب معجم البلدان. انَّ 
الدورق هي كورة سوق من كور 
الاهواز التسع و هي مدينة عربية 
عريقه تقع ضمن كارت المتأخمة 
لشط العرب و لها تاريخ مُشرف و 
مشاركة كبيرة في نهوض التاريخ 
العربي والأسلامي وهى من 
الحواضر العلمية العربية التى انجحبت 
اجيالا من المتحدثين وألفقهاء 


والعلماء يكفى ان يكون منتهم . 


العلامة النحوي الشهير يعقوب ابن 
اشكاق الفعروفاريابن السكيت 
(المتوفي 'سنة 778 ه). قال 
البلاذرتي في كتابة (فتوح البلدان) ان 
اهل الدورق صالحوا أبنا موسي 
الأشعري علئ قدر معين من المال؛ 


ثم غدرواء فسار عليها وفتحها عنوة و ' 


منها سار الى فتح تستر. ذكر 
المؤرخون أنه كان للدورق قُرئ و 
توابع كثيرةٌ وله سوق كبير تحمل اليه 
البضائع والامتعه و تخزن فيه 
لكوت و راق وكان ممراً لقوافل 
حجاج بيتالله الحرام القادمين من 
بلاد فارس و كرمان و يستريحون 
هناك و يتزودون من الى طريقهم. 
يشسترك الدورق مع سائر مدن الأهواز 
بخصائصه الطبيعه والاجتماعية التى 
استرعث اهتمام علماءٍ الجغرافيا 
والتازيخ مُنذ القدم فأشارا إليها في 
كتبهم و مذكراتهم. هذه المدينة 
ارضها نحاسء نباتها الذهب. كثيرة 
الثمار والأرزاز والقصب و فيها الرطب 
والأترنج و الرمان و العنب. و قال ابن 
الحوقل في كتابه (صورة الارض) 
اشار فيه عن لغه اهل الدورق حيث 
قال: ان عامه اهلها يتكلمون و 


يكتبون اللغة العربيه و لهم لغة اخرئى 
هي الخوزية وهي لغةٌ ليست عبرانية 
و لاسريانيه و لافارسية وزي اهل 
الدورق كزي اهل العراق و هو القمص 


و الطيالسة والعمائم. اما عن دخول . 


حنميو 


العرب الئ الأهواز والدورق بصورة 
ان القرون الاول لميلاد سشسيدنا 
المشيح .هق زان شكنا العزب:فني 


الأهواز بصورة عامة. وان اقدم و اولى 


القبائل العربية التى نزحت الى هذه |) 


البقعه من العالم هى قبيلة بنوحتظلة 


وهم من مالك و بنومالك بطن من 
تميم و قال جرير في هذا البيت من 
الشعر في ذكر بنى العم حيث قال: 


شير وا بنئ الم فالاهواز منزلكم ‏ 8 


و نهرتيرى و لم تعرفكم العربُ 


و لقدكان ليبنئ العم دوزهام. في 
دخول قوات المسلمين للأهواز في 


. الفتح الأسلامى سنة ١7‏ هجريه. اما 


عن المذهب فى اقليم الأهواز عامة 
قال المقدسي في كتابه (احس:ن 
التقاسيم) ان مذاهبم مختلفة واكثر 
اهل الأهواز الدورق و رامز معتزلة و 


نصف الأهواز شيعه و يقع في الأهواز 


بين المروشيين و هم شيعه و بين 
الفضليين و هم سنة عروب. و من 
اقدم علماء الحديث والتفسير في 
مديئة الدورق هو ابوالحسن على بن 
مهزيار الأهوازي الدورقى كان ثقه 
صحيحاً. جليل القدر وله *"كتاباأ و 
كان قد توكلا سنة 155 هو عتند 
الأمام الرضا و ابي جعفر الصادق 
عليهما السلام وايويوسف يعقوب بن 
اماق المعروف بين السكتية 


الدورقى و هو من خواض إلامامين 
النقيين(ع) وكاب حامل لواء علم 
العربيه والأدب والشعر واللغه والنحوو 
لهُ تصانيف كثيرة قتله المتوكل 
العباسي. في الدورق علماء كبار 
لايسعنا إن تذكرهم هنا فى هذة 


5 





الأسطر القليلة. عدن ل ان 


رأوة اول مرة (هذا هو الفلاح) ثم 
شمى بعد ذلك القلاحيّة قكان 


تخطيطهم ونزولهم اليها سنة ١‏ 11 


الفلاحيه حسب حروف الأبجدية 
لقول بعضهم (بالفلاحتّه خنزير 
سكن ) شريطه انّ يُحسب حرف التاء 
من آخر كلمه الفلاحيّه هاءاً لما تربع 


















أيران امر يتغيير اسماء بعض البلاد 
فأيتَدل اسم الدورق والفلاحيّه 
(بشادغان). و من جملة ما ابتدعة 
رضاشاد تغيير آلاداب والرسوم التبعه 
في البد فقد امر برفع الحجاب للنساءِ 
و تغيبر زي الرجال و وضع القبعه 
البهلويه علئ رؤوسهم و منع اقامة 


مجالان التزاد فى ذاكرى 1 قا 
ابنئ الاحنرار والشوار قائد الفضال 
والتحدي سيدنا ابي عبدالله الحسين 
رض الله عنة (ع) وشدد رجال 





جناب آقاى عادل حيدرى 


ترك عاداتهم و رسومهم فبغضوهم , 
بغضا شديد والملا مهدي الشويكى 
الفلاحي يذكر مساوى رضاهاه في 
هذة الابيات حيث قال: : 
قتبح اللْنّها زضانا قد مق 
حيث فيه كم فساد قد عمل 
وكم فيه نساء هتكت 
مذ تولئ ذلك الرجس العتل 
كا ا دح م 
اسمة الزنديق في الكتب تسل 
9 مشوائشة | ] عزلة 


دريافت دييلم افتخار و كسب رتبة اول نمايشنامهنويسى دومين جشنوارة تثاتر 
عربى استان خوزستان را به شما تبريك مىكوئيم. ' 


اميد است در جهت خدمت به فرهنك و ادبيات اسلامى و اصيل اين نقطه از كشورمان 


جمعى از هنر مندان: كاركردانان و نويسندكان تثئاتر استان خوزستان 









ارنو(اخبث سلطان غزل) 


؟ اما فى عصر ابنه محمّدرضا فقد 


انحطت الفلاحته الى الحضيض من 


: الناحيتين الاقتصادية والثقافية 
١‏ والأجتماغية أذان منطقه الدذورق 


زراعيه لانصيب لها من الاقتصاد 
القائم عليئن المصانع والمنشأت الفنيه 


١‏ وقدمرت فيها سنين جفت انهارها 


لقله الماء فأخذ الناس يحفرون الأبار 


١‏ في قغر الأتهار لللحصول تعبليع:ضاء 


شريهم ففرق اكثر الاهالي الى المدن 


907 القريبة كالأهواز وعبادان والمُحَمرة 
و ترك الفلاحون اراضييهم في طلبٍ 
: 7 الاكتدات وهاجر يتضيي الن الذول 

الحكومة على اهل القلاحيّه فى 


المجاورة للعيش هناك ويكن عاقبه 
الأمور لللهِِرَبُ العالمين والأّهُ مع 
الصابرين و لن تكون الحال علئ 


:ماهي الآن وقد يوم هو ف . تغيير 3 


تجدو دائم فالدورق ستصبح كما 
التطور والنمو والازدهار بهمة اهلها 
الطبون الذين لم يخلرا ف تل 
من اجل ازدهار مديتهيم لأنبها 
مدينه العالم ابن السكيت و ستكون 
مدينه جميع مثقفى و شباب و شابات 





حتئ اليوم الئ نصرته والدفاع عنه 
بكل ما يملكون من شجاعة و 
تضحية في سبيله و كما كان للرجال 
راف الدفاع عن الاسلام و تحمل 
أغباء الرسالة كان كتذلى للننساء 
مواقف مشرفة سجلها التاريخ بأحرفٍ 
من نور علئ صفحاته. 
فقد ساهمن في سبيل الدفاع عن 
الاسلام و اعلاء كلمته ماوسعين 
المساهمه. سواء فى ساحات الجهاد 
أو بالخطب والكلام. 
والتضحيات التى قدمتها النسآء فى 
بدانة اتام كيه 
الشريد ‏ امكلتوم زينب (ع).. فاطمه 
(ع) لا احسب آنهاخافية على أحد. 
و فى هذه المقالة سأحاول ان اسلط 
الضوء علن عطاء و تضحيات نساء 
القرن العشرين.. اريد ان ابين دور 
المراة العظيم في المجتمع و كيف 
لولا المرأة لما توج اي عمل :بنجاح و 
انتصار.. و ايتضا ليعلم الجميع ان 
شجاعة المراة وقدرتها و تضحياتها 
لا تنخصر في بذآية الاسلام فقط.. 
ان بسالة المرأة و عطاؤُها في 
السنين والقرون التى تلت الاسلام و 
إل يومنا هذا كانت كبيرة و كثيرة 
1 ش 
وها هو سجل الكفاح يزخر باسماء 
كثيرت.. 
ك ‏ فاطمه نسومر ‏ حميله بوحيرد.. 
عايشة عواد.. زينب الغزالي.. أمنة 
الصدر.. سناء محيدلي و 0 1 
و الكثير الكثير من النساء الاتي فمن 
بمهمات حساسه جدأ والفتورلن 
المؤت برحابة صدر في سبيل العقيده 
الرطكن وف المقالات القادمة 
شان علي كر الها 9 عقا كل 
0 الماحدات.. هولاء النساء الادل 
قارعن الطواغيت بشجاعة واقدام و 
رخصن الدم. فى سبيل الاسلام 
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سأبدا من بلد المليون شهيد - من 
الجزاير ‏ من بلد جميله بوحيرد و 
فاطمه نسومر و ميئات الماجدات 
اللواتى امتزجت اسماءهن مع كلمات 
الجهاد والكفاح والمقاومة. طيلة فترة 
سيطرة الاستعمار الفرنسي عائ 
الجزاير التي استمرت اكثر من قرن 
كامل» شاركت المراة الى جانب 
الرجل في جميع الحركات الوطنيه 
التبي: ققاومت و حاربت"الاستعمار 
المحتل و هى ملتزمة بقيمها 
الاسلاميه و منهازيها الاسلامى 
التقليدى.. ففى عام 1853١‏ عند ما 
دخل الفرنسيون الاراضي الجزائريه 
بدأت هجمات العدو المحثل على 
المدن وابدئ الرجال والنساء مقاومة 
شدية امام العدو فيما بادر الجنود 
الفرنسيون بتنفيذ اوامر قادتهم 
الرامية الن ابادة جميع السا كنين.. فى 
0 
الجزائريات يمارسن اعمالاً ميمة.. 
فمنهن من كانت تعمل في البيت 
ساحات القتال و منهين ا 
يذهب للمخيمات لتربية الايتام و 
رعاية الشيوخ. 

رو سيل صيانة الساده الوظنة 
لبلدهن انخرطن بالتدريج في القسم 
النسوي لجيش التحرير: ومن خلال 
هذا الجيش النسويى واجهن القوات 
المحتلة مواجهة مباشرة و سطرن 
ملاحم كبيرة وكلما سقط من هذا 
الختيك اشكيدار سسييدة ررد 
غضبهن عل الاعداء كما كان يزذاد 
عزمهن علئ مواصلة التقال ضد 
العدو. وربما ان الجيش الفرنسي كان 
يهدف من وراء ايذاء النساء تحطيم 
ارادتهن و نشر بذر الفساد بينمن و 
ازالة خالة العفاف بين ابناء المجتمع 
الجزائرى الا ان ماحصل كان عكس 
ذلك لان الاعمال التى كان يرتكبها 


الجنود الفرنسيون كانت تزيد.من 


ع اأاع6قم ع ويالاقم 





الاو ةي 
لمواصلة الكفاح صد المستكمرين 
فكلما كان الفرنسيون يبادرون بعمل 
فظيع كان تلاحم الشعب يزداد اكثر 
فأكثر خاضة بين النسوة:. بحيث ان 
بعض النساء سطع اسماؤهن في 
سماء الثورة الجزائرية و مهن من 
امتزج اسمها مع اسم القورة امفال 
فاطمهة نسومر. 

احدئ القضايا التى يتفق عليها 
جميع مؤرخي التورة الجزائرية هي 
دور الجرأة المسلمة الساطع والمهم 
فى انتصار هذه الكورة فالمرأة 
الجزائرية حك راجلا الا د 


والوطني وقفت الى جانب اخيهاء- 


الرجل في الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار الفرنسى. و سطرت ملاحم 
خلدت من خلالها اسمها في تاريخ 
التعوي السلا نيه 

فطيلة فترة حكم الاحتلال الفرنسى 
لم تستسلم المرأة الجزائرية 
المنخرطة في الحركات التحررية 
لارادة المستعمرين رغم تعرضها 
لانواع التعذيب والممارسات العنيفة 
بل كانت 'نقف بايمانها وارادتها في 
الحركات التحررية خير دلي علئ 
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وعيها و التزامها بالقيم النبيلة حيث 
شاركت علئ وعيها و التزامها بالقيم 
النبيلة حيث شاركت طيلة ١١‏ سنه 
فترة الاحتلال الفرنسى للجزائر في 
الحدكاب العلل ٠‏ والسرية صيد 
المستعمرين الفرنسيين وكن يعتبرن 
النشاطات الثورية والكفاح واجبأ 
عليهن و مساهمة المرأة الجزائئرية 
في حوادث الثورة أمر معروف جداً و 
لايختاج الخ ذليل او مناقشة: حيث 
اا ل مامتال" 
جميله بوباشاء و حسيبة بن بوعلى؛ و 
ببية و صحية و جميلة بوحيرد في 
تاريخ الثورة الجزائرية وكفاح الشعب 
الجزائريى ضد الاستعمار الفرنسى. 
و اسمائهن اليوم تحتل مكانة 
مرموقة في هذا التاريخ» فهذه النسوة 
إما لقين مصرعهن خلال الاشتباكآت 
المسلحه مع جنود العدو الفرنسي و 
اما استشهدن في السجون و 
الزنزانات اثر التعذيب المستمر على 
يدي الغزاة الفرنسيين. 

اذن دور المرأة الجزائرية فى مكافحة 
الاستعما ركان مهما للغاية بحيث ان 
المستعمرين الفرنسيين اعترفوا 


نذلئ مرات عديدة حيث كانراً 


مع ارتفاع درجة حرارة الجو يصاب بعض الأطفال بتزيف الأنف المتكرر» عن أسباب حدوث هذا النزيف والاسعافات الأولية التى يجب على الأم اتباء 
الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة طبهران إن ذلك يحدث نتيجة وجود بعض الأوعية الدموبة الضعيفة بالفشاء المُخاطى المبطن لجدار الأنف» 


الحمى الروماتيز مية وبعض الأمراض التى تؤدى إلى زيادة سيولة الدم. ولايقاف هذا النزيف تنصح باجراء بعض الاسعافات الأولية بواسطة الأم قبل التوجه 
مخ عدم ميل الرأس إلى الخلف كما هو شائع (حتى لايحدث نزول الدم خلف الأنف إلى البلعوم ثم المعدة)؛ و وضع كمدات ماء مثلج على الجببهة: وعادة مايتوةا 
الظفل إلى عملية بسيحلة للاوعية الدموية الضعيفة ووتتم تخت مخدر موضعى. فإذاكان النزيف شديدا و لاتوجد شرايين ظاهرة يوضع فتيل بالأنف (مدة 6/6 ساعة. 
الفتبل يتم فحص الأئف بواشطة منظار الأنف الضوتىي» وبعد التشخيص يتحدد العلاج. ْ 


يقولون: لو انتصرنا علئ النساء 
ستكون بقية الامور علينا سهلة. 
فالاستعمار كان يقر و يعترف يانه لو 
اراد ان يهدم كيان المجتمع و يسلب 
ارادته كان عليه قبل كل شي ان 
ينتصز علي المرأة و ذلك من خلال 
افسادها واخراجها من حجابها وزيها 
الاسلامى الذي تتحصن به.. 
فانتصار الاستعماز اذن كان رهين 
الانتصار على النساء و هزيمته اذن 
وجدون اى شك ينبغي ان تكون من 
قبل النساء ايضاً.. و في الواقع ان 
الاستعمار الفرنسى اعترف يانه واجه 
الهزيمة فى الجزائر و خرج منها يعد 
ان قشهرتة النشكاء الكراتريات 
المسلمات» باعمالهن النتضالية و 
موقفزين الصارم ضده:: 

و أقر بانه كان ينوي الاستمرار في 
استعماره لهذا البلد لولا تعرضه 
للوريحة من قبل النشاء المتكامات 
المتلزمات. و هذا الاعتراف بحد ذاته 
يبين دور المزأة المسلمة فى الخورة 
الجزائرية الكبرئ. : 

و قد ساهمت المراة الجزائريه في 
اننتصار الشورة بناشكال مستانه ل 
تيسير ذكر جميعها هنا ولذا سأكتفى 
بذكر بعض منهها. 

أ القيام بالعمليات العسكرية كانت 
احدئ المبادرات الجرئية للمرأة 
الجزائرية التى اثبتت قدرتها و 
شجاعتها و بسالتها فى القيام 
بالمهمات الحساسة والمصيرية 
الصعية: 

ب حمل السلاح والعتاد والمؤونة.. 
فالنساء بسبب ارتدائهن الذيى 
الاسلامي كن يتمكن من حمل 
العتاد والمواد الغذائية من منطقة الى 
اخرى و من مدينة الئ مدينة اخرئ.و 
بالفعل كانت المراة الجزائرية تنفذ 
جميع مهمات حمل العتاد و الى 
جانب ذلى كن يبذان جهدهن 
لتأمين كل مايحتاجه الثوار من طعام 
وادوية طبية و ألبسة. 





م 


ج- القيام بعمليات الاتصال " 
فى كثير من الحالات كانت المرأة 
تلم بواجبها الثوريى كوسيط و رابط 
بين الثوار والقيادة حيث كانت تنقل ‏ 
التعليمات و الاوامر الشفهية والخطية 
الن الثوار المقاتلين كما كانت تعد 
تقارير عن وضعهم و مواقعهم لمراكز 
الققيادة التورية كما كان تقوم 
بمهمات عسكرية خطيرة متها وصيد 
قوات العدو وكشف مواقعهم. 


د القيام بالشؤون الصحية والطبية. 
ه ‏ تشجيع الرجال على الجهاد 
والقتال. 

ولا:يستطيع احد انابنكر قدرة 
المرأة علن التتحريض للقتال 
والجهاد. فالمرأة الجزائرية اضافة 
الى مشاركتها في .العمليات الثورية 


كانت تدعوالرجال الئ حمل السلاح " 


والدفاع عن الدين والوطن و قد ازداد 
عدد النساء اللاتي باذرن بتشجيع 
ازواجهن او ابنائيين او اخوانيفن علئ 
حمل السلاح والجهاد في سبيل 
العقيدة والوطن بشكل كبير جدأ و مع 
تأسسيس المنظمات الفدائية 
التكرية التدق عدد كبير من 
النساء بها وكان عددهن يزداد بمرور 
الزمان و هذا العمل شجع بصورة غير 
مباشرة بقية الرجال والشباب علئ 
الالتتحاق”تالثوار الامر الذى وسع 
تلاق التمرةا سد لاس عار والجدر 
الأشارة الل أن عنددا كبيرا من 
الفتيات قمن :بحمل مواد منفجرة 
في ابدانهن و.دخلن اماكن و مواقع 
العدو و قمن بعمليات استشهادية 
واستقبلن الموت برحابة صدر في 
سبيل انتصار الثورة الجزائرية واليوم 
يزخر سجل الثورة باسماء عدد كبير 
منهن. اضافة الى ذلك كان للمرأة 
الجزائرية دور كبير و مهم فى رصد 
اما كن القدو و دعم العذائين و مراكز 
قيادة العمليات الفدائية ضد الاحتلا 


الفرنسي. 


ل 











صوت الشعب 


مَنْ يتقدم بأفنشاء 
لطفل في الأهواز؟ 

أكدت دراسة بعد حول مكتبة 
الطفل.. دؤرها فى الجانب 
التعليمى و النفسى للطفل و بكل 
ما يخصه من ثقافة و 1 0 
الربع الأخير من القرن !| 

فى العالم المتحضر وحثت الفئة 
المثقفة من ابناء الأهواز جاهدة 
لتنفيذ أسس ركيز لتثقيف الطفل 
الأهوازى في صورة الاهتمام 
بمكتبات الطفل و كتب الاطفال و 
تستَمد هذه الدراسة أهميتيا من 
كون مكتبات الأطفال اذاة تربوية 
و تعليمية و تثقيفية مهمة تزود 
الطفل بامكانات الاعتماد على 
الذات و تنمية القدرة على التعلم 
الذاتى و تعويد الطفل على البحث 
وتقصى الحقائق حيث تقوم 
بدورها التربوى من خلال 
الانشطة التى تقدمها و يمارسها 


الاطفال داخل :هذه المكتبات؛ 


مما يؤدى الى ترسيخ الكثير من 
العادات والاتجاهات المنشودة 


مثل التعاون 9 احترام القيم 9 


احترام التراث و'تقدير قيمة 


الكتاب و دوره فى حياة الانسان 


طفل و 


التى أجريت على 


يكون “لديه الاستعداد'لتلقى أى 


عاأاع2قم ع و الاقم 





مكستبة طفلة بالمكتبات المختلفة أهمية المختلفة مع اإشباع حاجات ٠‏ قرسيخ القيم يساعد عسلى 


الاندماج فى المجتمع 
لمات 0-6 بالسعادة 


٠‏ العلاقات التى تجمعه الاين 


الطفل النفسية والمعرفية و ذلى 
بتوجيه أمين المكتبة لهم-و 

أوصت الدراسة بالتوسع فى انشاء 5 
ع # يتناد مشاعر الدفء 
المكتبة الأصلية و تسزويدها و والود 5 0 1 التقبل 
باجهزة الكمبيوتر والتوسع فى 85 وه و 


مكتبة الطفل فى مرحلة الطفولة 
فى أن الطفل فى هذه المرحلة 


عع حو يده الرغبة 
فى التعرف على بيئته المحيطة به 


و شغفه بمعرفة كل ما هو جديد 
حيث يكون الطفل قد ألم بالقراءة 
والكتابة كمهارة و بدأت عملية 
فك المكلوفات [لك الحضل 
عليها و يعمل الطفل فى هذه 
المرحلة على تأكيد ذاته والتعبير 
عََ نفسه فى حدود قدراته و 
امكانياته.. و فى هذه الحالة 
تستطيع المكتبة توجيه الطفل 
تجو القدوة السليمة والسلوق 
السوى من خلال أبطال القصص 
أو من خلال المسرخ و غيرها من 
الأنشطة كالمسابقات الثقافية 
والندوات والعاب الكمبيوتر و 


مشاهدة الفيديو والقيام بالحفلات 
والرحلات العلمية والترفيهية كى 
يستغل اوقات فراغه. فى الإجازة 
الصيفية فى تسلية مفيدة و مثمرة. 
-و توصلت الدراسة إلى أن القراءة 
والاطلاع هى أكثر الإنشطة 
المحببة للأطفال يليها اللعب على 
الكى .وتر فى ممارشة المواكات 


نظام الالشهارة السارحية 
بالمكتبات مع 
عمل دورات 


)١‏ اخخريت.هذه. الدراسة.فى اجد 
مدارس سويسرا التى تجمع وه 












أن الميل للتعاطف الوجدانتى .مع 
الاخرين والققة والكفاءة 
: الإاجتماعية تأتي فى مقدمة 
١‏ ؟ الخصائص والصنات ذات الأههية 


ه الى تكون ذات تأثير قوى و 
و ملموس فى العلاقات المتبادلة بين 
الناس مما تنتضمنه من مشاعر و 
د أفكار, وعلى الرغم من تنوع 

الخصائص والصفات التى تفكن ان 


2< تل 500( از تر 1 
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تجعل الإنسان موضع تقبل و 
مرغوبية. من الاخرين فإن ذلك 
يمثل مهارات الود والعاطت. حول 
تلى المعانى كانت احدث دراسة 
قدمهاءذ. محمد صادق الميبدوي 
مدرس علم الأجتماع في جامعة 
شهيد بهشتى تحت عنوان 
التعاطف الوجدانى و مدى فاعلية 
برنامج ارشادى فى تنمية بعض 
جوانب العلاقات. لقد بذا رسالته 
بقوله لقد تعددت ضغوط 
الحاة و تناقمت حدة 
الصراع بين النامن 
اله احعهسدرن 
الانسان يتناسى 
اشباع متطلباته 
الوجدانية 
والانفعالية وان 
العلاقات الوثيقة 
والمتبادلة بين الناس 
بما تتضمنه من مشاعر و 
نشاطات وافكار تكون ذات 
تأثير قوى و ملموس لكل من 
طرفيهاء و قد تتناول الباحث فى 


دراسته: ثلاثة ابعاد أولها.. الستلوك 
التوادى. و يقصد به سعى الأفراد 
الى بعضهم بعضا لاقامة علاقات 
دافئة ودودة تمنح محتمعاتهم و 


تجمغاتهم ترابطا والفة. ثا 

الكفاءة الاجتماعية. و يقصد بها 
احساس الفرد بالرضا والارتياح 
تجاه المهارات الاجتماعية 
والانماط السلوكية المختلفة التى 
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يبديها من خلال سلوكه الاجتماعى 
مع الاخرين. و أكد أهمية البحث و 
تزكيته ان الفرد يشعر بالسعادة 
والرضا عندما يشعر انه محبوب أو 


. مرغوب فيه من جانب الاخرين» 


مما يودى الى تعزيز و تقوية روابط 
الميداقة بين الناسن بعكين ذلكك».و 
تتحلى أهمية البحث فى تصميم 
برنامج ارشادى يتيح مناخا من 
الفهم» والتقبل والمرغوبية و تعزيز 
أواصر العلاقات الطيبة بين الناس» 
واقسد اجرئ غيئة البحث على 
مجموعة من الطلبة والطالبات من 
كليات التربية: وقد روعى المتغدرات 
التى تؤثر فى نتائج البحث على 
المستوى الأقتصادى, والاجتماعى: 
والذكاءء و أظهرت نتائج البحث 
تحسنا ملحوظا فى العلاقات الطيبة 
و ترسيخ بعض القيم المهمة مثل 
التعاون والمحبة؛ والود والرغبة في 
متاعدة الاخرين والتقاعل سهم.. 
ينان الترنامع الارقناذى فرشة 
للتفاغعل الإجتماعى الذئى كان له 
اكبر الاثر فى بعض المهارات 


الاجتماعية و زيادة الاندماج و 
التفاعل السليم لدى اعضاء 
الجماعة. و فى ختام بحثه يطالب 
بغرس روح المحبة القيم والمبادئ 


النبيلة والدين السليم والمثل العليا 
التى تدعو الى التكاتف والتزاحم 
العشعير للكبر والحرس على مشاغر 
الاخرين. 


سليمه فرحانى -آيادان 





قبل ايام كنت اشاهد برنامج فى 
احدئ القنوات التلفزيونية عن العنف 
ضد المرأد فتبين لى اهمية الموشيوع 
المطروح للنقاش و بما انه يحدت 
بأستمرار فى حياتنا اليوميه و برقم 
التطور الفكرى و الثقافى لازال هذا 
الوضع قائْمأ و تمارس الضغوطا 
النفسيه والجسدية بشتئ الوسائل 
المتاجة لدى الرجل. الرجل الذى 
دائما يتحدث عن جقوق الانسان:و 
لين يبالة ان المر أة هى انسان و لبنا 

حقوق كما ان عليئنا واجبات و لا يذكر 
| كلق الذكر 


- والانتئ من نفس واحدة وجعل 


قول الله تعالى ان 


1 عنما رحمهة و مودد فلماذا دن 
يعاملينا بهذد القسود والسخريه 
ل 


لاحت هو 
7 


لد مدت هى الام والزوجه و 


الأبنه؟ هل ينكر وجودها و يستقنى 
عن خدماتها ا 
الانسناء و ادارة الم 
الزوجيه. من هذا المنطق يحب 
:. العنف 


ل وواجبات 


تعريف العنف بعدة طرق 


01 |1 
لختشندى والرؤحى 5 


ى3 7 كة 7 ب 


غيره. اما العنف الجسدى فهو الضرب 


المبرح من قبل الرجل ان كان زوجا 
ام اخأ ام ابأو غيرها من المسميات 


النساء تضرب من قبل هولاء الرجال ٠‏ 


ايديين و ارجلين من جرار الضرب 
المبرح. هنا يتسائل المرء الى توجد 
رحمه اين ذهبت المودة و لاكن 
ان اكون صريحه. ان جزا من 
المسئوليه تقع على عاتق المراة 
نفسهبا لان عند ماتكون اما تقرق 
مانن تربيت: الولك والشت افا 
تأمر ابنتها بخدمت اخيئاء و ابيها و 
اذا ما اخطئت تشوق الاخ لضرب 
اخته ومن هنا المراة تخس نفسها 
اقل من الرجل و يجب ان تكون فى 
خدمة و طاعة و التى تعترض على 
هذا الأمر تعتبر خارجه عن البسط 
المؤلوف و يتهمويها بلتسلط و التخرر 
و اما فى القرآن الكريم الذى بعض 
الرجال يفسرون آياته طبقاً 


لمطالبيم قال)... عروجل و التى 
تتسحافون شوزهن تعظيهن و 


اهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
فأن اطعنكم فلا تبتعو عليفن سبيلا 
ان!... كان علياً كبيراً 

إولا اذا ما انحرفت واخطنت بحب ان 


١ له‎ 


'نوعفة 'ولا وان لم انتعظ فلتمجر وفئ 





الآخر يأتى دور الضرب و لكن ليس 
الضرب التى يمارسه الرجل فى 


ايامنا هذا بل ضرب المرأة يأتى من 


٠. 1‏ 1 
قبل المزحه و يكون بلسواى و 
ماشانة 9 الكل بعلم ان |/ لسواىك 


'لذالكى تستفيد من ما 


لايؤلم بل الغرض من هذا العمل 
المعنوى تأنيب و تحقير المراة وكسر 
روحها المعنويه باستعمال الفاظ 
مرهينه مثل انتِ لاتفهمين او اخرسي 
و غيره التى بدورها تقوم بتحطيم 
المرأة و.نكون اقسئ :من الضرت و 
فى بعض الاحيان ينتهى المطاف 
كالمراة فى متحيشفى الامراض 
العقليه فلا نتسائل ان يكون هذا 
حزاوها لماذا يعاملها هككذا. اتسبى 
انا... عزوجل خلقهيم من نفس 
واحدة فهى جزاء منه فل يتصورها 
احد اعضاء جسده هل يعقل ان 
واما العنف الاقتصادى فل كل يعلم' 
ان متكلء النساء لسن لين مورداً 
بالنا مستقاد فين يعتمدان فى كل 
على ما يقدمه لمن الرجل فلذا 
الرجال يستقلون هذا الوضع ليبسطو 
سيطرتهم اكثر فا اكثر على المرأه. 
ل الرجل 
الأهانا نا كاذنا 


تتحمل كل 


ببساطه لو تطلقت سيكون حالها 
اسوء من ماكانت عليه فلذا لاتطلب 
الطلاق الا اذاكانت غير وقاده علئ 
التحمل بحيث تكون حياتها اشبة 
كان الذى بقذف حمية وتضبح 
الحياة لاتطاق فعندها تظلب الطلاق 
و حينها لاتحصل على شئ و تصبح 
حيا ها مأنساة تلو الماسأة و لذ لحب 
ان ننشاء مؤسسات بهذا الخصوص 
تمتم بلمرأة المظلقة و الأرملة و هنا 
يجب ان اشيد فى الدور الذى تقوم 
به مؤسسة «رعناقة المساكين 
(بهز يستى )» و غيرها من المؤسسات 
الخيريه و لاكن ما تقدمه هذه 
المؤسسات لايكفق متظلبات الحياة 
اليوميه الذى تجدّ التىّ اصبحت 
المشكلة الأولى لذى غالبية النساء 
المطلقات فلذا يجب ان توجد 
مؤسسات تختص بأمور المراة لكى 
كينا الطينن الككريم وفي 
الخد موقير العمل ليزة لدوم 
كى ترق الجيل الجتديد بتصورة 
افضل و بنيض المجتمع وببلغ العلا 





هذه فى الحلقة الرابعة من اسلشلة 
(وتعيدة تح الى كير وقد 
خصصناها لقصيدة (عيناى) للشاعر 
عاذل الحيدري من غير استئذان منه 
وذلك معرفة منا بدماثة خلقه وسعة 
صدره و روحه الرياضية. 

والاستاذ عادل الحيدري غني عن 
التتتعريف. فسهو الشاعر الترهف 
والاسناذ الدؤوب والمريق الفاضل 
ل 1 لكل تزيلةتدن بده 
المحاافظة المتطلعة اثرأًطيباًو ذكري 
حَيْكية] والعتلك اعمط حقه اذا 
اكتفيت بالقول بانه من خيرة شباينا 












قال بعض الغارفين: ألغرض الرئيش 
والمقصودٌ المرادُ من ُلك نوح سانحة 
عرْفَاتية ستحت لق ازدث ذكرها 
لأضحاب القلوبٍ و اهل الذوق 
والشهود. وذلك من باب «و أمَا بنعمة 
رك فحدّث»: لا اريذ كتابة الايات 
كاملة خوفاً من رمى الجرائد فى 
النفانّات. قصة نوح وردت لى سورة 
هود من آية رقم 0" الى 8 و لكنى 
أيذا من أن رف 12ح أصلاالخ 
التتور...“الى ان نصل للنهاية و هضى 
استواء الفلى على الجودى. 

خاطت الحق عزوجل نوحاأ بقوله 


اصنْع القُلكَ...» «حتّئ اذا جاء أمرّنا 9 
فار التتور...» ثم نودى «و قالب اركبو 


«هى تجرى بهم فى موج 
كالحبال....» هذه الايات تدل على 
البداية وامَا أية رقم 6 المدلة على 
النهاية المقصودة فى البخت: ألا و 
هى «وقيل يا رض ايلع ماءك:..:9 
سور توك علن 
الجودى....». كما يعلم الأدباء والبلغاء 


المخلصين؛ فهو اكثر من ذلك واجدر 





بالمزيد من الثناء. على اني لست في 
هذه المقالة العجلي بصدد تناول 
شخصية الشاعر و لا حتى شاعريته؛ 
وهما لعمري قمينان بكل مدح و 
اطراء» و لاكني القي نظرة خاطفة 
على قصيدته (عيناك) المنشورة في 
ارد 7 السنة الثانية ' ذيالحجه 
بالاع| من (صوتالشعب) الغراء و 
اسجل ما يخطر ببالي من ملاحظات 
عابرةُ قد لاتصمد امام دفاع الشاعر 
(الذي دافع بضراوة عن رسالته لنيل 
الماجستير في الادب. العربي فحاز 


الآية الأخيرة من حيث البلاغة تعد 
من أهمٌ الأيات القرآنيّة و قذ ذكرها 
المفسرون و جاءت في كتاب جواهر 
البلاغة للسيد احمد الهاشمى. 

تعالوا ألآنَ أحبائى لِتَدخُْلَ في صلب 
الموضوع. الفلى هنا هى نفس 
الشالى التى تريد الوصول الى 
منتهى المراحل فى العرفان. و هبى 
تحمل فى باطنها شيئاً ثمينا عازمة 
توصيله الى مكان آمن و مناسب. أمّا 
(«..يسم اللّه مجراها...» سير النفس 9 
حركتها و مسيرها يعِيَنه الله عزوجل 
وهى تسيرٌ باستعانته و قدرته. و 
المسيطر عليها الله فبهق تسير و 
تجرى متن و إلبع:ماشاءاللّه لا ماشاء 
غيرُه. وكذلك مرساها يسمالله يعنى 
آخر محطة تحظ النفس فيها رحالها 
يعيّنها الله تعالئ يعنى هذه النفس 
اتنسير و تجتاز المراحل العرفانية 
واحدة تلو الاخرى الى ان ترسو فى 
القام والمقر المناسب الذى اخنتازه 
الله تعالى لبها 

امَا طوفان نوح معروف لدئ الجميع 
ولايحتاج الى تعريف. مطرت السماء 
حتى غطت السهول والجبال فمات 
الكافرون الآ ما رحمالله تعالئ. «و 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 


-زامووخ ل د 
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«عينا» الحيدرى تحت المجهر 





اسنتحقاق). و لاكنها علي اية حال 
وجهة نظر لقارئ من ألاف القنراء و 
معجب من آلاف المعجبين. 
القصيدة ‏ كما اراها ‏ غزلية بشكل 
عام؛ ضمت بعض المعانى الطريفة 
التي تنم عن شاعرية ممتازة منها 
قوله: 
اهواك يا طيف يلاحق اعينى 
في صحوتى نشوان فى ذكراك 


اما ما عدا ذلك فمعاني مكررة من 
غزليات اكل الدهر عليها و شرب. ولا 
ادري ماالذي اوقف هذا الشاعر 
المثابر كثير المطالعة علي هذه 
المعانى المستهلكة؟ و لكانا احج 
د , روحه المجدد غن تحاوز 
(الصيد) و (السهام) و (القلب الجريح) 
و (السقم) و (الاشباى) هكذا! و (عهد 
المودة) والبقاء على العهد. و ما الى 
ذلك من عبارات وصور تهرات من 


سيل عرمرم تغطى احدى المناطق 
الجبليّة فى ايران لأسمح الله شَئٌ 
غريب و مرعبٌ جداأً فالفلك تجرى 
فى بحر خضم متلاطم: تَتَقلبُ و 


تتمايل و تتمرجح. تعلو بها الأمواج و [لي3ه” 
تهبظ بها ولايعلمٌ ولايدري أ 
مسيرّها و غايتها الآ الله تعالى. اذن 11 
كما ذكرنا سالفاً الفلى هى نفس #8 


السالك الذي سيصبح قريباً عارفاً 


وليَا كاملا لِلَه تعالئ. ما مَرّ عليكم هو | 


حال السكر لدى العارف. تبرق 
البارقة الروحانية والألطاف الخفية 
متجلَيّةٌ في روح العارف. يدخل في 
حال السكر و عالم الجنون فيرئ ما 
لإيزاه غيره وكلٌ ما يقول يُكذْبُ من 
قِبَل الآخرين. لكته يشعر بالسعادة 
ِأنّه اطلع علئ يوان الناس ولم 
يجد فيهم انسانا كاملاً مثله لهذا 
يُصابُ بالدهشة والغراية بصرّد حديد 
در الطائفة الاشنياء 

فى خال السكر تجرى الامواج 
الرحمانتة بنفس العارف و يقعل و 


000 ,5 اله 1 1 
يعون و يرى ما لا يساء. و يدوم شلى 


هى [الفلى ] تجرى بهم في موج 
كالجبال....» تصور يا صاح مَوجَاً 


كالطود الغظيم؛ بل امواجأ كثيرةٌ مع 


كثرة الاستعمال وقدم العهد!؟ وكيف 
وقع الشاعر (صيدا سهلا في شباكى) 
الغزل القديم الذي عافه الشعراء منذ 
قرون و رموه في مضمار الاغاني و 
الموشحات!؟ 


اضافة الى ذلىء تشكو القصيدة من 
ضعف واضح في كثير من ابياتها 
منها البيت الثاني: 


اكرم بمن صادت فؤادى قل لها 
فلقد اصابا فئ الهوى سهماى 


و الشطر الثاني من البيت الخامس: 
(فلعلها تمتد لى عيناك) وعيارة 
(تزهو بالاشواى) الركيكة لغة و 
معنىء و قوله في البيت الثامن 
(كالشهد لابل انتما أخلاى] فكيف 
يجعل صَيعة التعجخب خبر أ لمبتدأا؟ 

والقصيدة ملأي باستعمالات لغوية 
ركيكة و خاطنة ربما التجأ اليها 





هذه الحال حدى يقتضى الامر من 
جانبٍ الله تعالين. وامًا 3 هذاكله «و 
قبل يا أرض ابلعي ماءك.... و قُضِىَ 
الأمرواستوّث على الجُودي...» 
استواء الفلى على جبل دود يدل 
على الشقام المحدود المقعد الصدق 
الذي اختاره الله تعالئ لها للإرساى و 


بدء حياة جديدة اصبحت الفلى فى 
ظيرت عليها آثار الحياة الجديدة. 


كاظم سلمان 0000 


الشاعر لضرورة غير عاذرة كلجوثه 
الى الحرف (قد) في البيت السابع (مذ 
صرت قد اهواى) والعاشر (والرفق قد 
ياتي مع الاملاى) والثالث عشر (قد 
ارعاى) و قبل الاخير (قد تفداى) و 
استعماله للحرف (في) في البيت 
التاسع (عيناك اذا قابي الماسور 
في اهدابها) و الحرف (ان) قبل 
(يرعاى) في البيت الاخير دون ان 
يستعمله قبل (يحرسك). ثم 
ماالذي اجاز للشاعر جعل الفعل 
(صادا) و الصحيح ان يكون (صادتا) 
اذاكان الفقاعل مثنى مونثا سابقأ 
لفعل!؟ و اخيرأً و ليس أخراً كيف 
اصبح الفعل (تفداى) فاذاكان الكلام 
مبنياً لالمجهول وجب ان يكون 
(تفدين بهما) و اذا كان للمعلوم كان 
(يفديانك). 

هذا'ما خطر يبالي و.أنا اقرأ القصيدة 
اكثر من ثلاث مرات لا للتفتيش عن 
عيوبها و لكن للبحث عن العذوبة 


الجودى»: هو استقرار نفس العارف 
فى درجة الظمأنينة والسكون 


والوصول الى المقعد الصدق والدخول ' 


فى الجئّة المعنويّة والقرب الإلهى. 


ملخصى القول؛ فلى نوح هى نفس 
السالك فى منزلَئ السكر والصحو و 
وصولها الى البقاء والفناء بالله و من 
ثم الغناء عن خلق الله كما قال 
بعض العارفين: 


التى تعودنا ان نجدها في شعر 
الأستاد عاذل التحيدزي الذئ يمازين 
الابداع بالشعبية و الفصبحي. و يبقى 
سوال لايد من طرحه: كيف انتقل 
الشاعر فجأة الي موضوع الشعر في 
الات الخمسة لكر رك كان 
سكون اجمل وإنقع و اكثر جدة لوانه 
ربط منذ الابيات الاولي بين حبيبته و 
الشعر و اعطي لقصيدته معني اوسع 
من الغزل السطحي المكرر! 


اخيراً اجد نفسي مدينا للأستاذ عادل : 
باعتذارين: الاول عن عدم مجاملتي 
له وهو يعلم بان العلاقة بين الناقد و 
الشاعر لاينبغي ان تبني على 
العلاقات الشخصية. والثاني عن عدم 


استشارته في وضع القصيدة تحت 
المجهر. و حجتي في ذلك ان 
اصطياد قصائده حون بك 3 
اصطياده شخصياً والى لقاء 
عا لسع 1 ب 





وقوم تخَلُوا لمولاهُم 
فَأَلرَمَهُمْ باب رضوانه 

وعَنْ سائر الخلق أغناهُمُ 
ولو شئت, لكتبتُ الكثيز: و لكن 
أخشئ ان يقال هذه شطحيات. 
تنم بهذا الدعاء «إلبهى أحملنا فى 
فى امواج لطفك الخفيّ و ارس بنا 


على جودىي حبك ومعرفتك يا ارحم 
الراحمين». 





إكتظت مدينة الأهواز بججموع الناس 


من هطول الأمطار الكثيفة 
والختواصلة التى سقطت عل 
المدينة: فاختلت حركة الناس فيها و 
لكن هذا لم يمنع الحركة العامة 
بعدما غطت رائحة العيد أسواقها و 
شوارعها العامة منبعثة فيها و بوضوح 
أمواج متلاطمة من الأضواء 
المنعكسة في معارضهها الممتده على 
طَرّفِي الشوارع و كانت أضوائها 
مكملة بعضها البعض و أصبح فيها 
ذلك السوق كتلة ممتدّة من الأضواء 
الزاهية فأغطئ ذلك وجهاً جميلاً 
اندفعت كل هذه الجموع نحو 
الإسواق لاقتناء مستلزمات العيدء بما 
فيهم سكّان القرئ المحاذية 


للمدينة والذِيَنَ ظيهرت” ا 


. هذا الزخام تنائر الأطقال . بع 


أوليائهم وقويهم في.زوايا السوق 
المختلفة والكثيرة, منهم الباكني . 


والمستحجج و سدنهم الصاتضى- 
الح على أب إإمعدة. فرت مان نياع تاطر توف ع الحريه نتيا ان :م قائله .له انني: مزتاة جداأ ينا أنبى 


- 


: اج قن الا 


فاغدق الأباء علمهم بالشراء حتئ 


٠.يتناقلون‏ بون محلات الميع. 


منديلا إزرق اللون و هو منديلها ب 


. وفي الطرف الآخر من السوق يتواجد 


عأطعىم د وراطام 





المدرسى فهى لاتمتلكى غيره:فكان 
ملازماً لرأسها في كل الاحوال. 


اخوها فيصل الذى هو الآخر يحمل 
اكياس الشوكلات بملابسه الرئه وقد 
أنهكه التعب فبدئ على وجبمهه 
الشحوب وكان يكيرها بسنة واحده 
لن تتردد ماجده على عرض مالديها 
على الماره بعد الالتماس الشديد مما 
تر انما اغعلك المار ف مسرا 
بكلماتها المؤثره حول أمها المريضة 
الراقده في البيت منتظرة قدومهم ١‏ 
لأنها وحيده؛ فيتأثر البعض فيشترى ! 
بعض الأكياس منها. لكن البعض لم ١‏ 
يكترث لوضعها المحزن مغادرينها ١‏ 
غير مباليين بأقوالها التى بدأ التقطع ٍْ 
عليها بعد ما سرت فى بدنها النحيل ٠‏ لقد 0 المريضه و:حاجتها 
موجه دار هبوث 0 الى دكتور يشفي مرضهها 0 0 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
|| 
ْ 
ا 


شيل لكل بهد ؛أفشاع 5 لاتقوى علئ الحركه فقالت مع 
. :الى هواء يثلج كل من يتعرض اليه : نفسها: امي مازالت +جائعه و مبرضيها . 
. فستوردت وجنات ولن سيوس لايسخهوو الها لاينقطع قفي 


'احمرت 9 وحصت بالبرد الشديد زيارتها الأخيره للطبيب كانت قأدرة 


ء' الآ أن ذلك ينفعها و لم يمنع عنها فقدتها احيث أشار عليها الرقود في لرؤيتى فهذه الليله هى ليله عيد.و - ' شوق 
ناكا على اغبلييي وهم البنود فارتطمت اسننانها الصدفيه. المستشفن اانا و فيصل تعمل '““الإخميع هذا مسوورونْ لماذا لا«تأتى ز 
١‏ معى .يا بابا لنذهب الى بيتنا؟! إن امي 


من غير أرادتها وسرت بعدها “:كثيراً .لاتقاذها فلا ناك حتئن توفق.. 


ببعفن 
ازداد هذا المكارَ الؤدجاماً أاكمت عع .2 
3 ب بطد: قراكم: : رجفة شديدة فى بُدنْها النحيل مصاريف المعالجه. 


الطلية هك السنة القانية؛ العدد 17, السبت اول محرم الخرام 16371 


بالدفئُ و هي تنظر وس هذه الشعلة 


التى سرعان ما انعكست صورة ابيها : 
وهىي مجسمة امامها تنظر اليبها: 


بعين الاستبشار. لكئّدا كانت صورة 
٠‏ : غيو-ناطقه إلآّانها أبعدت ماجده عن 
التفكير بالجوع وايدت على شفاهها 


و . اليابسه كلمات” متقطعه مناديّة أبييا 


: و فيصل بانتظارك ؤسيسعدون جداً 


7 الساعات وازداكت صعها اصوات قفرغت مسرعة نحو احدى الأسولوا” “بقيت:ماجنده غنارقة بنالتفكير الذي” ا وا 0 











اطمئناناً بعد ما وضع على كتفيها . 
الصغير تين (جفية والده الحمراء) التى 
قدلف رقبته بها وكانت ذكراة الوحيده 
ا 


القد أمسك بيد اخته الصغيره 
متجهين صوب منزلهم الذى يقع 
| خارج المدينه والذى تفضله عنها 
| طرق وحله يصعب على السالى 
! اجتيازها بسهوله و قد أسول الآيل 
بظلمه عليها فباتت تقريباً مهجورة 
٠‏ الأمن. وجود هذين الطفلين 
أ والمتجهين صوب بيتهم الذي يقع 
| فِنٍ منطقة اغلب بيوتها من الصفيح 
أ تحكى لناظرها الحاجة و ضعف 
الحال لساكنيها.. و قد فصل هذه 
ا المنطقه عن منطقه الاثرياء شارع 
اخرئ يتوسط هذه الشعله فصاحت . واحد. وكانت الظلمة تسود المكان 

باعل صؤتها أبي العزيز ارحمنا اناو.. التسى تحيط به الأوحال والمياه 


:امي وحن لانذهب عنا ارجوك ١‏ الراكدة. وبعد عبورهم تلك الازقة 
' لاتذهب ولوليلة الميد فقط..: .السظلمة بأحذيه ممزقة. اتجهوا 


انطفأت النار فجأة و لم.تحصل من. . مسسوعين الئ أمسهم القذاطنة فتي 
أبيها جواب يرضي روحها المطشئ بيتهم :وارتموا في أحضانها التى لم 


. فاختفئ كل. شئ:تحت الرصاد اما:.. تتبعد-تندفتهم لنحولها.و رقودها . 
يوحها فاشعلت موقا يضاف" .٠‏ ملتصقة على فوائش ر ملتصقا على 6 


غيونها وانسابت على وجنيتها كلما :... والأنين:: فنادتها ماجده مُطمئنة 


انيهارت في الصابق و هي تتذكر يوم .. إياها بعودتهم و تقول لها أن فيصل 
وفاة أبيها وهو يخضل على ررقه من" ٠‏ “جلب.لها الدواة يغد شراةة لها منن'. 
جمع قراضة الجديد.و يبيعها ::: احدئ الصيدليات. و لكن وضع أمها :.. 
الحصول على 2 ييا لايق امعان الإشبار باليكام وجتو. 


.اكتظ بهم السوق و يطالبهم بالشراء و الاشو 


لجال وانساء المخطفة وهم المفطاة لتختبى من البود الذئى سناد أنساها الجوع: ولكن لم يدها عن.. جنا إلينا!: فنحن في حاجة ماّة 
٠‏ ا لاي 1 انها د مو ان تاروع تش 9 و ليكول جنائك سفانت دما 


اطلوان ميف ينادى الماره الور احدئ المفارضى التى تحتوى على عر ا ل 1 ل لزمائمع قا دعن عل 


كان هذا الصوت هو ضوت الطفله 


ا 


.تقول و تنادي الجميع أن يقتنوا منها 


الحلويات و الشكولانه بعد ترديدها 


القسم في كل مره أتماطازجه وجيده ' 


تنادي في كل مرة اشتروها مني ايها 
الرحماءء انني أقسم بالله آنهاطازجه 
وجيده؛ لقد جلبتها هذا الصباح مع 
اخى فيصل فارجوكم اشتروها مني 
فأنا فى حاجه ماسّة. 

هده الاضوات تضدر منها وقد 
بدت عليها النحافه و هى في داخل 
ذلك المعطف الاثر ذات الاكمام 
الخضراء والذى يبدو تحت إبطيه 
ممزقاً يظهر ارتداءه فوق قميص 
شفاف و تنورة تعلو سروالاً مشجراأ 
غير أنبباكانت تمتلى وجهاً جميلاً 
يحكي ذلك التناسق في ,معاني 
وجيهها الصغير وقد غطئ رأسها 


3 0 > 


معدتها الخاويه الا من صوت الهواء 
الذي يدور و يحدث قرقره معلناً 
الجوع و الرغبه في الأكل. فمدت 
يدها في احدئ ججيوب معطفها و 
اخرجت عدة انواط من 
التى احتفظت بها بعد عناء الكسب و 
تقدمت نحو البائع لكن سرعان ما 
اعادت يدها الى حبيبها وكأنها 
تذكرت شيئاً أهم من معدتهاه ' 
الخاوية.. 


1 ب والصلابس المزينه و هي 






نحونها لتواصل ري حول الكت ديه فنيها بقايا 
لكن البردنانهى قواها :و قلل من "لهيب نار مائلة الئ الخمود فرفعت 


نشاطها بعد احساسها بالجوع فلفت بديها الصغيرتين فوق تارها الضعيفه 
انتباهها إناء الحلوئ و قدأثار لعابها ب تلتمس فيها بعض الحراره التى 
هي محدقه فيه بتلك العينين أعادت بها بعض الروح فأحست 
السوذاوتتين فستجركت مكونات 


المثة تومان 


ل عو د الع اشر البودو. 


ما اختفت صورة ابيها 2 
ماجده الى يث الروح في رمادها 
فنفخت فيها لتستعيد اللمهيب الذى 
اضاع صّورة انيها بعد خموده لكنها 
وفقت لاشعاله فبدئ شكل ابيها مرة 


و:: هذه الموة وافته اس وهو يتجمع ٠‏ فالتف اطقالها حولها وكأنهم - 

. رزقه من بقايا الحديد المتبقى .صن ستنجدون بها أن لاتتركهم.لوحدهم 
زمن الخرب فانفجوت عليه احدئ ...في هذا العالم المتوحش «فنظزت 
الألام المزروعة و أردته قتيلاً تاركاً اليهم 0 0 م تودع 
ماجده و فيصل و زوجته إلى عالم. ٠٠٠اطفالها‏ بيد القزر 27 10.1137 ب 

مفتوس لكل الأحلام الجميله. ازداد . فضاق ضدرها و انطلقت من ف 
بكاء الطفله بعد مآ انطلق منها أنين عبارات نحيب ترشي حال اليتيم و 
غطئ كيانيها الصغير نظهر بصورة . هويعيش العيد والحاجة. قالت هذاو 
نحيب أثار انتباه الماره وهم ينظرون . وضعت رأسها على الوسادة بعد ما 
لها بعطف لايسد حاجتها الأبويه فقدت النطق مودعة اطفالها الى 
لكن وجود فيصل قربها اعطاها الابد. 








ع/اطاع 6 32 /زالام 


الفن والادت حك النءة الثانيةة العدد 137 النتبت اول محرم الخرام ١4515‏ 





ثقافية التي نتداولها في ليا 


الكلاسيكى: و يسمى العمودي و يراعى فيه الوزن والقافية بصورة دقيقة. ”7 
الحديث و قدابدأ منذٌ 7٠٠١‏ عام تقريبا ومنه ما هو عمودي و مِنه ما هو حرٌ و 
هو نوعان: النوع الاول:“موزون والاشطر فيه لاتتساوئ في الطول؛ و تختلف 
من تفعيلة واخدة الى ست تفعيلات. (التفعيلة - احدئ أجَزاء'البيت» مثل 
#مفاعيلن*). أما القاقية فَلَيْسَ'لها مكانّ واضح فنى الشغر لحر الذي عرف 
بتشعر التفعيلة. وقد يستخدم الشاعر قوافى متعدده غير متفقة فى قصيدته. 
وقد لايقّقتم بالقافية. النوع الثانى من الشتعر الحرّ؛ هو الشعر المنئور. و يعتمد 
هذا النوع من الشعر على تناسق الالفاظ بمجاورة بعضها لبغض: كما يعتمدٌ 
على المكانق الحتدففة فى كنل قطعة (نيت) مرا القلطيلة والبيك فلن 
هذالشعر الحرّ لايتكون من شطرين: بل من مجموعة اشطر تحمل موضوعاً 
واحدا يتصل بالموضوع الكّللى للقصيدة. و ليس فى الشعر المنتور وزن 
ولاقافية و قد يكرّر الشاعر فى أواخر الاشطر الفاظأ تشبه القافية لكتها ليست 
قافية اطلاقاً وقد أكدّنا فى الدرسن الثانى على أن لايَبِدأ الشعراء الشباب بهذا 
النوع من الشعرء بل عليهم أن يمارسوا الشعر العمودي بعد أن يحفظوا منه 
الكثيرء بعد ذلك لا بَأْسَ عليهم أن يتعاطوا الشعر الحرّ الموزون 
العروض: علم يعرف به صحيح الشعر مِن مَخْتَلّه. وهو مِنْ اختراع العالم 

العربى الكبير «الخليل بن احمد الفراهيدى المتوفى سنة (178 ه) 

البحور (الاوزان الشعرّية). هى سنة عشر بحرا. يتكون كل بحر منها 
مِن مجموغة تفاعيل. ض 1 

مُلخصٌ البحور: إخترع الشاعر الكبير صفى الدين الحلى للبحور 
تسميات (مُفاتيح) تحمل اسم البحر و وزنه: و ذلك مِن أجل حفظه و نحن 
هنانذكر الشطر الاول من البحر. ٠‏ 

١-بحر‏ الهزج: مفتاحة: «على الاهزاج تسهملة وزنه: «مُفاعيلن ممُفاعيلن» 

"- بحر الوافر: مفتاحٌة: «بحور الشعر وافرها حمنا » «مُفاعَلئّن مَفاعَاثُدْ 
فعولن» 

1 بخر المتقارب: مِفتاحَةُ: «غن المتقارب قال الخلبل» :فعولن فعولن 
فعولن فعولن؛ 


7 م 2 21 . ١‏ موت ذ] اواك في : 
5 :تخ الرجز مفناحه؛ «قتى اجر الارجار بحر تشهك:! «مشتفعلن 


7 الشى / الدر س الثامن 








الدكتهو, : عباس العدا الطاد 

222.771 [رآنخ-كنذخخ] 1خ -12 حور عنس اكد سلى 57 

الدرس الثامن: بحر الطويل. سمي ظويلا.كما يقول الخطيب 
التبريزى, في كتابه «الوافي في العروض والقوافي - لسببين, أحدهما أَنّهُ 
أطُول الشعر, لانّه ليس فى الشعر مايبلغ عدد حروفه ثمانية و أربعين حرفاً 
غيره. والثانى. أَنَّ الطويل تقعٌ فى اوائل أبياته الاوتادء والأسباب بعذ ذلك 
والوتد أطول من السبب (الوتد ثلاثة أحرف والنبب حرفان). 

مفتاحه: «طويل لَهُ بين البحور فضائل؛ وهو مُشّمن. 


وزنة: 
فعولن مَفاعيلن فعُولن مَفاعيلن 
لكنه غالبا ما تأتي عروضه مقبوضةً اى أن الحرف الخامس فيها محذوف 
«مَفاعلنْ:. 
هذا البحر لايأتى مجزوءاً (اي لاتحذف منه تفعيلة آخر شطريه) و صوره 
الشائعة هى: 
١-الصورة‏ الاولئ: 
وهى الاكثر شيوعا فى بحر الطويل؛ والبيت منها مَصرَعٌ (تساوت عروضه 
وضريبه): 
فعون مُفاعيلن فعولن مَفاعِلن 
المثال: فياشرقٌ طال النَومُ فانيقض فإِنّما 
يذَالدل تجتاح الشكون الدرانن 
التقطيع العروضى: : 


0 بغتر الزّمل: مقتاخه: َمل الأبحر ترويه التَقاتٌ» 

وزنه: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 

.بحر المتدارك او المُحدث: «حركاتٌ المُحْدَت تَنْتَقل» وزته «فَعلنْ 
1- بحر الكامل: مفتاحة دكمل الجمال مِن البحور الكامل» 


وزنة: مُتَفاعِلِن مُتفاعلن متَفاعِلنْ 
متفاعلن مُتَفاعِلن مُتَفاعِلنْ 












يَدَدذْلُ | ل تجتاحخش | شَعُوين | نوائما 
7 5 00 الف 0 


"- الصورة الخانية 


فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعِلن 


فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعِى 


الصورة الخالثة: 
فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعِلن 
تمارين على بحر الطويل: 


١‏ قطع الابيات التالية وعيّن صورتها و عروضها و ضربها 
قال طرفة بن العبد (الشاغر الجاهلي) 


سُتبدي لكب الأَيَامُ ماكنتٌ جاهلاً 


وباتيك بالأحخبارَمَنْلَمْتُرودٍ 


و قال آخر: 
تود مِن الاخلاق إِنَّ سلاحها 


يْغْلَ حديد الظّلم إِنْ هبّ غاشِما 


اهل منيوحى تقدم اعتابها 
شايب او وسطت زلمها او شابها 
شابها او شايب الك تتهدى السلام 
يا حسن يا زين يا سبل الكرام 
دكنهياو مناكتب البكه جيرا 


ليش اشعار التجيلك ذابها 


عدكم ايكولون سلت مهملات 
موت كل اكتاب من يوصلها مات 
احنه موجودين وانريد الحيات 
او نحترم صوت الشعب و احبابها 
تعترم صوت الدسعب ككل املترام 
نور شعشع نورها ايزيل الظلام 
صوت شيعى او من على الحيد الامام 
مرحبا ابعمالها او اصحابها 
مرحبه ابكلمن عمل بيها او فخور 
بدر تام ابليلت الظلمه اوينور 








ع/اطاع6 32/لالام 


الفن والاذب >> النة الثانية: العدد 17 السبت اول محرم الحرام 1437 


وقال محمود سامي البارودي: 
سوائ بتحنان الاغاريد بَطْرَبُ 
وغيري باللّذاتٍ يلهوو يُعْجَبٌ 
وماأنامِمَّن يِأْسِرٌ الخمرٌلَْبّهُ 
و يعلك سمعيه اليراعٌ المثقَّبُ 
ولكن أَخُوَهمٌ إذا ماترجحث 


تفن النوم عن عتينيه نفل أبية 
نّها بين أطرافٍ الأَسِنَّةِ مطلبٌ 
2-6 
وقال جميل بثينة: 
لحا الله مَْنْ لايتفّحٌ الود عَندَةُ 
ومّن حبلة إنْ مُدَّ غير متينٍ 
و من هو ذولونين ليس بدائم 


- 2 كي سك و89 2 
على خلق. خوان كلا مين 


وقال 0 شوقي: 








جان من اشعارنه يوجد قصور 
كول واحجى اشسما تكون اسبابها 


ثلث تشهر هل كلب ذاب او صبر 





اللا 


أرقتٌ 9 عادتني لذكرى أحخحبتي 


شجونٌ قيامٌ في الضلوع فُعودٌ 
لقيتٌ الذي لَمْ يَلْقَ قلبٌ مِن الهوئ 
لى الله يا قلبي أأنت حديد 
وقال آخر: 


ع - 
> 6م 2 
. 


2 1 
و مَنْ سَرَّ أهل الارضٍ ثم بكئى اسئى 
بكىئبعيون سرّهاوقلوبٍ 
ورب كثير المع غيركئيب 
وقال البارودي: 
و 7 10 و 3 
هو البين حتئئ :لاسلام ولا رد 
ولانظرةٌ يقضي بها حقَهُ الوخد 
و قال ابوفراس الحمداني: 
وتبحناناس لاببوسطءنيتنا 
لتاالق بر دونَ العغالمين أو القبرٌ 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 
ومّن بخطب الحسناءً لَمْ يَعْلُها المهرٌ 
؟- كب إنانا أوقصيدة فى هذا البحر باللئه العريية اق 


- أكتب أبياتاً او قظيدة فى هذا الإحر باللغه العريته الشعبية: 





نحسب التقصير من وفك القبر 
لو ابسله المهملات اجوابها 
احنه مانترك هواكم للابد 
الوالد ايحيى اباسمكم والولد 
يا حبيب اديارنه اويا معتمد 
ذارنه دوم ابضجر غيابها 
اكتب امنشعارنه و اخذ المزيد 
نبعث انواع الشعر كل ما تريد 
اى و حق رب العرش الله الحميد 
انريد سلتنه او نريد اعنابها 
انريد سلتنه ابسلامه او افتخار 
والعنب موجود حسب الانتظار 
يا عزيز الروح و اعزيز الديار 
سامح ارفاكه التحب واكتابها 
)١‏ مدينة ممتدة بطول اكثر من ١‏ "كم على الضفة الشرقية لشط العرب 


في ملتقئ الخليج وكان اسمها بالأصل «مَنْ يوحئ» (كسى كه وحى 


مى فرستد.) 


صوت الشعب 


تدرى ميت الشعر ‏ 


000 





تدرى مليت الشعر والشعر مل منىاوند 
كتله بس ابتعد عنى اوخل نخلى بينك اومابينى سد 
كال سكداو على سدك حته لاإيهدمهالمد 
باسك او صارت أشهر وانه أسد او بعد أسيد 
او كفت أتتنطر احمول الجايه اويناهوالأشد 
اوكمت اكره با الجرايد ديرتى او صحف البلد 
وف ارا مستدى ريده رامت لسا ةوه 
اكريتهااو بردت كلبى مثل شربة ماى بارد لوشهد 
وهى «صوت الشعبء. و بظهران مصدرها او بعد 
عنها مسئول المسجنه حسن هاشميان أسد 
افرحت بِيما اكريتها او من كثر شوكى اعليها أزد 
كررتها اولوكضيت اشكرت ربّى اوكلت لله الحمد 


ههلى نعمه والنهم لازم اوواخب تتحمد 





أمتاةكم كابدتي مِنْ 
أحلى وكم نثلت المتاعِب 





ع/االاع:8 جو بتاحام 


الفن والادت كك ال:ة الثّانية, العدد 11 السبت اول محرم الحرام 151716 





ا( 





00-7 


يا بسمّة فوق جبين العم 

هتني لاأعاتثب 
أحداً سيوئى حَفَّي الذى 

خسرٌ الحَنانَ وصار راسب 
الى أكسانفتف ولا 

كِنّ القضااقوئ وَغَالِبِ 

تِ ولا عناب عَلَى النثوائب 





أغاتبمن ولو مَْنْ بعد ياماى 


يمن جنتى أمس با البيت با ماى 


بعدج لاحجلالى زاد ياماى 
اوصارت موحشه الدنيه عليه 

أسلى الرّوح بيمن بغعدشلها 
ظ او سهم البين صاب ا جلاى لها 

الدنيه امحاربتني بعد شلها 


خذت منى الأمل واكطعت بيه 


عبد عد 2 


ندى 
5-2 
وعلى المحنه_ عودتنى 
و من لبن درتها ارضعتنى 
ياليت وياهاخذتنى 
وبصف كبرها وسدتنى 


مابيه أفاركها درتنى 


ابيات من وزن الميمر 





أخاطب بها الأخ السيد ناصر السيد فاخر الموسوى وهو من 


هوات الميمر 
لو شنظ الم اوكية تتمثل» - 

تمّالمثل والمثل بيه يتجِمّل 

الميمر وزن جان الأهلنه اتودّه 
او تنظم عليه يا صاحبى اه 
فر ال مهار والحلفية اتحمدة ْ 
وانتترك كته اتن الزمين واتخين 
والساكتير ايغود و كنقة اتفنت 

لو يرجع انظم بيه قصايد ظاهرت 
حكه عليه او عنه عيب اع 
انظم عليه امن القصايد ميّه ْ 
كل وحده خمس ابيوت والقافيه ْ 
ايصير الجمع يا الموسوى ست ميّة 

انعرف السبط بيت الشكر يتكفل 
يتكملامناربعاعجاز العاده 

امتربع بكلولهافقفةاوسكادة 
لاهى كقصيرة اولا ظويله ابرادة 

مقدار لابج ثوب غاوى امعدل 
لاهوطويل اولاقصير اتشوفه 

عطبول جنه امخضبات اجفوفه 
و ورانلةابكيةة الرمن شتالوفة 

اشلاحات خبله اوهم عليها أمهبل 





مهما نأبت فاني لست انساك 
أنساك كيف وبي في كل جارحة 
وكل خ فقة قلب وجد ذكراك 
لقددرجت وظل منكى يغمرني 
وشب عودي تغذيني عطاياك 
انت الرؤم كأم في الحنان و في 
سكيل المطاء و.دف من ختانات 
لقدعهدتك في زهومطولة 
مجري النجوم يسر القنلب مرآىك 
وقد تميلين أن مرالنسيم وما 
قطانحنيتي لجبار و آفاك 
(بنت الفراتين) نجوى كيف اوصلها 
9 في جناني قداحسست نجواك 
نبئت واديك قد جفت روافده 
و تشتكين و لايصغي لشكواك 
(بنت الفراتين) والاحلام نرقبها 


ننكت غبار السنين الحال فوك اطنابنة... 
1 راجعين ذ 

و بيت اهلنه نشيل منه وزار حزنه 

و نشجخ ببابه السواري و ترتفع رايات عزنه 
ونصرخ من هجوع نوم الهظم جزنه 
راجعين 

نرش من دموع العيون اعتابنه 

راجعين 

وبيدنه الدنيه الجديده 

مطرزه بنايل و موال و قصيدة 


جايين نحل عجد لمراد (غيدة) 





- 7 انس دحل كفاع الشتاكت للزروع‎ ٠ 


١‏ 0 رخود الاقي وتحبي ردوذ الربوع.. 


ع اااع:قم8 عو الاقم 


ا 6 وم عيني فعاودني ١‏ 
طيف وطوف بي مابين افلاك 


در 70 


١‏ ا 
و 5- ظ امم معيو 


23 8 2 2 1 0 6 5 : و 
و ببنه شوك آم لولدهه و تنتظو طارش بريده .. 


راجعين ”. 


دوم 5 نضوي بظلمة ليالينه الشموع 


راجعين نشيل وخيم السعر من باينه' 3 1١* ١‏ | 
راجعين 

حتى نبني عشيش لطيور المحبه الضايعه 

ال اا رن 
نريد كلنه نغنى اغنية هوانه الشايعه 

نسولف سوالف الديره الصارت ببين الخواطر ضايعه 
راجعين. نرسم طلوع الفجر يكتابنه 


٠‏ راجعين. الغيبه ماعادت تشافي صوابنه 


ع : م 
الفن والادب كك .. النة الثانية: العدد 17 السبت اوّل:-محرم الحرام ١5775‏ 





يه 


حتى معنى يضيرلينه و يتضح قصد الرجوج 5 1 0 ' 
م نكن مجان سن راي نوات | 


| 
5 





كد جداكدت الخصراء جاهنه 
كئيبة و جفاها البلبل الحاكي 

فقد ذكرتك والطلح النضيد اذا 
حل الربيع شممنا عطره الذاكي 

وبعدها يتندكى ‏ العذق تحسبه 
قلائد التبر صفت فوق اسلاك 
جل القدير الذي سوي و سواك 

إما تمر نسيمات مداعبة 
1 فقد نتهزك حينا دون ادراك 

فان هوت حبة لابد واجدها 


حشد من النمل حتى بين اشواك 
جا عد عد 


مهما نأيت فاني لدت أنسيائ 
ممشوقة القد هل يوم سيجمعنا 

فمااحيلاهأن نحظي بلقياك 
فذاى ك ليس بعيدا عند بارأنا 


ابلط هه سارعا 5 برعاك 


| اواو سكت لااسسل الصدارة تير أ 





وآى مللشت 


عاااع6قم ع ولام 





يرُوهش سال دوم: شماره هفدهم: شنيه 0 أسفندماه ٠١‏ سس سس سس هه وثر 





بيشينه تجارت و تأثير آن بر 
فرهنك و تمدن خوزستان 
«ييش از اين به تاريخ يرافتخار 
خوزستان كه درواقع نماينده حقيقى 
أل دولت عيلام باستان بود اشاره 
مختصر كرديم وكفتيم كه خوزستان 
كنونى در عصر عيلام كهن و بيبش از 
أغاز تاريخ و قبل از مهاجرت قوم 
اريائى به فلات ايران» خوزستان 
مركز يكى از بزركترين تمدنهاى 
بشرى قبل از تاريخ بوده است. در أن 
زمانى كه بشر هنوز در غارها بصورت 
وحشى مانئد ساير حيوانات زندكى 
مىكرد. در سبرزمينى كه امروز 
خوزستان مىناميم و أن زمان 
«عسيلام» يا «هوتمتى 
مى شد. يكى از بزركترين دولتهاى 
جهان تشكيل شده بود كه علاوه بر 
داشتن تمدن عظيم مائند سيستم 
انتقال و تضفيه أب ويا ساختن عد 
بزرك ينج اشكوبه جغازنبيل 
(زيكورات) كه هنوز با كذشت زمانى 
بيش از ينجهزار سال همجنان 
يابرجا انستاده است#دولت كزركن 


) ناميده 


جون ذولتهاى سومر و بابل را تحت 
انقيادٍو تصرف خود درأورده و 
سالهاى سال ويلكة حدود ٠٠١‏ سال 
بر همسايكان:خود حكومت نمؤده و 
خود سرانجام بدست أشور بانييا 
سردار مقتدر و جبار دولت آشورناز 
ياى درأمد. عيلامى ها در امر ساختن 
معابيد 9 يرستشكاهها و سيستم 
أبرسانى و تصفيه و انتقال أن به 
طبقات فوقانى و سيس جمعأورى 
يسابها و فاضلابها و أبهاى باران و 
هدايت أنها به خارج از معبد 
جغازنبيل (زيكورات) از شاهكارهاى 
مهم آنها بود. 

عيلامى ها در تجارت جهانى أن روز 
بسيار طبيعى است كه در ساختن 
معبدى جون «جغازنبيل» بسيارى از 
مصالح مورد نياز ساختمان معبد 
مذكور را از كشورهاى همجوار أن 
زمان مانند مصرء نوبى» يابل» سومر و 
كلدهة 0 أشور وارد كرده وبدست 
هنرمندان و مبتكرين خود ساخته 
است. برخلاقف هخامنشيان كه در 
ساختن كاخها از مبتكرين ومبدعين 
ديكر كشورها استفاده مىكردند 
همانند: كاخ آيادانا در شوش» 
بايتخت جمشيد در نزديكى شيراز 
كه در كتيبة بيستون نوشته شده و 
بدوسيله سركرد انكليسى ينام 
«سرهنرى راولينسون» يدر خط 


ميخى خوانده شد. در اين كتيبه 
داريوش كبير هخامنشى ضمن شرح 
جنكياى خود و سردارانى كه مغلوب 
او شدداند. شرح داده كه مصالح مورد 
نياز كاخهاى خود ازجمله أيادانا و 
يرسيوليس (تخت جمشيد) از جه 
كشورها بن اورده است. ابن وإقعيك 
ضمن كاوشهايى كهدر 
تختجمشيد توسط هيئتهاى 
باستانشناسى فرانسوى به رياست 
«فلاندن» و «مستر شيل» صورت 
كرفت نيز مشخص كرديد. در اين 
كاوشياء حقيت هايا لوحههاى على 
يسيارى بدست أمدهكه صورت 
دستمزد كاركران و معماران كاخها و 
نام و مليت أنها قيد شئدهء ضصورت 
مصالح مورد نياز ساختمان كاخها و 
نام كشورهائى كه اين مصالح ازجمله 
سنك مرمر و جوب و غيره از أنجا 
أورده شذه است قيد كرديده. در 
خشتها و آجرها و لوحههاى كلى 
يدست أمده از معبد جغازنبيل كه 
بهترين أنها در موزة لوور (لوزر) 
فرانسه نكهدارى مى شود. صورت 
مصالح بكار رفته در معبد جغازنبيل و 
نام كشورهايى كه اين مصالح از أنجا 
آوردة شدة است بسيار بهودقت تعيين 
شده است. بعلاوه نمونه مهرهايى 
بشكلهاى مختلف آز استوانهاى 
كرفته تا مهردهاى كروى شككل و 
مربعى شكل و.هرمى شكل يافته 
شدهكة متعلق به تجار عيلامى بوده 
كد كاك فا كرد زايا اب لوريهاء 
لاك و مهر كرده و به اقصئ نقاط 
جهان أن روز مى فرستادند. عمده 
نوكا لكك فال بوك كد بالك 
هنرمند عيلامى در كاركاههاى خود 
مىساختند و يه جهان صادر 
مىكردند. صدور اسب كه به تازكى 
در عيلام رام شده بود. وبراى كشيدن 


كاريهاى جنكى يا سوارى در موقع 
نبرد بكار مىرفت» از ديكر صادرات 
كشور عيلام بود. همجنين 
مجسمه هاى كونا كون كِلى كه تؤسط 
هنرمندان بيكر تراش عيلامى 
ساخته شده و به شكلهاى ميختلف 
ازجملة انسان و حيوان بود نيز در 
ديكر مجموعههاى صادراتى كشور 
عيلام بود و با توجه به اينكه در أن 
رحد بحت م 

بيشتر از امروز بوده و بنا به اظيهارنظر 
مورخين سواحل خليج فارس تا 
حدود «دارخزينه» شوشتر و اهواز 
مىرسيده؛ و ازجمله «نيارخوس 
5ناطءائدع[1») افير البحر نيروى 


دريائى اسكندر مقدونى كشتيهاى 


خود را نا اهواز از طريق خليج فارس 
راير دراهواز بف اسكددر ملحل 
نموده است. لذا بنظر مى رسد تجارت 
عيلامىها بيشتر از طريق أبى 
«خليع فارس:و اقيانوس هلد و 
درياى عمان» بوده است. و بيشتر با 
مصر؛ هند و جين بوده است. حتى 
امروز در اكتشافات باستانشناسى 
نمونه سكههاى عيلامى يا نمونه 
سفالهاى عيلامى در بوشهر و... 
بلتكدشست أمسلذه است وإلدذا 
باستانشناسان محدودة كشور عيلام 


رااز سمت جنوب و شرق تا بوشهر و 
اصفهان ورى نيز مى رسانند. و حتى 
موفق شدداند نماينده تحارى يك 


فرد تاجر عيلامى را كه در بوشهر 
مستقر بوده است و درحقيقت طرف 
تجارى بازركان عيلامى ساكن 
شوش يابتخت عيلام بوده است را 
كالاهائى كه بازركانان عيلامى از 
شوش براى نماينده خود در بوشهر 
مى فرستاد را نيز معنى نمايند. جادة 
شوش كه علاوة بر كاركردا منيتى» 
كاركرد بازركانى.وتيادل فرهتكى نيز 
داشت: انواع روغن هاى كياهى كه 
براى زيبايى و أرايش بكار مى رفت 
ويا در تدفين مردكان از آن استفاده 
مى شدء مثل: روغن برزك و انواع 
ريشدهاى كياهان مانند ريشه كياه 
«دندرويا» ريشه كياهى موسوم به 
«جوبك») كه در نواحى غربى ايران 
به جوغان يا جوكان معروف بود 
يراى شستن لباس بهجاى صابون از 
أن استفاده مى شدء از ديكر صادرات 
عيلامىها بود كه درمقابل أنها انواع 


بخورها و وسايل خوشبوكننده (جهت 
مالش بدن) از هندوستان و مصر از 
طريق راه تجارتى خليج فارس و 
اقيانوس هند وارد مى نمودند. و 
همجنين فلفل وانواع ادويه هندى و 
نوعى حوب معروف به «صندل» كه 
كاهى «جندل» نيز كفته مىشد. 
همجنين جوب أبنوس خوشبوكه از 
هد وكشبررهاى افريقائى .از طريق 
راه أبى خليجفارس به اقيانوس هند 
وارد م ىكرديد؛» كه در رفع سردرد از 
آن استفاده 5 
امروز خوزستان بجاى عيلام نشسته 
كه نام ديكرش «خوز» يا 





«شكرستان» است. كه نظامى 
كنجوى در وصف أن جنين سروده 
أست: 

به وصف خاك خوزستان نامى 
زاستاد سخن بشنو. نظامى 
مكر شكر! حكايت مختصر كن 
جه كفتى! سوى خوزستان نظر كن 


تاريخ معاصر خوزستان يا تأسيس 
دولت قارجاريه يه دست 
أقامحمدخان از سال ١١57"‏ هجرى 
و وزارت ميرزاتقى خان اميركبير 
اصلاحطلب (ع8؟4-1ع2؟1 ه) و 


بهدنبال آن بيدارى افكار عمومى و 
نفوذ فرهنق جديد غربى در بين 
مردم ايران و به تقليد ا كشورهاى 
غربى در راه دمكراسى ويا مجاهدت 
نيروهاى ملى ‏ مذهبى انقلاب 
مشروطه در سال ؟5١١‏ هجرى 
به ثمر رسيدكه خوزستانيها بيشتر 

سهم رادر تثبيت و تقويت آن 
داشتند. جنانجة سردار السعد 
بختيارى (عليقلى خان بختيارى) با 
كمك مإلى «شيخ خزعل» توانست 


ارويا قرار كرفت ” «( 
.٠‏ انكلستان براى تحكيم قدرت: 
سياسى و اقتصادى خود در خوزستان ' 


بر نيروهاى مدافع از استبداد غلبه 
كند. واز سوى ديكر «شيخ خزعل» 
0 
مستيد را تعد يد تمود كه درصورت 
ايستادكى و مقاومت بيشتر :دربرابر 
انقلابيون مشروطه و بختياريهاء 
اعراب خوزستان به تهران حمله 
ار ينعن 


«محمد عليشاه» 


رقابت شديد سياسى و اقتصادى , 


انكليس با روسيه تزارى در قرن 
نوزدهم باعث كرفتن امتياز 
كشتيرانى در امتداد رود كارون از 


خرمتير يا اهواز در سال الما '١‏ 


64 هجرىء توسط انكليس 


؟] كرديد.كه اين امر باعث شد تا 

'] .محصولات مختلف تجارى 

: | خوزستان يهوسيلة انواع كشتيها به 

| بازارهاى جهان عرضه شود. با | 

ْ كشايش رودخانه كارون ضريب ‏ 
أهنى تجارت در منطقه تحولات 


مهمى در اقتصاد سنتى خوزستان 
يديد أورد. در عرض #سال 
(ع185- 14860.م) صادرات كندم از 
تن به 2156 تن رسيدو 
بدينترتيب كشايش رود كارون تغيير 
قابل توجهى در راههائ بازركانى 
بوجود أورد كه درنتيجه أن خوزستان 


0 


كنسولكرى داير كرد واولين ادارة, 
يست در سال .م توسط : 
كنسول انكليسن در خرمشهر احداث : 


كرديد و سيس در سال '1857.م- 


دوائر يست در دزفول و شوشتر و ' 
بهدنبال آن در سال 8٠15.م‏ در اهواز ' 


بيك يست بصورت منظم بين 
أشوار د حور رار 00 
همجنين بريتانيا توانست در سال 
17م فرارنادى حت استخراج 
نفت در شمال و شرق خوزستان 0 


و بهدنبال آن در سال 1608 يس 

توليد نفت بهمقدار كافى در منطقه. 
احداث يى خط لوله براى جريان 
نفت به بالايشكاه در حوزه حمرانى 


.. «شيخ خزعل» در أبادان ضرورت 


ببداكرة و بدشترتيب بر سال 1557 


كار احداث بالايشكاه نفت بهيايان 
الحرنا 
رسيد. » 


سيد محمد على موسوى جزايرى در, 


كنتيات «رويددهاى 
يكصدوبيستسالة اخير اهواز» 
صص 7١١‏ مى نويسد «در زمان 


شيخ خزعل كه شهر اهواز (ناصريه 
سابق) تأسيس شد. كارهاى حقوقى 
را علما و بزركان شهر انجام مىداد 
ولى امور اجرايى بهعبهدة مأمورين و 
شيخ خزعل بود. بجاى ادارات 
'شهربانى و زاندارمرى؛ مأمورين 
شيخ خزعل امنيت شهر را بهعهده 
داشستند. دفتر شيخ خزعل كبه 
سربازخانه او هم بود در كنار يل 
نادرى مشرف به روذخانه و در يك 
ساختمان دوطبقه قرار داشت 
1١‏ 8 
روبروى أن باغجه بزركى در ساحل 
رودخانه مشاهذده مئشدكه دو 
مجسمة سنكى در طرفين در ورودى 
باغ ديده مىشد و سربازان و 
مأمورين شيخ خزعل بهنكام ورزش 
صبحكاهى با صداى تلند 9 
هماهنف م ىكفتند: «ذَوُر دون شيخ 
خزعل» (زمامدارى و حكومت از أن 
شيخ خزعل است.) و يايكوبى ويزله 
غروب يكنفر كاركر شهرداري يا 
يلداى ير دوش در جند جهارراه بزرك 
ومحدودة بازار فانوسهاى نقتى راكه 
به ديوار نصب كرده بود» نفتكيرى 
كرده و موقع غروب أنها را با كبريت 
روشن مى تمودء و صبحها هم أنها را 
خاموش مىكرد. در شرق رود كارون : 
«خيابان ؟" مترى» (محل بازارجه 
كثونى بساطفروشان) كاخ «شيخ , 
خزعل» قرار داشت. همجنين اولين 
ديستآن اهواز بنام «مدرسة حاسبيه» 
در ميدان شهدا ساخته شد.» 1 
ين آثار تاريخى و ددها اثر ديكر 
توسط دولت يهلوى اول" و دوم 
تخريب و نابود كرديد و هماكنون 
اثرى از آنها باقى نمانده. انين ابنيه و 
آثار تاريخى مى توانستند در استان ١‏ 
خوزستان از جوت 8 و تمدن أ 
به جهانيان مؤثر با 
عبدالمسيح 0 مصرى در 
«القصيده المباركه» ص (5) 
مى نويسد: «در دورةُ شيخ خزعل در 
خرمشهر بهتنهايى ده مكتبخانه 
وجود داشت كه علاوه بر تدرش 
علوم اوليه و قرآن» زبان عربى نيز در 
اين مكتبٍخانهها تدريس مىشد. 
همجنين يكباب مدرسه يدنام 
«خزعليه» و ديكرى بنام «كاسبيه» 
در سال 3511 ميلادى تأسيس شده 
بود و سيس يك مدرسه علوم دينى. 
بنام «جعفرية» نيز ساخته شدء و به 
مرور زمان علوم اجتماعى نيز به 
واحدهاى درسئاش افزوده شد:» 0 
أالكوى شهرى سازمان اجتماعى ٠‏ 
'اقتضادى دؤران معاصر خوزستان - 


آى مشت 
مصطفى انصارى در كتاب معروف 
خودالنَام «تاريخ خوزستان» صص 
]در رابشطة أبا سسا زمان: 
اجتماعى ‏ اقتصادى شهرهاى 


خوزستان مى نكارد: «در سراسر اين 


مدت (دورة قاجاريه) مراكز شهرى 
ايالت بسيارى از ويركيهاى سنتى 


يك شهر اسلامى را نشان مى دادند. , 


از اين ويزكيهاست تقسيم شهر به 
مناطق جدا از هم بهنام «محله» كه 
هريك نيز از بخشهاى كوجكترى 
بدنام «ناحيه» تشكيل مىشد. 
ناحيه منطقه حكومتى بود. با قصر و 
قلعة خويش» قلعة محل داد وستد 
بود و بازار حمام وكاروانسرا را دربر 
مىكرفت. جز اينها مراكز مذهبى 
وجود داشتند. در ايالت خوزستان 
شهرى كه بيشتر اين ويزكيها رادر 
خود جا .داده بود شنوشتر است. 
جمعي.” اين شهر قلعة «سلاسل» 
منطقة دولتى نشين قرار داشت. اين 
ارك محصورء شامل: قصر حاكم. 
زرادخانه؛ تادكان و ميدان سان بود. 
قلعه در حكم يك شهر خودكفا در 
درون شهر بود و با منايع أب خود 
مى توانست درمقابل قيام اهالى 
مقاومت كند. ارى شهر بر يك 
بلندى مشرف بر شهر بنا شذه بود. يا 


ديدن أن بيننذه حقا تصديق خواهد : 


كردكه بيشتر تهد يدكننده شهر است 
تا محافظ أن. در جنوبى ترين منطقة 
شهرء نزديك يلى كه شوشتر 
حومه وضل مىكرد «#مسجد جامع» 
قرار داشت. علاوه بر مسجد جامع 
حدود 70 مكان مذهبى ديكر. مثل 
أمامزاده و قدمكاه ذر سراسر شهر 
براكتذة يود متطقه بازاز دو نزديّف” 
دو ميذان بزرك مجاور هم قرار, 

شت كه هركدام حدود ٠/٠٠١‏ متر 


تررابه 


مربع وسعت داشتند. همه مغازهها ذر 
منطقه بازار قرار كرفتة بودتذ. 
رويهمرفته حدود 5٠١‏ باب مغازه ودو 
باب كاروانسرا در اين تاحيه وجود 
داشت. 

منطقه مسكونى به دو محله بنةنام 
«دستو[» و «كركر» تقسيم مىشد: 
اين محلهها شامل ١6‏ ناخيه بودند. 


هر محله توسط يكنفر بهنام رئيس . 


ادارة مى شد كه وى نيز بهنوية خود 
براى هريك از نواحى تحت نظارت 
خود .رئيسى تعيين مىكرد. تضدى 
شغل رياست محله وناحيه در 
مناطق زير فرمان خود از اقتدار 
فراوانى برخوردار بودند. اين اقتدار بر 
جند اصل استوار بود: اول أن كه رَؤْسا 
در يحكر نت ا الى ذى نهودايوزيد. 
غالباً سمت «نايبالحكومه شهر با 
مسئوليت جمعأورى ماليات:از 
كشاورزان را هم نرعهده داشتند. 
ثانياً اينكه .از طريق اتفاق با علما 
منصب قضاوت:زا هم اداره 
مىكردند. تسيارئ از منازعات 


محلهها لأضاهر محل تحنو فصك احتزام ريل 00 1050-6 ايناردت > 


مركرديه وه حمر الس ارجاء 
دحى شل حكامران اثالت ففط به 
تزاعهاى,سكنه محلدها و.حالات 
مرك ناشى از دركيرى دستهها 
رسيدكى مىكرد.كاهى يك روحانى 
رئيس ناحيه مىشد. همانطور كه 
درمورد آقا شيخ محمد طاهر اتفاق 
افتاد. وى رئيس ناحيه قلعه «دزفول» 
ودر همان حال مجتقد شهر نيز يود. 
در شوشتر دستكاه مذهبى بيش از 
اينكه حالتى ممتاز و جدا از مردم 
داشته باشدةريشههائ عميقى ادر 
ميان مردم داشت. يكى از 
ضاحب منضبان دولم كه كر سال 
ددر ايالت اقامت 
داشت. تعداد سادات را نصف سككينه 
شور شوشر دانسية وجود ابن تعدا 
بزرك سادات موجبى براى تعصب 
مسد ف مت وقد در كار 
١٠١٠‏ - قمرى - هنكامئ كة 
برادران «لينج» يك نماينده دائمئ 
براى اقامت در شوشتر فرستادند» 
سادات با ايشان بدعنوان نجس 
(ناياى) رفتاركرذند وكفته مى شدكه 
حتى از لحاظ هيه آب خوردن هم در 
مضيقه يود" , 

«از سال ١١١8‏ تا م١٠١‏ هجرى 
حسينقلى خان «نظام السلطنه» 
مافىء حاكم خوزستان بود. اين 
شخص از معدود واليان دوره قاجاريه 


است كه به خود زحمت أمدن به 


- جوزستان داد و آياذى و عمران اين 


سرزمين تا أنجاكه توانست كوشيد و 
نام نيكى از خود بيادكار كذاشت. در 
سال ١5١5‏ هجرى حاكم خوزستان 
حاج غلامرضا آصفالدوله شاهسون 


(شهابالملكى)*بود. نظامالسلطنة . 


ماقى» بار ديككر دو سال از سنال 
تنا 115 هجرى حاكم 
خوزستان: شد. در اين سال جارى 
مقام خود را به ميرزا احمدخان 
(علاوءالدوله) از درباريان متكي و 
مغرور قاجار داد. جون در أن زمان 
ناراحتىهايى در شوشتر بورز نموده 
بود «واقعه تان فيلد» 9" و 

علاءالذوله مى خواست ضرب شصت 
وشدت عمل نشان دهد و سس قصد 
نه توب بستن شهر شوشتر را داشت 
أما مقاومت مردم نقشه او رآ عقيم 
ساخيه واب ازحمدت كوناهن با 
ناكامى ناجار به ترك خوزستان 


2) 
000 


. 


واما شيغر دزفول يدعلت كستردكى 
ع 5 به 207 با : مد 

تقسيم مئشدء كه جهار محلة أن 
زير نظر «حاجى رشيدخان» و دو 
بخن تحت رياست «محمد تقى 
خان بختيارئ» و بكى هم در اختيار 
«مصطفى خان» 0 أخرئ نبز متعلق 
به أكريم» اسث. خوانين دزفول 
مغمولاً غيربومى و.هريك مى تواننذ 
هركدام 1 تسلف عردار لمارا 


عاأاع6ق8 ع ولام 





هميشه با هم اختلاف دارند و بطور 
دائم هر روز آرامش شهر را بهم 
مى زنند. جرا كه اين خانمها بومى و 
هستند: «كوهستان نشين هاى 
كوجزو»كه با قوه قهزيه بر سرنوشت 
و مقدرات مردم شهرنشين دزفول و 
شوشتر مسلط شدهاند: جاكمان 
شهرهاى دزفول و شوشتر در اين 
دوره از جهار حالت خارج نيستند: 
١_خانمهاى‏ كوجك بختيارى؛ 
؟"-.شيوخ عرب «أل كثير» 
"-كلانترها (نمايندكان و مشاورين 
خانمها) *- حاكمان دولت مركزى. 
«بازار دزفول از شوشتركوجكتر ست 
تجار و بازركانان عمدتا كالاهاى 
خود را در خانهها يا كاروانسراها به 
مشتريان غرضه مىنمايند. سكنه 
شهر درحدود يانزده هزار تن تخمين 
زه مى شود. 

سيّدء ملا و محتهد دراينحا نيز مانئد 
شوشتر از نفوذ فوقالعادهاى 
برخوردارند. اين طبقه سنتى نيز به 
سهم خود در ايجاد اختلاف طايفهاى 
و اغتشاشات محلى شركت فعال 
دارند. روزانه تعدادى از سكنه شهر 
دزفؤل و شوشتر به منناطق اعراب 
«بنولام»): «سنوكعب» و بصره 
معاجرت تكد اهالى اين ووشهر 





بدشدت در زير.فشار و ستم خوانين 
وايسكراى محلى.و تحميلى و 
همجنين حكام مستبد دولتى 
همجون: معتمدالدوله اخته قرار 


40 
دارئد. “» 


دزفول كه دركوشه شمالى خوزستان 
قرار دارد. خون مركز توزيعى براى 
مناطق خود و مناطق وسيعى از 
لرستان عمل مىكرد. قبايل ركه 
زمسكتان رادر متطقة رفول 
م ىكذرانذند. عادت داشتند كه مازاد 
دزفولى 
بفروشند. يشم مذكور از آنجا 
به وسيلة كاروانها به «كوتالعمار» در 


يشم خود را به بازركانان 


عراق (عثمانى) و سيس از طريق 

دجله به بصره انثقال مىياقت و 

راهى هند مى شذ. صنعتٍ نيل 

خوزستان در دزقفول متمركز بود. 

تعداد كاركاههاى صنعت نيل دزفول 
مضنا 


د مسا'م ١‏ 
5-5 


واحد مىرسيد و مخصول تساليانة 


ات 1 


يزوهس ب 0؟ اشقندماه م7 


آنها ٠١‏ تا -8٠١‏ خرواز برآورذ 


فى شل نك يدبت أهذه اكتراانة 
شما ل أدران ادر روي كلم 

«حاج عنبدالغفار نج مالملك» در 
سفرى كه در دور ناضرالد ينشاة در 
سال ١١15‏ هجرى در يك مأموريت 
سياسى از جانب ناصرالد ينشاه به 
خوزستان آمدهء درمورد بافت شهرى 
و ساختار اقتصادى و اجتماعى مردم 
دزفول مىنويسد «عمارات آنجا 
أجريست خانهها همه ايوان و 
سرداب عميق تا بيست زرع كه 
شيادان كويند زمينش سنك است و 
ريك بهم ييوسته و خشك. كوجهها 
تنك ومعوج وكثيفه مبالها در 
كوجهها جاريست واز شدت كرما و 
آلودكيها جشم مردمش همه شكسته 
(لوج) است و لاغرند و زردرنف و 
مثل: 


مردها لُك بر سر مى بيجند 


عمافة صنت شيل ارق راجا 
رواج دارد. دة باب حمام مردانة دارد و 


ده باب حمام زنانه؛ مسجد بزرك 
جامع ومساجد كوجك بسيار, تكيه و 
مدرسه ندارد. جمعيت دزفول قريب 


جهل هزار نقر است. 


دزفول بازار معتبرى ندارد. منيدانى ١‏ 


داردكه همه معاملات در آنجا 
0 
مىا سود 0 


سازمان مالى خَسوزستان 


(1414- 045 «حكمرانان كل : 


ايالات سالانه منصوب م ىشدند و 
منصب آنان معمولاً از طريق 
«فروش مقام» ير مى شد: در هر عيد 
يا.ييش از آن؛ آنهايى كه در بى 
انتصاب .بهعنوان حاكم كل ايالت 
بودند مىبايست .هديهاى نقدى 
معروف به بيشكش به شاه تقديم 
كنند. هر ايالت يى «ييشكش» 
داشت. همانئند:.حاج محمدعلى 
بهبهانى؛ وكيل التجار دورة «اشيخ 
خزعل» در استان خوزستان كه با ان 
هديه نقدى همراه بود. منصب به 
كسكى ناذه مس قلاكة خا كدر 
ييشكش را ييشنهاد كرده باشد. اين 
روند را مى توان با «مزايده» و قرارداد 
از طريق مزايده مقايسه كرد. هدف 
قرارداد كرفتن حق جمعأورى درآمد 
يك ايالت بخصوص بود. كروههاى 


> مختلفي علاقمند بمشبنهاد مإلى جود.. 


را تقديم مىكردند. وبالاترين 


بيشنهاد را شاه بدعتوان برنده 
مى يذ يرفت. قرارداد با فرماني از 


طرف شاه به صحة مىرسيكد و 


خلعتى به تيشتهاددهنده: نامزد 
حكمرانى كل داده مئشد. سيس 
جزئيات دقيق قرارداد در كتابجة 
دستورالعمل تنظيم مىكرديد و به 
حكمرانان ذاده مىشد. نظام مالى 
خوزستان و نحو وصول ماليات در 
دهة 1١88٠١‏ سهميه مالى ايالتٍ 
خوزستان: يعنى مبلغ برأورد شدهه 
ماليات حدود ١8١٠‏ هزار تومان بود. 


.بدعهدة حكمران كل ايالت بود از 


انخا كه حكمران كل متقام اخوة را 
خريده بود مهمترين هدفش اين 
بودكه از يول خود سود ببرد. اين يول 
بايد از طريق أجارة داذن ماليات 
مناطق مختلف ايَالتَ كة هفت 
منطقه بود به اعيان آن منطقه فراهم 
1 
مى نسد. («( 
حكونكى دريافت ماليات در محدودة 
.سياسى «شيخ خزعل» ‏ «كرفتن 
بصورت نقدى و جنسى بوده و مبلغ 
ماليات بر مبناى اجاره بها ويا مقدار 
محصول سالانه ويا از رؤفساى 
عشاير يكجا دريافت مى شد. ماليات 


5 و نيز 0 مردم 5 مى شد: 


ا 9 حتى ابر 0 
نمك وكشتاركاهها و باربريها نيز 


ماليات اخذ مى شد. مهمترين درامد 


«شيخ خزعل» كرفتن عوارض 
كمرك از بندركاه خرمشهر بودى 


همجتين سه كششتى تجارتى بزرى 


شيخ خ خزعل بنامهاى: كارون» ايران و 
مظو واجندين قايق و لين ج كوج در: 
1 1 شط العرب (أروند وود) و خليج فارس. 
در خال تردد بودند كه محمولهدهاى 


خود را در بندر خرمشهر تخليه ويا 
باركيرى مىكردند. ل درامد 
ساليانه بندر خرمشهر در دوزة 
زهامدارى شيخ خزعل به جهل هزار 
يوند استرليتق مى رسيّد. 
منبع ديكر درامد شيخ خزعل از بابت 
رفت و أمد كشتيهاى تجارئ در 
رودخانه كارون و عبور خطوط لولهاي 
نفت خوزستان از مسجد سليمان به 
بالابشكاه بزرك أبادان كه سالانهة 
درحدود 20٠‏ يوند از بايت حق 
ترانزيت و اجاره بهاى بالايشكاه و 
حق حفظ و حراست درناقت م كرد: 
كه بعنوان يك منيع درأمد محسوب 
4 
مئ سد 
«تغداد نفوس 


. جمعيت خوزستان- 
ايالت خوزستان د 
دورة شيخ خزعل بهرغم شكاف در 
اطالاعات موجود سه كرايش كسترده 
بدصوزتى أشكار قابل تشخيص 
٠»‏ تنفردر شال ١895١0‏ نه 

تقر ذر سال ١9١2‏ 


ماند. 





: كشورهاى أرويا 


اشر افنزايقن: عمدت درتكصه 
مهباجرت صورت كرفت. زيرا به يك 
اعتبار جمعيت تابعى از تجارت بود. 
رشد جمعيت بيشتر در شهرهائى 
جلب توجه مىكردكه در مسير 
تجارى قرار داشتند. مثلاً خرمشهر 
درسال 184 ميلاذى 7٠٠١‏ نفرو 
در سال 191 به ١٠٠٠١‏ نفرودر 
طال 1558 به 4 »8 تفرارسيد؟ 

اما بيشترين رشد جمعيت در اهواز 
مركز سوقالجيشى خط تجارى 
كارون صورت كرفت. بهواسطه يك 
رشته شيب موازى در طول رود 
كشتيها ناكزير بودند كه بار خود رادر 
كرانة سمت جب رود در بندر ناصرى 
تخليه كنند: كالا سي ؛نا ترامتواى 
اسبى ته اهراز اصلى كماشه كب لوضتز 
بالاتر بود حمل مى شد. تا از آنجا به 
شوشتر باركيرى شود. 

روبهروى بندر ناصرى در كرانه 
سمت راست رود بندر امانيه قرار 
داشت كه ابتداى جاده كاروان رود 
حويزه بود. با احداث جادة «لينج» 
بختيارى (اهواز ‏ اصفهان) در سال 
٠‏ اين شهر مستقيما به 
بازارهاى ايالت مركزى ايران متصل 
شد. به يك اعتبار اهواز جاى خود را 
به بندرى براى ايالتهاى مركزى 
دور از دريا داد. ازاين رو جمعيت اهواز 
روبه افزايش عذاشت لكي 
«توسعه اهواز همياى كسسترش 
تجارت ادامه يافت. اين شهر از سال 
ع183 به مركز جهت تجارت كندم 
ايالت تبديل شد. عوامل يادشده 
باعث مهاجرت هرجه بيشتر ساير 
مناطق به ويرّه از شوشتر و ا به 
اهواز كرديد» و تجار بسيارى اين دو 
شهر كهن را يراى سكونت در شهر 
جديد ترك كردند. 2 

با رقابت شديد سياسى و اا / 

اط 
الكلستان؛ ألمان» رؤسيه. فرانسه و .. 
جنقف جهانى اول (1514-؟3531) ' 
اغاز شد تولت: مركزى ايان 
بى طرفى خود راادر اين جنك اعلام 
نمود اما روحانيون شنى و شيعى وذر 
رأس آنها «سيدكاظم يزدى» (ره) 
برعليه اتفاق مثلث (بريتانياء روسيه» 
فرانسه) اعلان جهاد داد. مردم 
خوزستان 
قرار كرفتند وبه منافع اقتصادى 
(نفتى) انكلستان در منطقه صدمات 


در صف مقدم محاهدين 


فراوانى وارد كردند و تا حدى از 
ييشروى سريع نيروهاى انكليسى به 
داخل عراق جلوكيرى نمودند و نام 
نيكى در راه دفاع از آرمانهاى ملى و 
تماميت ارضى از خود بجاى 
كذاشكد , 

يس از روى كسارآمدن حكومت 
يهلوى اول ١١٠١1(‏ شمسى) و سقوط 
حكومت محلى «شيخ خزعل» در 


خوزستان با ايجاد امنيت نسبىء به 


اافزايش) يافت وتلسالى 8كؤابثاين رن مرور زمان يروزههاى.عمرانى با. 


كمك بريتانيا در زمينة صنعت نفت 


ايجاد كرديد و جهت ورود و صدور 
كالا از بنادر بزرك و استراتزيك 
خوزستان همجون: بندر أبادان. 
خرمشهر و بندر شاهيور (بندر امام) 
به توسعه باراندازها و كسترش 
اسكلدها افزوده شد و جيهت سرعت 
عمل در حمل ونقل كالا خط آأهن 
سراسرى به يندر شاهيور وصل شد و 
بدينترتيب خوزستان از راه زمين و 
دريا به اكثر استانهاى كشور و جهان 
بيوست. اما حكومت دست نشاندة 
يهلوى هركز به آزاديهاى فردى و 
اجتماعى توجه نداشته و علاوه بر 
ايجاد اختناق و مبارزه با فرهنق 
سنتى مردم از تشكيل كروهها و 
احزاب سياسى جلوكيرى مىكرد. 

با شروع جنك دوم جهانى 
(1515-158) حكومت و(ابسة و 
ديكتا تورى رضاشاه ساقط شد وبا 
أغاز زمامدارى محمدرضا شاه در 
سال ١7١‏ شمسىء اختناق سياسى 
باوج خود رسيد. ليككن مردم 
خوزستان (كهوارة تمدن ايرانزمين) 
با توجه به سابقة تاريخى ونفوذ 
فرهنك جوامع بيشرفته در بين 
اقشار جامعه. بالاخص قشر 
زحمتكش و مولد و با استفاده از 
شراط مناش به تمك ل اح ران 
سياسى محلى ازجمله: «حزب ارادة 
ملى» به سريرستى دكتر علوى در 


مورخه 1151/7/9 شمسى در اهواز 


تشكيل شد. همجنين «خزب 3 


.عشايرى سوسنكرد» به سريرستى 
«شيخ لفته طائ 410 
0 «حزب سعادت» خرمشهر به 
سحكريرستى تتحتعدادى از 
تحضيلكرذههاى محلى در سال 
شم 15121 مسيلادى و 
كشايش شقاش ار اجات ككال 
كشور در شهرهاى صنعتى ازجمله 
د لال ددر ةدر 
فاصلة سالهاى _١5‏ م١‏ 
فعاليت جشمكيرى در خوزستان 
داشتند و توانستند هزارها نفراز 
كاركنان صنعت نفت را در اعتصابات 
عمومى شركت دهند كه از نتايج 
مهم اين اعتصابات, ملى كردن نفت 
بودكه يدست تواناى كاركنان صنعت 
نفت خوزستان انجام كرفت. 
يس از كودتاى أمريكائى ‏ انكليسى 
(8؟ منرداد/؟؟11؟١)‏ سياست سركوب 
شاه باعث شد كه احزاب سياسى 


' 'مردمى منحل شود ودوباره حكومت ' 


فردى و استبدادى مطلقه در سطح 
كشور و بالاخص در استان خوزستان 
كيه در دوران معاصر از حيث فرهنف 
و تمدن همجون كذشته نكين 
أيرانزمين .بود بهشدت اجرا كرديد. 
اما بيدارى افكار عمومى:و جراغ سيز 
أمريكاء شاه را به كشايش روزنة 
اصلاحات سياسى. اقتصادى 9 
اجتماعى واداشت. 8 

نتيْحه اصلاحات شاه (انقلاب سفيد 
ع بين ١؟؟1)‏ منجر به مهاجرت 


هرجه بيشتر كشاورزان به شهرها و 
يائين آمدن ميزان توليد محصولات 
كشاورزىء ايجاد تورم» بيكارى و 


. فساد اجتماعى كرديد. بدنبال جنين 


اوضاع و احوالى نارضايتى ينهان 
5 ردم اشككار شذء: بالاخص. 
شهروندان خوزستانى كه در شعلهور 
ساختن جرقة انقلاب ييشتاز بوده و 
سي بيسراتى درفم و21 إن داشتند. 
از اهم آنها: تش سوزى سينما ركس 
آبادان در 34> مرداد 1ه جهارشنبه 
سياه اهواز و اعتصابات كاركنان 
صنعت نفت كه ضربة كارى رابه 
ريم سرسيردة يهلوى زدند. با 
ييروزى انقلاب در طليعة "١‏ بهمن 
61 به رهبرى امام خمينى (ره) و 


شهريور 1705 و دفاع سرسختانه 
مردم خوزستان در طى.هشت سال 
دفاع مقدس و تقديم بيش از ع١‏ 
هزار شهيد وهزارها جانباز و مجروح. 
بنابهكفته امام راحل «مردمم 
خوزستان دين خود را به انقلاب ادا 
كردند.» أما برخلاف انتظار براثر 


بى توجيهى مسئولان امور سالهاى . 


بعد از جنك. خوزستان با درهاى باز 


: بصورت كوجه بنيست درآمده و 


همكام با اير مناطق كشور 
يتيُشرفت تتموذه لذا جنا دازد كه 


دولتمردان استان بيش از بيش مردم 


خوزستان و فداكاريفاى آنبها راادر: 


ظول تاريخ ينجهزارساله دريابند و 
نسبت يه اين مردم مخلصء با ايمان 


و.وفادار توجه بيشترى مبذول دارند * 
شتا هميجون كذشته تمدنساز ايران 


وحهان باشيد 1 

نتيجه: خوزستان كهوارة تمدن 
ايرانزمين. در طى يسنجهزار سال 
فرهنك سازي و تمد نسازى خوة 
بالاخص در دورة عيلاميان كهبا 
يكجانشينى .خود توانستند زمين را 
با رؤش أبيارى مدرن بكارند وبا 


. اختراع خط عيلامى توانستند توليد 


بازكانى خود را كسترشن دهند و 
(زيكورات) رلادر نزديكى شوش بريا 





كنند كه در نوع خود بئنظير است: 
عيلام علاوه بر فرهنك سازى 
ديكران خود نيز از تمدن ديكران 
بالاخص .تمدن بي نالنهرين متأثر 
بود. شوش يايتخت عيلام نقش 
كليدى در فرهنك سازى و تمدن 
داشته و مركز تجارت بهدشمار 
مى رفت. اما عيلام متمدن با يورش 
أشوريان ويران شد. با استيلاى 
هخامنشيان مهاجر از آسياى ميانه 
«وثج» بر خوزستان و انتخاب شوش 
بعنوان يايتخت زمستانى.و احداث 
جادة شاهى كه از شوش مىكذشت 
دوباره خوزستان (عيلام) عظمت 
سايق اخود رانهازيافت. اما با تحعوم 
هخامنشيان توسط اسكندر مقدونى 


(ذوالقرنين) خوزستان جزو متصرفات 


يونانيان كشت كه با استيلاى 
اشكاتيان و سيس ساسانيان بر 
خوزستان اين سرزمين رونقى دوياره 
يافت. اما ايزبار همجون دورة 
هخامنشيان فرهنك و تمدن 
التقاطى بوده و نه ساخته و يرداخته 
خوزستانيها جرا كه فخامنشيان؛ 
اشكانيان و ساسانيان در طى دوازده 
قرن حكونفت در خوزستان 
فرهنك ساز و تمد نساز نبودند. بلكه 
بيشتر به جهانكشايى مى يرداختند 
و فرهنك و تمدن ديكران را به 
وسيله ملل مغلوب مىكرفتند 
(التقاطى) ازجمله: خط زبان: 


شهرك» أبنيه و مراكز علمى با أمدن 


اسلام خوزستان حياتي دوباره يافت. 
تراحكن دوره استعداد و نبوغ 
خوزستانىها جون كذشته دور 
شكوفا شد. غلماء نويسندكان: 
هبرمندان كوناكون در أن ظاهر 
شدندكه نه تنها يه خوزستان بلكه به 
ايران و جهان خدمت نمودند. در 
دوران معاصر بالاخص بإ كشف نفت 
وورد خارجيان به اين خطه زرخير و 


: توسعه دادوسيتد مردم خوزستان در 


تشكسلهاى مننسجم در بيشتر 
نبمضتياى ملى شسريك و أسهيم . 
بودند ودر انتقال فرهنكف و تمدن 


جديد به ساير مناطق ايران نقش * 


17 هاكس أمريكائى: «قافوس 


ع اأاع6ق8 ع ويرادام 


بسزائى داشتند. 


* منابع و يادداشتها: 

-١‏ محمدابراهيم جناتى ‏ «نقش 
كفت وكوى بين اديان در كفتكوى 
تمدذنها» (تهران: سازمان مدارك 
فرهنكى انقلات اسلامى »)١23/7/‏ 
صص ١9١١لا‏ 

«قصلنامة مطالعات ملى» شماره 
(0)- بهار ١4ص‏ (35) 


7 «غلامعلى خوشروء كنفتكوئ 
تمدنى جيست؟») ص ه١٠‏ 
«منوجهر اشتيانى: جيستى 
كفت وكوى تمدنها» ص ٠/٠‏ 

4 فرديك.م.يارنارد «نظريههاى 
فرهنك و تمدن در عصر جديد» 


ترجمه: محمدسعيد حنايى كاشانى - 
نامه ‏ فرهنكق. ش: 175-10 صص 
2,220 

75-8١ همان -صص‎ -١/ 
م حمدباقر حشمتزاده:‎ - / 
«جشمانداز آينده فرهنكى و تمدن»‎ 
7/١78١ صص‎ 

1 حسن امين: «حقوق بشر و 
كفت وكوى تمدنها» صص 
في 

٠-ذكتر‏ عزتالله نكيبان: «حفارى 
هفت تيه دشت خوزستان» ص 77 
١‏ #سريرستى سايكس: «تازيخ' 
ايران» ج :١‏ اع «احمد شين 
الزيات: «تاريخ الادب العربى» ص 
() و «محمدعلى امام شوشترى: 


يتنوسام: يلام أشور 
ارفكشاد. لودء ارم» 


كتاب مقدس» صص ١/78‏ 


؟"- دكت عزتاللية: نكهبان:. 


«بيشين» ص 77 

؟٠-‏ يافتى -ايافت:سَومين فررئد 
حضرت «نوح» و يس از سام و حام 
مى ياشد.» : 

6 رديف )٠١(‏ ص علا 

18 تبعدادى از محققين روسى: 
“تاريخ جهان باستان» تترجمه: 






محمدباقر مؤمنى: صادق انصارى- 


ج ع7 

١١‏ عزتالله نوذرى: «سهم ايران 
در تمدن بشرى» (فصلنامه مطالعات 
ملى -سال دوم - شمارة (1) يهار 8٠‏ 
ص6 

-رديف (؟)-صص ١_١‏ 
5«ايرج افشار سيستانى: «تاريخ 
خوزستان و تمدن ديرينه أن» ج :١‏ 
للا 

٠٠‏ در حفريات «جغارميش» 
خوزستان طى فصل جهارم حفارى 
نزديك به 0٠‏ هزار تكه سفال لب 
واريخته بهددست أمد. بدنقل از: 
فصلنامه مطالعات ملى ‏ شماره (/1)- 
بهار 4-_ ص 50 

١‏ ناصر يوريبرار: «دوازده قرن 
سكوت» ص 47-7518 الى 

33 رديف (ع١)_ج 70:١‏ 
تعدادى از محققين روسى: 
«تاريخ ايران» ترجمه: كريم 
اجتماعى ايران» ج :١‏ '7/83 
0؟_رديف (19) ص 180 تا ١41‏ 
دذكتر محمدجواد مشكور: 
«تاريخ ايرانزمين از روزكار باستان 
تا عصر حاضر» ص ع 

71 مهدى قرخلو «حوزه جغرافيايى 
تمدن ايرانى» بدنقل از.فصلنامه 
مطالعات ملى ‏ شماره (/ا) ص ٠١7‏ 
3 «رديفهاى (٠)ءج :١‏ اعادو 
(7؟)ء ج :0337-3307 و«خلقيات ما 
جمال زاده ص '57» 


رديف (ع7). ج [نلااع ملاع 

“٠‏ عبذالله الجويبراوى «تاريخ 
ميسان و عشاير العماره» ص 
0-00؟ و هفتهنامه «رأى ملت» 
شماره (9), مورخه: مرداد/١178-‏ 


د 


١”_«شهرأمِد»_«شهر‏ أمِد در 


تركيه و بر ساحل رودخانه دجله قرار 
داشته و جمعيت أن درحدود لاع 
هزار نفر يودهء توسط «عباسين 
غنم» در سال ٠ع‏ ميلادى: فتح شد 
و سيس عثمانىها در سال ١618‏ 
ميلادى أن را فتحكردند. اين شهر در 
تجارت حزير» بنبه و يوست شهرت 


. دارد» (منحد الاعلام - ص 157 
«تاريخ جغرافيائى خوزستان» ج ٠م‏ - 


«اين شهر در شمال بين النهرين 
مدت مديدى نيز در معحاصره» 


٠‏ قبادين فيروز ساسانى و لشكريانش 


بود. يس از تسخير يدست قباد 


(8٠-م)‏ لشكريانش مدت سه روز * 


مشغول غارت شهر بودند. سيس 
غنايم بهوسيله قايقها از طريق دجله 
به مداين (نيسفون) حمل شد. تا به 


خزانه اتتقال يابد بعد در سال ع8 


ملادى قرارداد صلح بسته شد.» به 
نقل ازكتاب: «تاريخ ايران» از دوره 
باستان تا بايان سدم هيجدهم ‏ 


تعذادى از مؤلفين روسى - ترجمه: 


سس : بووهس: 77 دان دوع ششازة هفدتهم'شنبه ا ٠‏ سس صسسس لر ألر ٠...‏ |1 


كريم كشاورز ص 4٠١١-١١79‏ 

7 «شهر ميافارقين» -«ميافارقين 
مركز استان ديار بكر بي نالجزيره 
(جنوب تركيه) وارمنستان تركيه قرار. 
كرفته. نام قديمى أن به رومى 
«مارتيرو يوليس» و سيس با 
جمعأورى مسيحيون در آن شهر 
توسط يادشاهان فارس ‏ (شايور اول 
ودوم و قباد) بهنام شهر «شهدا» 
ناميده شد.» (منجدالاعلام 
ص /الوع). ش 
7-استان ديار بكر -«اين استان در 
جنوب تركيه فعلى و شمال سوريه 
قديم است و شهرهاى بزرك «امد» 
و «ميافارقين» در آن قرار دارند. 
اسراى رومى كه توسط: شا يور اول و 
دوم از آن ديار أوردند از مناطق 
مسكونى «بكرين وائل» و سامى ' 
نؤاد (أرامى) واز اعراب مهاجر : 
«شبه جزيرة العرب» مى باشند كه 
شايور اول (»2"-م) و شايور دوم 
(50١7-م)‏ أنها را يش از اسارت در 
شهرهاى: شوشء شوشتر و 
جنديشايور (دزفول) در استان . 
خوزستان اسكان دادند.» (ايران از ' 
آغاز تا اسلام- نوشتهة: كيرشمن» 
ترجف محمد مكين 12ص :6 

7 دكتر ضياء صدر ‏ «كثرت قومى ! 
وهويت ملى ايرانيان -ض 68 ' 


7507 احمد كسروى «زنذكانى من» 


ص ١18‏ و هترى لايارد: «سيرى در 
قلمرو بختيارى و عشاير بومى 
خوزستان» ترجمه: سهراب اميرى 
ص 118. 

7 تسطوريان : «اسيران رومى . 


(نسطوريان) دو قوم كلدانى 


(نصرانى) و أسورى (تسطورى) خود 
را منسوب به بال (كلده) و أسوريا 
«أشور» باستانى م ىكنند. دين آنها از. 
شاخه مسيحيت شرقى است. درواقع . 
خود از بقاياى:اقوام آرامى (سوريه) 
هستند.» (دكتر ضياء صدركثرت , 
قومى و هويت ملى ايرانيان -: 
ص 

7" رديف (1؟) صص 8-0 
6" دكتر محمدجواد مشكور 
«ايران در عهد باستان» ص 
رع اع 


رديف (19) ص عه١‏ 
سخنرانى: آيتا... العظمى 
سيدعلى خامنهاى ‏ در استاديوم . 
تختى اهواز -اسقند 70 
١‏ «فصلنامه مطالعات ملى» ٠‏ 
رديسف )١97(‏ ص 154 و... على, 
الطائي ‏ عرب خائن نيست.» و 
تاريخ طبرى؛ تاريخ ابن خلكان و 
.تاريخ خوزستان از دورة افشاريه آنا 
معاصر ص ١١57‏ نوشته: موسئ . 
سيادت. : ١‏ 3 
7د اهقتمتامه نور خوزستان كتماره :' 
(973٠8؟)‏ مورخه. أرديبهشت ' 
4 ص 78 نوشته مقاله: ' 
«فتحالله زنديه» و رديف (17)- 
ص 8؟١١).‏ : 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 





هوت الشعب 


ع 1١‏ 
ب : قيال أل خير ةد :اريخ الثانية. العدد الا السبخد اول محرم التجرام :57 16::: 








١-الاخ‏ جابر عاشور بريهي؛ يستأل حول ماجاء في مقال الاخ ياسين 
بجاري عن الهجرة إلى ايران و اشتقاق اللغات؛ فنرجومن الاخ ياسين ان 


دب ما زيرزة مواققا 

؟الاخ ناصر عبيات من الحميديّه وصلتنا أشعارك سوف ننظر فيها 
للنشر وشكرا 

0 لاعت فوزده جلاق اعد ابرل) ليتع يحتاج إلئ مطالعه فني 
الشعر العزبى القديم و يحتاج إلى الاطلاع في الصرف والتحو, تابعي ذلك و 
شكراً 

الاخ الأديب «ابوميعاد الكنانى» كاتب سرحية «عروس الجنة» 
عتلك مقبو قن كثرة المقالات لامح لناابسشر كل مايضلهالشناء عدف 
بنشر ما هو مناسبٌ من كتاباتك و نهنئك على نجاجك في تقديم ماتكتبّه 
لاليمافى الس : 

ه الاخت ام والدة سيد محمد امين الهاشمى؛ نشكرك على مقالك 
(الثورة الامام الحسين (ع) و بطلة كربلاء). المقال يحتوي من الإشاره اليها: 
أولاً: اللغة الفصحي فيه تحتاج إلى ضبطٍ الصرف والنحو: ثانياً تتخلل المقال 
أبيات شعبيه و هذا لايوافق نهج اللغة الفصحئ اما عن وزن المطلع الذى 
أرسلته لثاوهو: 
سارت ابحكم الله النزل بآيات قرآنه 

راياته على الباطل ليلح دايم 
العصيانه الشطر الاول فيه وزنّ قريب من وزن الخفيفء اتا الشطر الثاني 












هادى رزاق عساكره من شادكان: الاخت مديحه الزبيدى من أبادان (و اسم 
قصيدتها امروابينه) و الاخ عبدالرحيم الخزاعي. 
6 الاخ الشساعر سيدسعيد الششبرىء قنصيدتك «النهوة» التى 


| أرسلتهاللمشاركة فى جائزة البحر الشعرية وصلت و قد أدرجت ضمن قصائن 


١١]‏ الاخ الشاعر لطيف على عمورى لدينا منك بعض القصائد و مالديك 


أفضل منهاء فارسلها لنا وشكراً 
والشعبي والقديم والحديث و اقرأى 07 ين الشعركي ا 


!]| خيالك الشعرى: بارك الله فيكنّ يا أخواتنا الماجدات. 


تنشر فى القريب العاجل إنشاءالله. 


)5 الاخ الشاعر محسن سلمان السعيدىء؛ قصيدتك «لاتندل درب» 
أوصلت إلى الصحيفة و سننشرها إنشاءالله. 

٠١|‏ ترقبوا فى العدد القادم: 

: اولاً المقالات: ١‏ مقال «قومٌ تباهوا بلغتهم: للاستاذ الدكتور على موالى زاده 


"'-مقال «أنا وندوة الشعره للاخ راضى طالب الهاشمئ 


|إثانيا الشعر: قصيدة «يا للاسف» للشاعر حسن عاشور قصيدة «تعالو انعيد 


ماضينه؛ للشاعر محمد على الخنجرى 1 قصيدة «الدرة الحمراءه للشاعر 


إعباس العباسي الطائي. 


لاوزن لَه وهو يختلف عن الشطر الاول. تابعجي دروس في مقدمات ا 


بقيه از صفحه 5 


شكرا 
7 الاخ العزيز توفيق فلاحيّة: قصتك التى أرسلتها للصحيفة. لم 
تنضج بعد و هى الآن أقرب للمقال؛ او الحكاية نرجولك التوفيق يا توفيقنا 
العزيز. يؤد :الل آخرب أخرمادررمن هم 
١‏ الاخ الاديب عمران العبادى المحترم: ملاحظاتى حَولَ مقال | تحصيل كردم كه از زندكى و اميد و 
الاخ جميل ثامريؤن مستدل جدَأ ونحاول نشره إنشاءالله تعالئ. ' | سعادت بشر دفاع كنم ته آنكة بكشم 
8 الاخ الشاعر مراد سوارى؛ نشكرك على مشاعرك تجاه صوت | وكشته شوم. مادر زان فرزند را 
الشعبه سنتشر لي شعرت ان شاءا: 
1- الاخ ناصر ساكى من الحويزة» قصيدتك «شيمة الناعور» فيها 
... معانى و تصاوير شعريه جميله لكنها للاسف فاقده الوزن المتحدء تابع دروس 


يدريزركم يدربزرك فلانى را كشته 


:فهىتهمد وأورا يزدل و ترسو 
مى خواند تا آنكه ماجرا به طرد جوان 
وكشته شدنش به دست يكى از 


فى مقدمات الشعر و نرجولك التوقيق. ١‏ نزديكان يايبند يه سنت انتقام منجر 
٠-الاخ‏ الشاعر الشاب مولى خسن حباك داغرى؛ موالك جميل * مىكردد. غناءالموت را خاتمها يسنه 
وهذا أبوذيته: ‏ حربائى زاده و خديجه بالدى وأقايان 


تقى آلبوختنفر و جمال مهنىزادد 

اتات ازيد ناكل نكم بلوعاج | اجراء كزلةا 
| نمايشنامة ينجم كار كروه تثاتر 
الارض ترجه امن اهاليها الحمية أ عربى اهواز بود كه با نام «مريم» به 
اجرا درآمد. در اين نما يشنامه خواهر 


اسباع النايمه ياوكت يوعان 
وبرادرى رامى بينيم كه هر دويه سن 


ا ازدواج رسيذهاند. يسر بهراحتى از 
علاقهمندى خودش به فلان دختر 


١‏ الاخ الشاعر روحالله عمران العبادى؛ اشعارك والهوسات 
جميله وصلت سننشرها إنشاءالله تعالى. . 

١١‏ الاخ على عبدالكريم الصوفى ‏ الدورق ‏ نشكر مشاعرى تجاه 
مد.يتك ودر جولك التوقيق سخن مىكويد اما ظاهرأ خانوادة 

1 الفن والادب: فيما لايخفى على الجميع. 1 نَّ ساحة الشعر العربي | دختر مورد علاقه شرط ازدواج را 
الداع تدعو الشعراء الذين لهم فى هذا المجال: باعَ ليسّدّوا هذا الفراغ. | مبوافقت با ازدواج متقابل اعملام 
الواسع. و لهذا كنا و مانزال نهيب بالاعزاء الذين واصلونا ببعض القصائد | كرذهاند. بهعبارت ديكر مى بايستى 
والمقطوعات. ثم قطعوا علينا تلك الزخات؛ و هذا هو سرّ دعوتنا لبعض | خواهر جوان نيز به همسرى برادر 
الشعراء والشاعرات. فى بريد الفن والادب. مع وافر تحياتنا نا لكل أدبائنا. كما ١‏ دختر مورد.علاقه درايد. وقتى مريم 
تتقدم بالاعدار لمن لم تستطع شر اعمالهم الم نوفق بالاتضالامعهم عبر , رديه مادرش'ملىعويد كه فثلانية را 


بريد الفن والادب لتعى خوادر و شخص ديكرى را برا 


5 نرجو من الإخوة والاخوات الخعراة العراء الادنه اسماوفم الشريقة أن 
يكتبوا لتخم عات درق واضح؛ و أن يرسلوها 0 الضحيفة. لا 


9 56 
ا الأخ خ جواد مسعوديان ا 1 لمي الاح 


#شممع وس مالع مشابرة 4ارةء 


أينجا جوان فرياد مىكشد: ولابد' 


ترجيح مىدهد قشقرقى به راه 
مىافتد و حتى مريم يه دست يدرش 
مجروح م ئككردد. دخترك حزين از 
يرادر جوان يارى مى طليد و يا زبان 
احسادن وبعاطفة به اود فوماتفكة 
دختر نيز همجون يسر دل دارد و 
مى خواهد از زتدكى و جوانى خويش 
يا طيب خاطر بهره كيرد. يرادر كه 
زبان دل را خوب مى فهمد يتدريج از 
موضع تعصب و خشم يه موضع 


٠‏ تفاهم وانعطاف مىرسد و ذرتهايت: 
حتى بخاطر خواهر از اصرار ير 


ازدواجى كه جنان شرط ظالمانهاى را 
بدهمراه دارده دست مىكشد. 
ببازيكران (مريم» خائهها سماد 
دغاغله و سهام دغاغله و أقايان 


' حامد صيوانى. مهدى باجى؛ فهد 


صيوانى ومحمد نكراوى بودداند. 

اجراى تمايشنامة ششم «اليحر» 
خود ماجرايى داشت. وقتى سالن 
شمارة ؟ارشاد لبريز از جمعيت شد و 
تماشاكران حتى راهروها را ير 
كردتدء معلوم شد بيحشى از 
هترمتدان دعوت شده از شهرهاى 
ديكر به داخل سالن راه نيافتهاند. 
هياهو به قدرى بود كه نه خواهش 
مجرى راه را براى هنرمندان يشت 
درمائده باز مىكرد ونه وعدة أو براى 


هنرمندان: مفيد واقع مىشد. تا : اين» كشتى بدليل اعتماد ناخدا به 


ايتبكة ناكاه ار يشت يرد سن 
سروصدايى يرخاست و همه با 
حادثهاى تلخ رويرو شدند. 
سيدرسول آل بوشوكه مدير كروه 
تمايشى داتيال: كاركردان نمايش 
البحر و بازيكر يكى از نقشيهاى 
اصلى أن دجار حملة قبلى شذه و 
نقش زمين كشته بود أورابه 
بيمارستان بردند واجراى نمايش به 
فردا موكول شد. أن شب انتقادهاى 
زيادى متوجه نارسايىها وكمبودها 
كشت و بالاخره صبح يا حضور آل 
بوشوكه نمايش كروه دانيال 
خقاجيه - سوستكرد ‏ بهاجرا درأمد. 
ملاحرء لتر اد يان 
كشتى سوارانى است كه از ميان آنها 
جوانى شرط آورذن مرواريد را براى 
ازدواج يذيرفته است اما مىكويد: 
فموسةهاافقلانى راكسكسد و إن 
ديكرى را معلول و خانه نشين كردند. 
أيا نصيب مااز دريا بايد همين 
باشد؟ ناخدا و مالاحان منعى مىكنتد 
يا إيجاد جو شادى و سرور, نور اميد را 
در دل او زنده كتند. او روانة قعر أب 


مىشود. اما از سوى ديكر آب 
نوشيدنى كشتى بهيايان:مىرسد و 
كشتى سواران ناكزير از كشتى 
ديكرى كمك مىكيرند. بيش از 


«غافل» و سيردن موقت سكان به 
وى رآه راكم كرده بود. كشتى نجا تكر 
نيز متأسفانه حامل ناخدايى بود كه 
سالها وش .به ناخداى ما خنيانت 


كرده وبا سرقت مرواريدها ازاو جدا 


قد برد ناحن] سلمان حائن بجاى 
كمكء. هم سينة جوان رادر أب 
مى درد و مرواريد رأاز وى مىربايد و 
هم نفت فانوس كشتى را مى ريزد و 
هم كشتى سواران را به قضد هلاكى 
كردن تشنه ودست بسته رها 
مىكند. يكى از كشتى سواران كه 
توسط سلمان در آب انداخته شذه يود 
به كشتى يازمىكردد و همزاهانش را 
. از قيد وبند رها مىسازد. در اين 
ميان جوان مجروح مى ميرد اما بارقة 
هشيارى در ذهن «غافل» 
مى درخشد بهكونهاى كه خطاب به 
ناخداى بير و دلشكسته مىكويد: 
اكر فلانى را كوسهها كشتند من” 
بدجاى اويم اكر أن ديكرى را معلول 
و خانهنشين كردند من جايكزين 
اويم» و اكراين جوان را سلمان خائن 
كشت مرا به جاى او بدانيد. من ديكر” 
نه غآفل» بلكه عاقل خواهم بود. " 
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روزهاى اول تا جهارم اسفند 8١‏ 
براى نئاتر خوزستان روزهاى يرشور 
و بيادماندنى بود. در أن جهار روز به 
قول يكى از ميهمانان جشنواره «هنر 
مردمى به زبان مردم به ميان مردم 
رفت.» 

هنرمندان عرب خوزستانى فعال در 
عرصة تثاتر يس از بركزارى 
نخستين جشنوارة تثاتر عربى 
خوزستان (المهرجان الاول للمسرح 
العربي فى خوزستان) در فلاحيه. 
شادكان؛ دو سه ستالى را در انتظار 
بركزارى دومين جشنواره بسر بردند, 
تا اينكه با موافقت و همكارى اذاره 
كل فرهنك و ارشاد خوزستان و 
فهاللك إذازه فسرهنك وارشكاد 
اسلامى دشت أزادكان: خفاجيه. 
سوسنكرد؛ ميزيبان جشنوارة دوم 
كرديد و كروههاى تثاتر عربى 
خوزستانئ راكردهم أورد. 

نبوا كرناقة قنيلج كله كردشتمارة 
شانزدهم رأئى ملت (صوت الشعب) 
نيز به جاب رسيد مراسم افتتاحية 
اين جشنواره بعدازظهر جهارشنبه 
١ه‏ تالار حافظ بركزار شذ و 
همين تالار در بعدازظهر شنبه 
7/1 شاهد مراسم اختتامية 
جشنواره. بود. طى ابن مدت. 
بعدازظهمرها كروههاى تئاترى عرب 
به اجراى نمايشهاى خود يرداختند و 
صبحها به جلسات أموزش و نقد و 
بررسى اختصاص داده شد. بهرغم 
ال ال 1ك فشكل 
اجراى نمايشها (تالار حافظ و 
سالن شماره ؟ ارشاد) بيش از 


هزاروسيصدنفر به تماشاى نمايشها 
نشستند و بخش عظيمى از 
علاقه مندان در جلسات أموزش و 
نقد و بررسى شركت كردند. 

كزارش دست اندركاران بركزارى 
جشنواره حاكى است كه براى شركت 
در مسابقات]ابن حشتوارة حك ا 
متن نمايشى به دبيرخانه ارسال شد 
كه از اين ميان ١١‏ مئن در بازخوانى 


تابيد كرديد. در مرحلة بعد هيئت 


بازبينى © نما يشنامه را براى اجراء و 
شركت در مسابقة انتخاب تدوة اين 
شش نمايشنامه عبارت بودند از: 
الناس اجناس (به نويسندكى و 
كاركردانى سيد محمد على موسوى)؛ 
ريح الرماد (به نويستدكى محمدرضا 
مطورى و كاركردانى سيديوسف 
موسوى). عروس الجنه إيبه 
نويستلكى هادى بريسم و 
كاركردانى وهاب باليده)» غناءالموت 
(به نويسندكى توفيق الحكيمء 
اقتباس عبدالزهراء درفش و 
كاركردانى جهانكير حامدى)؛ مريم 
(به نويسندكى و كاركردانى محمد 
نكراوى) و البحر (به نويسندكى 
عادل كاظم حيدرى و كاركردانى 
سيد رسول آل بوشوكه). 

براى آنكه خوانندكان كرامى را به 
حال و هواى جشنواره تتريم؛ اجازه 
دهيد قدرى به تفصيل از نمايشها 
و مراسم افتتاحيه و اختتاميه ونيز 
جلسات و رويدادهاى جشنوارة 
بكوييم. 

مزالت |افكنالة نان مطو نا 
جمعه وتنى جند از مسؤولين 
شهرستان و أقاى قنواتى معاونت 
امور هترى اداره كل فرهتك و ارشاد 
اسلامى خوزستان بركزار كرديد. 
أقاى عبدالساده نيسى رئيس اداره 
فرش و شاد ات وك 
أزادكان كزارشى از فعاليت ادارة 
خويش را براى بركزارى جشنواره 
ارائه. تود همجتين حت الاساام 
عبيات (امام جمعه محترم 
شهرستان) سخنرانى مبسوطى 
دربارة هنر و جايكاه أن در جمهورى 


اسلامى بيان فرمود. ايشان در فرازى || 


از سخنان خويش كفت: كارهاى 
هنرى أنقدر عميق و انسانى و مؤثر 
است كه ختى كسانى را زماتى به 
لزوم اين كارها اعتقادى نداشتهاند و 
حمايتى از هنر نم ىكردهاند مجذوب 
خود كرده وبه جايكاه و تأثير خويش 
معتقد ساخته است. 


حجت الاسلام عبيات ابراز اميدوارى 


ع اااع :قم عو الام 


كردكة به فرهنك و هنر مردم عرب 
خورستان توجه و خدمت بيشترى 
شود واز نكاه ترديدآميز و بدبينانه به 
فعاليتهاى فرهنكى و هنرى يرهيز 
كردد. 

ديكر سخنران اين مراسم منصور 
مشرف نويسنده و يروهشكر 
خوزستانى يودكه طى سخنانى هتر 
را بخشى ارزنده و بالنده از فرهنى 
مردم دانست و اتئاتر رابه عنوان يكى 
از مردمى ترين و مؤثرترين هنرها 
شايان اهتمام خواند. وى كفت: هنر 
تئاتر منطقه مثل هر سيستم باز و 
يديدة زندداى به يويايى اجزاء 


داخلى: كسترش روابط درونى و , 


بيرونى» تأمين» تغذيه و بازخور نياز 
دارد. 

ريشهدار است أيندهدار هم هست. 
تثاتر عربى خوزستان از زمستان 7 
در همين شهر [غاز بكار كرده است. 
حتى اكر از ديك ر كوششهاى يراكنده 
قبلى در اين زمينه بكذريم بايد 
هنرمند ما راه خود را كشودند و هنر 
مردمى را به ميان مردم بردئد. مهم 





كردداند. 


وى ياداور شد: شايد مسؤولان كشور 


در تهران نيازها و ضرور تهاى 
فرهتكل,منطقة را أذكونه كه :هفنت 
درنيابئد و بودجة لازم را اختصاصض 
ندهند. اما مسؤولان دلسوز منطقه 


ح 


شنبه 0" اسقند هاه "8١‏ - 


مى توانند با جلب حمايت مؤسسات 
مختلف به تقويت فرهنك. زبان و 
هنر مردم عرب خوزستان بيردازند و 
در هر زمينهاى ابتكار به خرج دهند. 
مشرف سيس وظايف هنرمندان را 
اينكونه برشمرد: ١‏ بر ريشه و 
موطن و مردم خويش تكيه و تأكيد 
كردن واز آنها نبريدن (كارى كه 
نويستدكان أمريكاى لانين كردند و 
جهانى شدند و كارى كه نجيب 
محفوظ برندة جايزة نويل در جهان 
عرب كرد) ؟ -اصول و مبانى هدر 
مورد علاقة خويش را دقيق و درست 
فراكرفتن "' زبان عامه فهم و 
حَاضَله يسطند ذاشسدن ؟- يعراكتتلاة 
اتكردن كوششهاى فردى و جمعى با 
جندكانكى اهداف يا تغيير مكرر أنها 
0 داشتن ارتباط با افراد و مؤسسات 
فعال در عرصة هنرى مورد نظر 
*-اشنايى با دستاوردهاى جديد در 
؟ خد إمكان لاد دوك روابكا رستاو 
باكيروبىحاصل (ازقبيل 
معاشرتهاى وقت تلفكن /-تن 
ندادن به برج عاجنشينى و 
تنزهطلبى و سودجويى و خودمحورى 
(جراكه اكر همة روشنفكران و 
هنرمندان جنين كنند معلوم نيست 


جه برسر جامعه خواهد أمد) 


سرسختى و يررويى مثبت ١٠-بكار‏ 
بردن زبان و شيوهُ هنر يعنى ظرافت» 
يبجيدكى و زيبايى ١١‏ جستجوى 
حمايتهاى سازندة مادى و معنوى و 
تشويق ديكران به جمعأورى مواد 
لازم ازقبيل خاطرات تاريخى براى 





1 ييكيرى خستكى نايذير و حتى 


استفاده در كار هنرى ؟١-_دفاع‏ از 
زبان قوم خود بدهعنوان جانماية 
الايشة وهويت و بيشترقت كوم [زيزا 
كه مردم «زبان باخته» همجون 
جسمى بىجانند و اقوام «يزّمرده 
فرهنك» هيزمى خشك و كوشتى 
دم توب برأى اوضاعى مانند اوضاع 
افغانستان خواهتد بود). 

اين سخنران اظهارات خود رابا درود 
به جهار محافظ فرهنك و زبان در 
جامعه «شاعر. خطيبء معلم و 
هنرمند صحنهاى» بهيايان برد. 
تأكفتة نما ند كه هم در مراسم 
اختتاميه وهم در روزهاى ديكر. 
شاعران صاحجبنامى؛ ازجمله 
سيدموسى موسوى اشعار يربار و 
ارزشمندى رابه سمع حضار رساندند 
و شور خاصى به جشنواره دادند. 
بعدازظهر شنبه ؟ اسفند مراسم 
اختتاميه بركزار شد. در مراسم 
اختتاميه أقاى دكتر نشان مد يركل 
ادارة فرهنف وارشاد اسلامى 


تكصدايى و تك فرهنكى سخن 
كفت وابراز اميدوارى كرد كه تنوع 
فرهنكى و جندزبانى موجود در 
كشورمان مايه خير و بركت و 
شكوفايى كردد و وحدت ملى ما با 
احترام متقابل مستحكمتر شود. 
سيس كروه موسيقى الغدير خفاجيه ‏ 
سوسنكرد به اجراى موسيقى عربى 
يرداخت ويس ازان ” تن اقايان 
مشرفء حمادى و حردانى به 
نتمايندكى از جمعيت عربهاى 
خوزستانى مقيم مركز (در حال 
تأسيس) لوح تقديرها و هداياى اين 


9 . جمعيت را به كروه. موسيقى الغدير 


كوتاهى كفت: فرزندان اين خطه در 
هر جاى دنيا كه باشند فعاليتهاى 
مسؤولين منطقه را يى مىكيرند واز 
دارد يافتن و تدوين راهكارهاى 


كر توعان ١‏ 





عملى و قانونى و مداوم براى 
شكوفايى زبان و فرهنك و زندكى 
اين مردم است. 

كروه نمايندة جمعيت عربهاى 
خوزستانى مقيم مركز همجنين لوح 


تقديرى را به آقاى عبدالساده نيسى 
رئيس اداره فرهنى وارشاد اسلامئ , 


دشت آزادكان و هديهاى رابه شاعر 


نبى نعيم زاذة اهداءكرد. تقديم هدايا 


و لوحهاى تقدير به أقاى نيسى» 


كروه موسيقى الغدير واين شاعر 
جوان به ياس مشاركت فعالشان در 


همايشن.موسيقى وسخن و شعر 


عرب خوزستانى بوذكه طى روزهاى 


5 ا 5121 استكشرائ 
اقوام .تيهران بركزار كرديد و كزارش 


أن در شمارة يبشين صوتالشعب -؛ 


رأئ ملت آمد: 


داوران و نتايج مسابقات جشنواره:. 


داوران بازخوانى و بازبينى 
نمايشنامةها سعيد حويزاوى. كاظم 


شياعى وهرمز سبحانى يودند. ليكن , 


ز. براى داورى نهايى عبدالامير بيت 


سوده (هترمند قديمى ,تماتر اهيواز)ء 
سيدصادق فاضلى (هنرمئد محرب 
اهوازى) و مبدى ساكى (جوان 
اهوازى فعال در تهران در عرصة 
سينما و تئاتر) دعوت بهعمل أمد. 


همجنين هنرييشه موفق خانم كوهر . 


خيرانديش با خواست و خرج خود در 
جشنواره حضور يافت و با يوشيدن 
لباس عربى احترام متقابل خود راابه 
اين قوم ابراز داشت. وى كه جده 
مادرىاش عرب بوه ودر فيلم 
«ارتفاع يست» نقش مادر ميهدى 


ساكى را بازئ كرده است در دو سه؛ 


سخنرانى كوتاه از همبستكى ملى؛ 
احترام متقابل بين اقوام و لزوم توجه 
به زبان وفشكياى قومى سخن 
كفت و بر اهميت خدمت به هنر 
تأكيد نمود. سحنان خائم خيرائد يش 
با استقبال حضار و بويزه شاعران و 
هئرمندان مواجه شد. 

ناكفته نماند كه ريسيت جلسات نقد 
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